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1  
  پيشگفتار

كليساي . تاريخ كليساي ارمني بخشي از تاريخ مهم قوم ارمني بشمار مي رود
 ارمني بعنوان يك كليساي ملي نقش بسيار مهمي در سرنوشت ارمنيان چه در سرزمين
اصلي ارمنستان و چه در مهاجر نشين هاي مختلف ارمني در سراسر جهان ايفا نموده 

  .است
تاريخ كليساي ارمني از زمان ترويج و اشاعه آيين مسيح توسط حواريون آغاز             

” كليـساي حواريـون ارمنـستان     ” “مي گردد و به همين علت نيز كليساي ارمنـي رسـما           
  : چهار دوره كلي تقسيم مي شودتاريخ كليساي ارمني به. ناميده مي شود

در ايـن دوره كليـساي ملـي        ): سده هاي اول تا نهـم مـيلادي        (-دوره قديم  -1
ارمني و اصول اعتقادي آن تشكيل گرديد و بـراي حفـظ راسـت انديـشي آن مبـارزه                   

  .چشمگيري صورت گرفت



  ٦

كليساي ارمني در اين دوره     ): 1441نيمه هاي سده نهم تا سال        (دوره ميانه  -2
 تجديد حيات استقلال سياسـي ارمنيـان تحقـق يافـت، وارد مرحلـه نـويني از سـير            كه

در اين دوره انديشه فلسفي و الهي مسيحي در ميان انديـشمندان علـم   . تحولي خود شد  
  .الهيات و ديگران رونق و گسترش يافت

در اين دوره مقر رهبري كليـسا       ): 19 تا آغاز سده     1441از  : (دوره جديد  -3
بيزانس سقوط كرد و بطريقيه ارمني قـسطنطنيه        . زين مقدس باز گردانده شد    به اچمياد 

.  تأسيس شد و در حيات مذهبي ارمني نقش مهمي ايفـا نمـود             1461بسال  ) استامبول(
 تـا ربـع دوم سـده        15بعلت مسائل و مشكلات سياسي، كليساي ارمني از اواخـر سـده             

 -1632(سـوم   س تاتواتـسي    موس ـبـه همـت     . سالهاي ظلمت و انفعال را گذراند     . م17
و شاگردانش كليساي ارمنـي دوران رسـتاخيز و روشـنگري خـود را در دوره               ) 1629

  .جديد آغاز نمود
در ايـن دوه ارمنـستان شـرقي بـه قلمـرو            ) 21 تا   19سده هاي   (دوره اخير    -4

روسيه تزاري پيوست و در آرامش نـسبي پديـد آمـده دوران رونـق خـود را از نقطـه            
جنگ جهاني اول و قتـل عـام ارمنيـان          . ز جمله امور كليسايي گذراند    نظرات مختلف ا  

 توسط تركان عثماني ضربات مهلكي بـه ملـت ارمنـي و كليـساي ملـي                 1915در سال   
 جمهوري شوروي ارمنستان و در      1920 جمهوري اول و در      1918در سال   . وارد كرد 

مهاجر نشين هاي   متعاقب قتل عام    “  جمهوري سوم ارمنستان تشكيل شدند، ضمنا      1991
متعدد ارمنيان تشكيل گرديدند و مقـر اچميـادزين مقـدس بعنـوان پلـي بـراي اتـصال                 

  .ارمنيان ساكن در ده ها كشور دنيا و ارمنستان در آمد
امين سـال رسـميت مـسيحيت در ارمنـستان مـي            -1700 مصادف با    2001سال  

ر ارمنستان و چه در     به همين مناسبت جشن ها و برنامه و اقدامات ويژه اي چه د            . باشد
بـه همـين دليـل نيـز از چنـد سـال پـيش               . مهاجر نشين هاي ارمني صوت گرفته اسـت       
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نگارنده سطور بر آن شد تا با نگارش كتاب مختصري در باره تـاريخ كليـساي ارمنـي،            
ضــمن آشــنا نمــودن ارمنيــان ايرانــي و فارســي زبانــان بــا ايــن موضــوع، در اقــدامات 

 سال رسميت كليساي ارمني سـهمي هـر چنـد نـاچيز             امين-1700برگزاري جشن هاي    
لذا اين اثر بسيار مختصر را آماده چـاپ نمـود كـه تنهـا برخـي صـفحات                   . داشته باشد 

  . تاريخ كليساي ارمني را به خوانندگان گرامي پيشكش مي نمايد
باشد كه اين اثر در ارائه تاريخ پر فراز و نشيب كليساي ارمني گامي سـودمند                

  . تلقي گردد
  اديك باغداسارياندكتر

  )گرمانيك. ا(
  1380تهران، تيرماه  

edbagh@gmail.com 
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  



  ٨

  
  
  

2  
  نگاهي به گذشته قوم ارمن

  
ارمنيان از نظر انسانشناسي به تيره آرمنوئيد از نژاد اوراسـيائي           : منشاء و تاريخ  

د امـا در مـورد   آنان جزء اقوام هند و اروپائي بشمار مي رون        . وابسته اند ) اوروپئوئيد(
گروهـي معتقدنـد كـه      . زيستگاه اصلي اينان بين دانشمندان اتفـاق نظـر وجـود نـدارد            

موطنشان در مركز و يا جنوب شرقي اروپا قرار داشته، گروهي ديگـر آنـرا در آسـيا                  
در حوالي درياچه آرال مي دانند ليكن نتيجه بررسي هاي اخير پژوهشگران ارمنـستان              

برپايـه پـژوهش هـاي آنـان زيـستگاه ارمنيـان در فـلات               . ددر رد نظرات فوق مي باش     
ارمنستان يعني در ناحيه اي واقع در شمال بين النهـرين، شـرق آسـياي صـغير و شـمال                 

بدين سان بر پايـه هـر يـك از نظـرات در مـورد منـشاء                 . غرب فلات ايران قرار دارد    
 كه ايـن قـوم      ديدگاه نخست چنين است   . ارمنيان نيز ديدگاه هاي متفاوت وجود دارد      

با اقوام بـومي قـديمي      ) قوم آرمن (در اثر ادغام تدريجي اقوام مهاجر هند و اروپايي          
بـر  . تر ساكن در فلات ارمنستان مانند خوريان، لوويان و هاياسـا بوجـود آمـده اسـت                

پايه ديدگاه ديگر ارمنيان از آغاز در موطن اصلي خود فلات ارمنستان مي زيسته انـد                
اقوامي كه  ) نئوليت(در دوران نوسنگي    . وام گوناگون پديد آمده اند    ليكن از ادغام اق   

به زبان هاي خانواده هند و اروپائي سخن مي گفتند به شاخه هاي گوناگون تقسيم مي                
بر پايه بررسي هاي انسانشناسي از اين دوره فلات ارمنستان توسط اقوام متعلـق              . شوند
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ن ارمنيـان امـروز هـستند از دوران         به نژاد آرمنوئيـد مـسكون گرديـد كـه وارث آنـا            
نئوليت تا انئوليت بخشي از اقوام هند و اروپائي از فلات ارمنستان و آسياي صـغير بـه         

از جمله هتيـان، ارمنيـان،   (سوي اروپا، آسياي ميانه و هند كوچ نمودند و بخشي ديگر        
يـان دلايـل و     براي بومي بودن ارمن   . در زيستگاه اصلي باقي ماندند    ) يونانيان و ايرانيان  

 و ديگر دانشمندان محـل  واويلوف. نبر پايه پژوهش هاي     . شواهد بسيار موجود است   
نـوع  (باستاني كاربرد وسايل و كشفيات مربوط به پرورش جانوران اهلي و كشاورزي    

همانـا فـلات    ) ويژه غلات و انگور، سنگ هاي پـر ارزش، مـس ، قلـع، آهـن و غيـره                  
هزارهاي دوم و سـوم  ( معادن مس و قلع تا عصر برونز      ارمنيان از . ارمنستان بوده است  

 12 در هـزاره سـوم پـيش از مـيلاد انديـشه              اُلكوتبنظر  . استفاده بسيار كردند  .) م.پ
صورت فلكي و نام هاي آنها و نيز گاهشماري خورشيدي در فلات ارمنستان و آسياي               

روايـات وجـود    در مورد پيدايش و نام ارمنيـان مطـالبي در           . صغير بوجود آمده است   
بر پايه افـسانه نقـل شـده توسـط موسـس      . دارد كه از واقعيت هاي تاريخي دور نيست 

ملـت ارمنـي   .)  يا موسـي خـورني سـده پـنجم م    Movses Khorenatsi(خورناتسي 
مي نامد اما نامي كه ديگـر       ) hay(” هاي“بخاطر نام هايك سردودمان ارمنيان خود را        

 يكي از اخلاف هايك     آراماز نام   ” ارمن“يا  ” آرمن“ي  اقوام بر ايشان بكار مي برند يعن      
را بـه   ) خـاي  (هاي و ديگر دانشمندان نام      يرميان،  غاپانسيان ،  فورد. اخذ گرديده است  

 منتسب مـي كننـد كـه در         هايك كوچك  و   هايك عليا سرزمين مشتمل بر استان هاي      
 اواخـر  در.  آمـده اسـت    خاياشـا يـا   )hayasa (هاياسـا سنگ نبشته هاي هتي بـصورت       

هزاره دوم و آغاز هزاره نخست پيش از ميلاد اقوام ساكن در فلات ارمنـستان كـه در                  
سنگ نبشته هاي ميخي با نام هاي گوناگون از آنان يـاد مـي شـود، بـصورت اتحاديـه                    

ارمنـستان بـصورت يـك ملـت بـويژه در زمـان             .  سياسي در مي آينـد     -هاي حكومتي 
كـه در زبانهـاي آرامـي       .) م.م تـا شـشم پ     سـده هـاي نه ـ     (آرمنيا يا   حكومت ارمنستان 
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در سايه اين حكومـت متحـد       .  ناميده مي شد تشكل و اتحاد استوارتري يافتند        اورارتو
در اواخر سده   .  سياسي مستحكمي دست يافتند    -اقوام گوناگون ارمني به اتحاد ارضي     

كتاب عهـد عتيـق، سـنگ نبـشته هـاي           (در منابع گوناگون    . م.هفتم و در سده ششم پ     
فـلات ارمنــستان بــصورت يــك كــشور  ) امنـشي، آثــار نويــسندگان يونــان باســتان هخ

در سنگ نبشته هاي سه زبانه پادشاهان هخامنشي ارمنـستان در           . يكپارچه ياد مي گردد   
، در زبـان    آرمنيـا در پارسـي باسـتان بـصورت        ) اورارتو (اوراشتومتن اكدي بصورت    

، در پارسـي    اوراشـتايا ان در اكـدي      امـا ارمني ـ   خارمينويـا  يا   هارمينوياايلامي بصورت   
 اثـر   نقـشه جهـان   در كتاب   . ياد مي شوند  ) خامينويارا (هارمينويارا، در ايلامي    آرمينيا

 ياد  آرمن و ملت    آرمنيااز كشور   . م. در سده ششم پ    هكاتيوس ميلتي نويسنده يوناني   
.) م.سـده هفـتم يـا چهـارم پ         (يروانـديان  يا   يرواندونيدر زمان حكومت    . مي گردد 

اسـكندر  پـس از لشكركـشي      . روند تشكل ملت ارمني بـه مرحلـه پايـاني خـود رسـيد             
پادشـاه ارمنـستان    ) artashes (آرتاشس اول  و پايه گذاري حكومت سلوكي       مقدوني

كـه در زمـان   .) م. پ189(بر آنان شـوريد و پادشـاهي هايـك بـزرگ را بنيـان نهـاد                 
  .    قدرت خود رسيدبه اوج.) م.پ55-95 (كبير تيگران دوم ملقب به تيگران

تحـولات  .)  م 5-1سده هـاي    (در زمان حكومت آرشاگوني يا اشكانيان ارمني        
 ارمنيان مـسيحت را بعنـوان ديـن رسـمي حكومـت             301بسال  . جديدي بوقوع پيوست  

 ميليون نفر بالغ مي گرديـد و وسـعت          4در اين هنگام جمعيت آنان به       . خود پذيرفتند 
مربـع مـي رسـيد پـس از فروپاشـي پادشـاهي              هـزار كيلـومتر      312هايك بـزرگ بـه      

ارمنيان با مبارزات آزاديـبخش خـود در برابـر ساسـانيان ايـران،              .) م428(آرشاگوني  
 فرهنگـي خـود را      -بيزانس و آنگاه حكومت تازيان توانـستند هويـت ملـي و معنـوي             

الفباي جديد ارمني اختراع شده باعث استواري هر چه بيشتر          . م405 -6در  . نگهدارند
هنگي و معنوي گرديد كه در شرايط غيبت حكومت ملـي توانـست در يكپـارچگي      فر
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پس از پيكارها و شورش هاي بـي امـان آزاديـبخش مـردم در برابـر            . آنان سهيم گردد  
 بدسـت دودمـان بـاگراتوني بنيـان        885چيرگي خارجيان حكومت متحد ارمنيان بسال       

ت هاي ديگري نيز تأسـيس     دوام يافت پس از چندي حكوم     . م1045نهاده شده تا سال     
 بدست بيزانس منقـرض     1021كه بسال   ) ardseruni(يافت مانند حكومت آرزروني     

در اثر ستم هاي حكومت هاي بيزانس، عرب و سپس در اثر تاخت و تازهـاي                . گرديد
تركان سلجوقي ارمنيان بسياري از سـرزمين خـود كـوچ نمـوده بـه كـشورهاي ديگـر           

كيليكيه در كنار درياي مديترانه بود و اراضي آن توسط          يكي از مهمترين آنها     . رفتند
معاوضه با اراضي ارمنستان اصلي به مالكيت شاهزادگان و فئودال هاي خـائن در آمـد                

در آنجا آنان توانستند حكومتي مستقل تأسيس نمايند كه به حكومت           . م1080و بسال   
ان و ركـود اقتـصادي      مهاجرت ارمني . ارمني كليليكه و ارمنستان كيليكيه شهرت يافت      

و فرهنگي آنان در زمان لشكر كشي هاي تاتار و مغول و چيرگـي تركـان و ايرانيـان                   
ارمنستان شـرقي را بتـصرف خـود در آورد          .  م 1828روسيه تزاري بسال    . ادامه يافت 

حكومـت  . بدين سان ارمنيان در زير سه حكومت روسيه، تركيه و ايران قـرا گرفتنـد         
ا سياسـت ضـد ارمنـي خـود دسـت بـه كـشتارهاي تـوده اي در         سلطان عثماني تركيه ب 

 300 بـيش از  1894 -6در سـالهاي  )  به بعـد 1860بويژه از سال    (ارمنستان غربي زده    
مبارزه با ارمنيان در رهايي از يوغ حكومت تركيه و مـسئله            . هرار نفر را قتل عام كرد     

ه در اثر ضـرورت از      ارمني در محافل حكومتي و سياسي اروپا مطرح شده اينان گهگا          
 1915در سـال  . اين مسئله بعنـوان حربـه اي در برابـر سـلطان تـرك اسـتفاده نمودنـد        

 ميليـون   5/1حكومت تركان جوان دست به نخستين قتل عام سده بيـستم زده بـيش از                
از آن دسته از ارمنيان كه توانـستند        . ارمني را در ارمنستان غربي به كام نيستي فرستاد        

نفر به ارمنستان شرقي و ساير نواحي قفقاز و روسيه پناهنده شدند و              هزار   300حدود  
قابـل ذكـر   . هزاران نفر ديگر به كشورهاي عربي، اروپا، آمريكا و ايران پناه آوردنـد  
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است كه نويسنده بزرگ ايران جمالزاده هنگام عبور از تركيه شاهد اين كـشتار بـوده                
د پس از چند جنـگ حماسـه آفـرين در           در اثر مبارزات ارمنيان آنان موفق شدن      . است

در .  پس از پنج سده حكومت خود را احياء نمايند         1918سردارآباد و قره كليسا بسال      
جمهـوري مـستقل ارمنـستان در بخـش كـوچكي از      ) 1918-20(مدت حدود دو سال  

.  حكومت سوسياليستي جانشين آن گرديد     1920ارمنستان باستان تأسيس شد و از سال        
ش و صــلح بازســازي ملــي، فرهنگــي، سياســي، اقتــصادي آغــاز شــد و در ســايه آرامــ

حكومت ارمنستان شوروي براي كمك به ارمنيان پراكنده در ساير كشورها دست بـه              
ارمنيـان در طـول    . اقداماتي زد و تسهيلاتي براي آنان جهت بازگشت به ميهن قائل شد           

ر برابـر نازيـان و      جنگ جهاني دوم در اكثر كشورهاي درگير همگام بـا سـاير ملـل د              
پـس از جنـگ رونـد مهـاجرت آنـان بـه ارمنـستان شـدت                . متحدانشان مبارزه نمودنـد   

آنان در خارج از ارمنستان داراي دهها انجمن و اتحاديـه و تـشكيلات مـذهبي                . گرفت
جمهـوري  . هستند كه امور فرهنگي ، ملي، مذهبي شان را هـدايت و اداره مـي كننـد                

 اعـلام گرديـد كـه تـا         1991 سـپتامبر    21در تاريخ   ) جمهوري مستقل (سوم ارمنستان   
  .كنون پا بر جا است

       

  ارمنستان
 زندگي تاريخي ارمنيان در سرزميني جريان يافته اسـت كـه در جغرافيـا بنـام                
سرزمين كوهستاني ارمنستان يا فلات ارمنستان معروف است كه ارمنستان امروزي در            

 47 تـا  38 عـرض شـمالي و   41 15ْ` تا 37 30ْ`فلات بين . شمال شرقي آن واقع است  
درجه طول شرقي محدود بوده بين فـلات هـاي آسياسـي صـغير و ايـران و در شـمال                     

.  متر از سطح درياست    1800 تا   1500ارتفاع ان   . غربي آسياي مقدم قرار گرفته است     
، آراكاتس  )متر3914(آرارت كوچك   ) متر5156(كوه هاي مهم آن آرارات بزرگ       



  ١٣

. ، آخوريـان، آرپـا    )ارس(آراكـس   : رودهـاي مهـم   ). متـر 4434( سيپان   ،)متر4095(
دشت هـاي آرارات،  . رودهاي دجله و فرات از كوههاي ارمنستان سرچشمه مي گيرند  

شيراك، تارون، خاربرد، ارزنجان، باگرواند همواره از نظر اقتـصادي اهميـت خاصـي              
 1400 (ســوان) tarekh (تــارخ، بــا مــاهي ) كيلــومتر مربــع3733(وان . داشــته انــد

)  يـا كبـودان    كاپوتاندر قديم   (، درياچه اروميه    يشخانبا ماهي خاص ا   ) كيلومتر مربع 
بين فلات هاي ايران و ارمنستان درياچه هـاي بـزرگ فـلات ارمنـستان محـسوب مـي                   

دنيا جانوارن فلات شامل گوزن، آهو، گوسفند وحشي، گـراز، گـرگ، روبـاه،     . شوند
باز، لـك لـك، كبـك، اردك، بلـدرچين، قرقـاول و             خرس، كفتار، عقاب، كركس،     

از نظر معادن زير زميني مس، سنگ آهن، سرب، نقره، طلا، موليبـدن،             . غيره مي باشد  
پرليت، مرمر، سنگ هاي گوناگون مانند نوع خاصي تـوف، بازالـت، سـنگ آهـك و      

آب هاي معدني با خواص شفا بخش خود بوفور در آنجا يافـت             . غيره قابل ذكرهستند  
آيـرارات،   : اسـتان تقـسيم شـده بـود كـه عبارتنـد از         15ارمنستان قـديم بـه      . ي شوند م

، گوگارك، هايـك عليـا،      )قره باغ فعلي  (، سيونيك، آرتساخ    )وان فعلي (واسپوراكان  
آذربايجـان غربـي    (، تايـك، پارسـكاهايك      ) ياسـوپك (توروبران، آغزنيك، سـوفن     

  .، اوتي)يجان فعليجمهوري آذربا(، كُرچكِ، موك، پايتاكاران )فعلي
  

  تاريخ
  شـوبريا  -آرمه و   هاياسا ملت ارمني در غرب و جنوب غربي اين سرزمين در           

ايجـاد  ) اورارتـو (در سـد نهـم پـيش از مـيلاد پادشـاهي ارمنـستان               . تشكيل شده اسـت   
بقـدرت  ) يروانـدوني (گرديد، آنگاه در سده شـشم پـيش از مـيلاد سلـسله يروانـديان                

 را آرمنيا مي نامند كه نخستين بار در كتيبه بيستون مربـوط             ملل ديگر ارمنستان  . رسيد
در همـان زمـان مـورخ       . بكار رفتـه اسـت    .) م. پ 521سال  (به داريوش اول هخامنشي     
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 را  آرمنيـا در نقشه باستاني جهان كـشور       .) م. پ 489 تا   540(يوناني هكاتيوس ميلتي    
  .   مشخص نموده است

”  كار آمد كـه قلمـرو آنـان عمـدتا        سلسله آرتاشسيان بر سر   . م.پ189در سال   
هايك بزرگ بود ليكن در هايك صغير، سوفن و كوماگن نيز پادشاهي هـاي متمايـل                

ملت متشكل ارمنـي كليـه اقـوام سـاكن در فـلات را در               . به فرهنگ هلني بوجود آمد    
ايـن پروسـه در زمـان       . خود مستحيل نموده همگان به زبان ارمنـي سـخن مـي گفتنـد               

كه قلمرو حكومت ارمنستان شامل كليه نواحي فلات        .) م. پ 55 -95 (تيگران بزرگ 
تنظـيم  ” نقشه سـوم آسـيا  “در [نقشه ارمنستان باستان محفوظ است  . گرديد بپايان رسيد  

بعد ها ارمنستان در مسير كشمكش هاي ابر قدرت هاي زمـان،            ] كلاو ديوس پتوله مي   
ايان حكومت اشكاني ارمنـي     ايران و روم قرار گرفت ليكن استقلال نسبي خود را تا پ           

. م301در سـال    . بين قدرتهاي ياد شده تقسيم شـد      . م387تا اينكه در سال     . حفظ نمود 
بـا وجـود تقـسيم بـه دو بخـش، حكومتهـاي             . مسيحيت مذهب رسـمي كـشور گرديـد       

برخـي نـواحي    . فئودالي ارمني كه به ناخارار موسومند بـه حيـات خـود ادامـه دادنـد               
در ميـان چيرگـي تازيـان،       . ين واقعه خالي از سكنه ارمني شد      مرزي ارمنستان در اثر ا    

در ارمنـستان، گرجـستان و      ) صـوفيان (سلجوقيان، تركان عثماني و قزل باشهاي ايران        
خطر مذاهب زرتـشتي و غيـره       . سعي در اشاعه مذهب هاي ديگر گرديد      ) اران(آلبانيا  

ي در برابـر ساسـانيان   براي ارمنيان تازه مسيحي شده باعث يك رشته جنبش هاي مردم        
، 773-75، 748-5، 482-84، 450-51قيـام هـاي   (ايران و خلافـت تـازي گرديـد        

در اثر ايـن پايـداري هـا در نيمـه دوم سـده نهـم بخـش بزرگـي از                     )  و غيره  52-851
ارمنستان از چيرگي ديگران آزاد گرديد و پادشاهي باگراتوني در پي احياء حكومت             

از آنجا كه ارمنستان ميان قـدرت هـاي تـازي و بيـزانس     . متحده زمان اشكانيان بر آمد    
چند . قرار داشت اين امر مشكلاتي در جهت تشكيل حكومت متحده بوجود مي آورد            
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حكومــت پادشــاهي ديگــر در واســپوراكان، تــارون، ســيونيك، كيوريكيــان، كــارس 
در اثـر تاخـت و      . و غيره خراج گزار و وابسته به حكومـت بـاگراتوني بـود            ) قارص(

در زمـان   . ايـن حكومـت فروپاشـيد     . م11تازهاي تركان سلجوقي در نيمه هـاي سـده          
بخــش هــاي شــمالي و مركــزي .) م13 و 12ســده هــاي (تقويــت گرجــستان همــسايه 

 حكومت ارمنستان   زاكاريانارمنستان از دست سلجوقيان آزاد شده بسركردگي سلسله         
از آن . دوام يافـت ) تـار مصادف با لشكر كـشي مغـول و تا     (1236احياء شد و تا سال      

پس حكومت ارمنيان در ارمنستان كيليكيه در كناره هاي درياي مديترانه ادامـه يافـت           
پس از فاجعـه مغـولان، تاخـت و تازهـاي تيمـور و طوائـف آق                 .). م1375 تا   1080(

 16در سده   . براي ارمنستان اسفناك بود   ) 15 و   14سده هاي   (قويونلو و قره قويونلو     
تـا اينكـه بـسال      . سيطره تركان عثماني و صفويان ايـران قـرار گرفـت          ارمنستان تحت   

بـا وجـود   (بخـش غربـي   .  بخش شرقي ارمنستان بتصرف روسيه تزاري در آمـد    1828
كليه ستم هاي مـذهبي و ملـي و كـشتارهاي جمعـي و تغييـر اجبـاري مـذهب و سـاير               

 دولت تركيه   .تا اوايل سده بيستم بخش عمده جمعيت ارمني را در خود داشت           ) مسايل
 در  1914-18با برنامه ريزي هاي دقيق و با استفاده از وضعيت ايجاد شده در سالهاي               

 ميليون ارمنـي را     5/1جهان، دست به يكي از دهشتناك ترين عمل جنائي زده بيش از             
. البته گروهي كه توانست به كشوهاي همسايه، اروپا و آمريكا پناه برد           . قتل عام نمود  

 از پنج سده حكومت جمهوري ارمنستان تنها در بخش كـوچكي از              پس 1918در سال   
 حكومـت جمهـوري شـوروي سوسياليـستي         1920سرزمين اصلي برپـا شـد و از سـال           

) 1920 اوت   10(پـاريس   ) sevre(بر اساس پيمان سور     . ارمنستان جانشين آن گرديد   
. از پس دهـد تركيه مكلف شد استان هايي از ارمنستان غربي را به جمهوري ارمنستان ب          

از سـويي ديگـر     . ليكن با بقدرت رسيدن مصطفي كمال اين امـر جامـه عمـل نپوشـيد              
نخجـوان و آخالكـالاك در تـصرف جمهـوري هـاي            ) قـره بـاغ   (استان هـاي آرتـساخ      
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مسئله ارمني كه براي نخـستين بـار در عهـد    . آذربايجان و گرجستان شوروي باقي ماند   
 المللي مطرح شده بود تا كنون لاينحـل بـاقي           در مجامع بين  ) 1878(نامه سان استفانو    

  . مانده است
  

  فرهنگ ارمني
  .         فرهنگ ارمني طيف گسترده اي دارد كه به اختصار در زير بيان مي گردد

 در مورد وجود خط ارمني پيش از الفباي فعلـي اطلاعـات دقيقـي               :خط ارمني 
در زمـان باسـتان خـط       گروهـي از دانـشمندان معتقدنـد كـه ارمنيـان            . در دست نيست  

خـط فعلـي در   . گروهي نيز مخالف اين نظريه مي باشـند      . منحصر بفرد خود را داشتند    
پيش . ابداع شده است) mesrob mashtots (مسروپ ماشتوتسبوسيله . م405سال 

نيـاز  . آشوري و پارسي صـورت مـي گرفـت          از آن مكاتبات درباري بزبانهاي يوناني،       
) sahak partev (سـاهاك پـارتو   و جـاثليق  رامـشابوه وشديد و نيز حمايت پادشـاه  

 حرف داشت كـه حـروف اُ و         36الفباي ابداعي   . ماشتوتس را تشويق به اين كار نمود      
اين دو نيز در سده هاي ميانه اضافه گرديده تعداد حروف           . در آن كم بود   ) f و   o(ف  
بـا اضـافه    . حروف ارمني مانند الفباي عربـي داراي ارزش عـددي اسـت           .  رسيد 38به  

ايـن حـروف    .  حرف مـي باشـد     39شدن يك حرف مركب ديگر الفباي ارمني شامل         
همانند حروف الفباي لاتين داراي اشكال بزرگ و كوچـك بـوده از چـپ بـه راسـت                   

  : روش نگارش ارمني دو گونه است. نوشته مي شوند
با ( كه از زمان مسروپ ماشتوتس تا كنون با آن مي نويسند           -روش قديم : الف

  ). ي تغييراتبرخ
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 روش جديد كه بـراي برطـرف نمـودن برخـي مـشكلات نگارشـي روش                 -ب
يادگيري و كاربرد زبـان بـا       .  در ارمنستان رسميت يافت    1922قديم، در چهارم مارس     
  .اين روش آسان تر است

اين زبان يكي از شاخه هـاي       . زبان رسمي جمهوري ارمنستان است    : زبان ارمني 
ارتباط نزديكي با زبان هاي ايراني،      ”  و اروپائي بوده نسبتا    مستقل خانواده زبانهاي هند   

اين زبان در شرايط تماس يك رشته از زبان هاي هند و            .  اسلاو و يوناني دارد    -بالتيك
پــس از فروپاشــي ”  اورارتــوئي بوجــود آمــده تــدريجا-اروپــائي ، قفقــازي، هــوري

ايـن زبـان در سـير       . دحكومت ارمني اورارتو در سراسر ارمنستان رايج و حاكم گردي         
  :تحولي خود به سه مرحله قابل تقسيم است

  ). 9 تا5سده هاي (ارمني باستان : الف
  ) 16-12سده هاي (ارمني ميانه : ب
  ). تا كنون17آشخارابار، از سده (ارمني نو :ج

زبان گفتـاري باسـتان نيـز وجـود داشـته           ) گرابار(توام با زبان نوشتاري باستان      
 در صد از ذخيره لغات اين زبـان         20-10ورارتويي زبان ارمني     ا –بخش هوري   . است

نيز گروهي از لغات زبان هـاي هتـي   . ها را كه بر ما شناخته شده است تشكيل مي دهد  
تـازي،    و نيـز آشـوري، يونـاني،      ) نيسي، لووي، هتي هيروگليف، زبان بالائي و غيـره        (

تماس هاي طولاني با ايـن      تركي، روسي و پارسي در اين زبان وجود دارند كه در اثر             
ارمني شرقي كه در    : زبان فعلي ارمني داراي دو شاخه كلي است       . ملل حاصل شده اند   

ارمنستان و ايران بدان سخن گفته مي شود و ارمني غربي كه بوسيله ارمنيان كـشورها                
ايـن دو شـاخه داراي اخـتلاف        . عربي، اروپائي و آمريكائي مورد اسـتفاده قـرار دارد         

زبان ارمني داراي ساختار دستوري و ذخيره لغات بسيار غني          . با يكديگرند  هايي جزئي 
و مستحكم مي باشد و در زمان حكومت سوسياليستي تلاشهاي جـدي بـراي اسـتاندارد                
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كردن آن صورت گرفت ، بگونه اي كه اين زبان از هر حيث با زبانهاي مطـرح و بـين           
اليايي قابل قياس مـي باشـد و ترجمـه از    المللي چون انگليسي ، فرانسه ، اسپانيائي ، ايت  

  .  آن زبان ها بگونه اي شيوا و سليس و رسا صورت مي گيرد
در مورد ادبيات ارمني پيش از اختراع خط اطلاعـات چنـداني            : ادبيات و علوم  

واهـاگن  موسي خورني قديمي ترين شعر ارمني را كه گزارش زايش           . در دست نيست  
)vahagn (    بـر  . ستاني بود در كتاب تـاريخ خـود آورده اسـت          يكي از خدايان دين با

پسر آرتاشـس پادشـاه     ) veruyr(ورويرپايه اطلاعات موجود نخستين نويسنده ارمني       
پس از اختراع خط بويژه در تاريخنگاري، فلـسفه و علـوم طبيعـي آثـار           . ارمنستان بود 

موسـي   (غـازار پاربتـسي، موسـس خورناتـسي       .) م5سـده    (كوريـون پرارزشي توسط   
سـده   (يغيشه، پاوستوس بوزاند   ، يزنيك كوغباتسي، آگاتانگغوس  .) م5 سده   -رنيخو

ســده  (داويــت آنهاغــت، .)م8 سـده  -ghevond (غونــد، .)م7ســده  (سـبئوس ، .)م5
پس از اينكه حكومت    .  نگارش يافت   آنانيا شيراكاتسي  وموسٍس كاغانكاتوتسي   ،  .)م6

تند در كنـاره دريـاي مديترانـه         فـرو پاشـيد و ارمنيـان توانـس         1045ارمنستان در سال    
. صاحب دولت گردند اين سرزمين تبديل به مركز فرهنگـي آنـان گرديـد             ) كيليكيه(

مـدارس و   . ادبيات ارمني رنگ دنيوي بيـشتري بخـود گرفـت         . م14-10در سده هاي    
از جملـه   . دانشگاه هايي تأسيس گرديد كه دانشمندان بسياري به جامعه تحويـل دادنـد            

گريگــور ). 15-14 (تــاتو) 14-13 (گــلازور) 12-11ســده  (سســي، آنــيدانــشگاه 
، نرسس شـنورهالي ، مخيتار هراتسي، توما آرزروني ،  هوانس ساركاواگ ،  ماگيستروس

در .  و غيره از چهره هاي نامدار علـوم و ادب بودنـد            آيگكتسي وارتان،  مخيتار گوش 
گريگـور   ها   بزرگترين شاعر اين سده   .  بويژه غزلسرايي ترقي نمود    14-10سده هاي   
داويــت داســتان حماسـي  .  اسـت كــه داراي سـوگنامه مــشهوري مـي باشـد    ناركاتـسي 
، )16سـده    (ناهاپـت كوچـاك   ،  )15سده   (مگرديچ نقاش .  شايان توجه است   ساسوني
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 شـاعر   سـايات نـووا    18در سـده    . پا به عرصه ادبيات نهادند    ) 17سده   (ناقاش هوناتان 
دهم رنسانس ادبي ارمني بوقوع پيوست كـه      در سده نوز  . محبوب تمام مردم قفقاز بود    
در ايـن   .  بودنـد  ميكائيـل نالبانـديان    و   خاچاتور آبوويـان  از جمله پيشتازان اين جنبش      

سده كلاسيسيسم جاي خود را به جريان هاي جديد ادبي يعني به رومانتيسم و رئاليـسم                
زرگتـرين رمـان    ب.  نمايـان گرديـد    راپائل پاتكانيان   داد و موتيو ميهن دوستانه در آثار        

در ادبيـات   . آثـار بـسياري پديـد آورد      ) هاكوپ مليك هاكوبيـان   (رافي  نويس ارمني   
شـعرا و   . بايد نام برد   را هاكوب بارونيان    و در طنز نويسي   گابريل سوندوكيان   نمايشي  

، غـازاروس آقايـان   ،  )رمان نـويس   (پرج پروشيان : نويسندگان بزرگ ديگر عبارتند از    
:  در سـده بيـستم  آوتيـك ايـساهاكيان   ،  هوانس تومانيان ،  نسيانهوانس هوا ،  شيروانزاده

 و شـعرا و     هـوانس شـيراز    باروير سواك، ،  گغام ساريان ،  يغيشه چارنتس ،  واهان دريان 
، گـورك امـين  ، واهاگن داوتيان، سـيلوا كابوديكيـان    ،  هاموساهيان: نويسندگان متاخر 

مـانوك   ،  هراچيا آجاريـان   و در زبانشناسي  ) آمريكا (سارويان  ويليام ،  سرو خانزاديان 
در سده بيستم بـويژه در دوره پـس         .  و غيره  آقايان ادوارد،  گورك جاهوكيان ،  آبغيان

 تعـداد   1970تنهـا در سـال      . از چنگ دوم جهاني علوم ترقـي شـايان تـوجهي داشـت            
از رشـته هـاي مهـم علمـي بايـد بـه             . يكصد مركز پژوهشي در ارمنستان كار مي كرد       

ماركاريـان   و ويكتـور هامبارسـوميان   40در اواخـر دهـه   . نمودآستر و فيزيك اشاره   
جديـد در    ارمنستان موفق بـه كـشف منظومـه هـاي          بيوراكانخانه   ستاره شناسان رصد  

ارمنيان از جمله ملت هايي هستند كه داراي دايرة المعـارف بـزرگ و              . كهكشان شدند 
پيـشرفت ادبيـات و     آكادمي علوم ارمنستان سهم بـسزايي در        . انواع مختلف آن هستند   

  .  علوم ايفا مي نمايد
هنر ارمنـي از هـزاره سـوم پـيش از مـيلاد سرچـشمه گرفتـه در شـرايط                    : هنر

اجتماعي و زيستي قوم هاي تشكيل دهنده ملت ارمن در طـي تـاريخ بـه تكامـل خـود                    



  ٢٠

 نيـز   موساسـير آثاري از دوران اورارتو از جمله خرابـه هـاي پرستـشگاه             . رسيده است 
پس از  .  بجا مانده است   گارني  ديگر چون نگاره هاي گرمابه و پرستشگاه        بسياري آثار   

پذيرش مسيحيت در ارمنستان هنر ويژه كليسايي كه خود آميخته با ويژگي فرهنگـي              
دوران پاگانيسم بود بر هنر ارمني سايه افكند و تم هـاي انجيلـي موضـوع اصـلي هنـر                    

اكثـر كلـسياهاي    . تـشكيل داد  نقاشي و موسيقي، تذهيب، كنـده كـاري و معمـاري را             
قديمي ارمنستان پرستشگاه هاي دوران پاگانيسم بودند كه در اول سده چهارم مـيلادي     

 معابـد بازيليـك     -1: اين ها به چند دسته تقـسيم مـي شـوند          . به كليسا تبديل گرديدند   
 معابدي بـه سـبك وانـك اجميـادزين و     -3 معابد بازيليك سه دالاني،    -2يك دالاني،   

سبك جديدي از كليساهاي ارمني كه بـه  . م7 و  6در اواخر سده    . جامع دوين كليساي  
سپس بناي معابد چند دالانـي نيـز        . معروف است به اوج خود رسيد     » سبك هريپسيمه «

استادان ارمنـي   . بر روي اين بناها تزئينات كنده كاري شده ديده مي شود          . معمول شد 
مـسروپ  ي كليـسائي توسـط      موسـيق . در كاربرد سـنگ هـاي متنـوع شـهرت داشـتند           

و ديگران با خلق انـواع خـاص        ) 7سده   ( جاثليق كوميتاس  و ساهاك پارتو    ،ماشتوتس
در .) م.پ55 -95 (تيگـران بـزرگ   .  پيشرفت چـشمگيري داشـت     كسورو و   شاراگان

پايتخت تيگراناگرد تئاتري بنا كرد و هنرمندان يوناني را براي اجراي نمايش به آنجـا               
مينياتور در سده هـاي     .  مسيحيت نمايش هاي مردمي رايج بود      در دوران . دعوت نمود 

متون خطي بسياري توسط نقاشان تـزئين    . ميانه مهمترين بخش هنري را تشكيل مي داد       
از سـده   . را يـاد كـرد    توروس روسـلين، سـاركيس پيـزاك        از جمله آنان بايد     . گرديد

ناقـاش  ه هاي بعـد     در سد . جنبه هاي دنيوي در هنر ارمني شدت گرفت        تمايل به . م13
 در سـرود و شـعر مردمـي شـهرت           سـايات نـووا    در نقاشـي     بوگدان سالتانف ،  هوناتان

در سده نوزدهم هنر تئاتر رواج تازه اي گرفت و نمايش هـايي بـا تـم                 . بسزايي داشتند 
هاي تـاريخي و كمـدي در مـسكو، تفلـيس، اسـتامبول ، ايـروان و سـاير جاهـا اجـرا                       
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 كارامورزا ،  ماكار يكماليان ،  تيگران چوخاجيان در تئاتر،     پتروس آداميان نام  . گرديد
وارتگـس  ، گورگ باشـينجاقيان  موسيقيدان بزرگ در زمينه موسيقي،   كوميتاسبويژه  

 نقـاش نابغـه در تمهــاي   هـوانس آيوازوسـكي   بـويژه  هـاروتيون شامـشينيان  ، سـورنيان 
تقلال ارمنـستان   هنر ارمني پس از اس    . شايان ذكر است    دريايي كه شهرت جهاني دارد،      

بـا ايجـاد دانـشگاه هـا و آكـادمي علـوم، هنـر               . در سده بيستم رونق چشمگيري داشت     
هنرمندان ارمنـي در صـحنه      . ارمني مورد پژوهش و كاربرد دقيق و منظم قرار گرفت         

 در  آرام خاچاتوريـان   در نقاشـي و      مـارتيروس سـاريان   هاي جهاني ظاهر شدند همانند      
سده بيـستم بـويژه از دهـه        . قديمي ترميم و بازسازي شدند    بسياري از بناهاي    . موسيقي

  .  به بعد را مي توان دوران تجديد حيات ملي ارمني در كليه زمينه ها دانست60
  

  ارمنيان ايران
در زمـان هخامنـشيان در      . مناسبات ارمنيان و ايرانيان تاريخي بس طولاني دارد       

پاهيان گـسيل شـده از سـوي    ايران نواحي ارمني نشين وجود داشت كه مـشتمل بـر س ـ           
كوچ نشين ارمني در ايران از سـده        . شاهان ارمنستان براي پيوستن به سپاه ايران بودند       

يكي از مهمترين و بزرگترين كـوچ هـا در          . هاي سوم و چهارم ميلادي تشكيل گرديد      
نيمه دوم سده چهـارم مـيلادي در پـي لشكركـشي شـاپور دوم بـه ارمنـستان صـورت                     

 آگاهي هاي تاريخ نويسان ارمني در سده هاي سوم و چهارم مـيلادي              بر پايه . پذيرفت
اكثر اينان پيش از پيـروزي تازيـان        . چند صد هزار نفر ارمني به ايران كوچانده شدند        

بر ايران در سده هفتم ميلادي و چيرگي آنان بر اين سرزمين همانند ايرانيان به كـيش                 
ر اسـتان هـاي شـمالي ايـران در سـده      كوچ نشين هاي ديگري بويژه د   . اسلام درآمدند 

بـويژه پـس از     . يازدهم در جريان تاخت و تازهاي سـلجوقيان و مغـولان بوجـود آمـد              
نـواحي مـاكو، خـوي، سـلماس،        .) م1045(انقراض حكومت باگراتوني در ارمنستان      
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و نواحي ارمني نشين ساير اسـتان هـا         ) آرتاز، هٍر، زارواند    :نام ارمني (اروميه، قره داغ    
نـواحي ارمنـي نـشين در تبريـز،         . م14-10در سـده هـاي      .  قلمرو ايران گرديـد    وارد

بزرگتـرين كـوچ نـشين      . مراغه، رشت، سلطانيه و برخي ديگـر شـهرها وجـود داشـت            
شـاه عبـاس اول بـه ارمنـستان لـشكر           . م1603در سال   .  بوجود آمد  17ارمني در سده    

هزار نفر ارمنـي    60ل حدود   كشيد تا تركان عثماني را از آن نواحي براند در همين سا           
پـس از تـصرف ايـروان و رانـدن تركـان در سـال               . از ارمنستان غربي كوچانده شدند    

 سپاه سنان پاشا بسوي آنان حركت نمود لذا شاه با شتاب صـدها هـزار سـاكنان                  1604
بـر پايـه نوشـته هـاي شـاهدان كـوچ بـزرگ و               . ارمني آن نواحي را به ايران كوچاند      

يـك سـياح    . بيش از صد هزار نفر در جريان كوچ هلاك شـدند          تاريخنويسان همعصر   
 هزار نفر و برخي ديگر تعدادشان را بيـشتر از       300اروپائي تعداد ارمنيان كوچانده را      

، مازنـداران، از    )رشـت، انزلـي   (آنان در تبريز، گـيلان    .  هزار ياد كرده اند    500اين تا   
لنجان، آلنجـان،   ( نزديك اصفهان  قزوين تا اصفهان اسكان يافتند  اكثر آنان در نواحي         

اراك، اليگودرز، بربرود، گپلـه،     (و سلطان آباد  ) چهارمحال(، بختياري   )كروند  فريدن،
بدستور شاه عباس در كنار زاينـده رود        . ، شيراز، همدان و غيره استقرار يافتند      )كمره

ي از  شهر جلفاي نو بنا گرديد و ارمنيان پس از مدتي كوتاه اين شهر را تبديل بـه يك ـ                 
 كليـساي وانـك جلفـا كـه         1606در سـال    . مراكز بازرگاني و فرهنگي ايران نمودنـد      

بازرگانـان  .  بنا نهاده شـد   مركز اسقف نشنين جنوب ايران و هندوستان تا اكنون است،         
ارمني جلفا كه به خوجا يا خواجه معروف بودنـد مناسـبات تجـاري بـا هنـد، اروپـا و                     

 بصورت مركز مذهبي ارمنيان     18 و   17ر سده هاي    جلفاي نو د  . روسيه برقرار نمودند  
و نيز مهمترين مركز فرهنگي آنان در آمد لـيكن در اثـر لـشكر كـشي افغانـان دچـار                     

گروهي از آنجا به كشورهاي هند و عرب، قفقـاز          . ركود فرهنگي و اقتصادي گرديد    
لي  تبريز مركز ارمنيان ساكن در اسـتانهاي شـما         1833در سال   . و روسيه كوچ كردند   
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پس از اينكه تهران بعنوان پايتخت قاجار در آمـد مهـاجرت ارمنيـان از               . ايران گرديد 
ارمنيـان در جريـان انقـلاب مـشروطه         . شهرهاو بويژه روستاها بسوي آنجـا آغـاز شـد         

آنان حق برخـورداري از نماينـده در مجلـس          . همكاري نزديك با سران جنبش داشتند     
 بدست آوردند، بر اساس آن      1911 -1905هاي  ايران را در زمان همين انقلاب در سال       

دو نفر نماينده در مجلس داشتند كه اين امر هنوز          ” ارمنيان جنوب و شمال ايران جمعا     
 حكومت ارمنستان شوروي برپا شد، ايـن        1920پس از اينكه در سال      . هم برقرار است  

 از گوشـه  جمهوري تبديل به مركز ثقل تمام ارمنيان جهان گرديد و بدين ترتيب آنان            
مهـاجران بـسياري از     . و كنار جهان راه بازگشت بسوي ميهن خود را در پيش گرفتنـد            

مهاجرت ارمنيان ايران از سـال      . كشوهاي عربي از طريق تبريز به ارمنستان باز گشتند        
پـس از پايـان جنـگ جهـاني دوم دولـت ارمنـستان              .  تا اواخر دهه ادامه يافـت      1920

ن ديگر كشورها در نظر گرفت و تنها در سه ماه نخست            تسهيلاتي براي بازگشت ارمنيا   
جمـع ايـن افـراد در سـال         .  نفر از ايران به ارمنستان رفتنـد       700،20 تعداد   1946سال  

 بعلـت مـسائل و      1947سـير مهـاجرت در سـال        .  هزار نفر مي رسيد    28-25 به   1946
 60ر دهـه     بطور ملايم ادامه يافـت و د       50مشكلات فراوان متوقف گرديد اما در دهه        

ميان دولت هاي ايران و شوروي توافق بعمل آمد كه ايران با كليه ارمنياني كـه مايـل                  
پس از آن تا كنـون ايـن    . به بازگشت به ارمنستان بودند همكاري لازم را به عمل آورد          

 بـه  1972 تـا  1922امر ادامه دارد بطوريكه جمع ارمنيان بازگشتي در فاصـله سـالهاي         
  . روند جديد تري بخود گرفت1979 مهاجرت پس از سال .هزار نفر مي رسد65
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  فرهنگ ارمنيان ايران
نخستين آنهـا   .  ايجاد شده بود   17كانون هاي فرهنگي ارمنيان در ايران تا سده         

تـا پـيش از     . است سپس شهرهاي سلطانيه و تبريـز      ) قره كليسا (وانك تادئوس مقدس    
پس از مهاجرت ارمنيـان در      . ه است در تبريز مدارس ارمني وجود داشت     .  م 1600سال  

در آنجـا   . دوره شاه عباس، جلفاي نو كـانون اصـلي فرهنگـي ارمنيـان ايـران گرديـد                
 khachatur (خاجاتور كساراتـسي . مدارس و كليساهاي فراوان پايه گذاري گرديد

kesaratsi (  در شـهرهاي   .  نخستين چاپخانه ايران را در جلفا تأسيس نمود        1641بسال
يز، تهران، جلفا، اهـواز، آبـادان، همـدان، مراغـه، قـزوين، مـشهد، رشـت،                 اراك، تبر 

انزلي، مسجد سـليمان، كرمانـشاه و در روسـتاهاي ارمنـي نـشين ، مـدارس  پـسرانه و                     
پـس  .  نقطه عطف تلخي براي ارمنيان ايران بـود        1936سال  . دخترانه متعدد بنا گرديد   

بـويژه پـس از     (ليـه اقليـت هـاي       از اين سال بدستور رضاخان براي ايرانيـزه كـردن ك          
مـدارس ارمنـي يكـي پـس از ديگـري      ) تمايل وي به سياست شووينيستي آلمان نـازي     

ادامه يافت پس از آن مدارس      ) خروج رضا خان از كشور     (1941تعطيل شد و تا سال      
در آنها در دوره ابتدايي و متوسطه زبان و ادبيـات           . بتدريج كار خود را از سر گرفتند      

پس از انقلاب اسـلامي  تنهـا در دوره ابتـدايي و    . س ديني تدريس مي شد    ارمني و در  
از نظـر ادبيـات اشـعار    . راهنمايي بصورت محدود تدريس اين مواد صورت مي گيرد    

از جملـه نويـسندگان     . قابـل ذكـر اسـت     ) خنياگران دوره گـرد   (عاشق هاي جلفاي نو     
تـاريخنويس  ) arakel davrizhetsi (آراكـل داوريژتـسي  ارمنيان ايـران مـي تـوان    

 متـرجم  هواهانس ماسـهيان ، )khachatur jughayetsi(خاچاتور جوقايتسينامدار، 
 متـرجم خيـام حـافظ،       هوسـپ ميرزايـان   آثار شكسپير و سـاير نويـسندگان اروپـايي،          

 آثـاري از آلكـساندر   ماسـهيان . سعدي، بابا طاهر و چند نويـسنده اروپـايي را نـام بـرد         
از شـعرا و    . ير و ديگران را براي ناصرالدين شاه ترجمه نمـود          مول  دوما، چارلز ديكنز،  
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، )devدو(آرام گارونـه، گئـوگ دارفـي، ماركـار قـره بگيـان       نويسندگان متاخر بايد    
گالوست خاننس، آرا، آشـوت آسـلان، آرمـن گٍـس، پتـروس كـاجبروني، آرشـاوير                 

و ديگـران نيـز در       گرمانيـك . لئون ميناسيان ا  .   را نام برد   مگرديچ و زوراير ميرزايان   
ارمنيـان در رشـته هـاي هنـر نقاشـي           . زمينه تـاربخ و فرهنـگ ارمنـي كـار مـي كننـد             

ميناس نقـاش، هـوانس مركـوز،     داراي مهارت بودند از جمله نقاشان نامدار        ) مينياتور(
) درويش(ساركيس خاچاتوريان ،آندره سوروگين      و در دوران اخير      بوگدان سالتانف 

، نيكـول گالانـدريان،    لئـون گريگوريـان  در موسيقي . ذكرند قابل   و آواگ هايراپتيان  
 70از دهه هـاي     .  به خلق آثار پرداخته اند     هامبارسوم گريگوريان، لوريس چكناوريان   

 سده نوزدهم در تبريز، تهران و جلفاي نو  تئاتر ارمني آغاز بكار نمود، از جمله                 80و  
 را ماروتيـان و خـانواده گوسـتانيان   مگرديچ تاشجيان، مانوئل   فعالان تئاتر ارمني ايران     

 نخستين كتـاب ارمنـي در     1638در مورد انتشارات بايد گفت كه از سال         . بايد نام برد  
پس از آن با ايجاد چاپخانه هايي در شهرها مختلـف كتـاب هـا و                . ايران منتشر گرديد  

م  خبرنامه جلفـاي نـو، شـارژو       ، زبان ارمني  ،شاويغمجلاتي چاپ و منتشر شد از جمله          
اكنون پنج نشريه ارمنـي در ايـران بـه          . و غيره ) رستاخيز( ورازنوند   ،بوبوخ  ،)جنبش(

 ، فـصلنامه    لـويس  ، دو هفتـه نامـه        آراكـس  ، ماهنامـه     آليكروزنامه  : چاپ مي رسد    
كهن ترين بناهاي تاريخي ارمني در ايران عبارتنـد از وانـك            .   پيمان   فصلنامه   .آپاگا

و اسـتپانوس مقـدس در نزديكـي مـاكو و وانـك             ) قـره كليـسا   (هاي تادئوس مقدس    
 دست به تـشكيل     1905-11ارمنيان ايران همانند ديگر مجامع، از سال هاي         . جلفاي نو 

 اهواز، اراك، آبادان، مـسجد سـليمان         انجمن هايي در تهران، جلفاي نو، تبريز، رشت،       
ــه  ــد از جمل ــا زدن ــاير جاه ــان : و س ــگاه ارمني ــارون، )1931(باش ــن ، ا)1957 (گ نجم

ايجـاد  . نويسندگان ارمنـي، باشـگاه آرارات، انجمـن ملـي و فرهنگـي ارمنـي و غيـره                 
كتابخانه هاي عمومي نيز توام با ديگر فعاليـت هـاي فرهنگـي در شـهرهاي گونـاگون              
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از جمله مركز مهم اسناد و كتب بايد كتابخانه ماتنادارن جلفاي نو را نام برد               . آغاز شد 
  .   قديمي و آرشيو شايان توجه مي باشدكه داراي نسخه هاي دستنويس 
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3  
  باورهاي ارمنيان پيش از گرايش به مسيحيت

  
  .)م.دوران باستان تا هزاره نخست پ( پيدايي باورهاي ديني -1-3

  
در شرايط زنـدگي مـادي انـسان در دوره هـاي ماقبـل تـاريخ، فرهنـگ معنـوي                    

.  نيـز پديـدار گرديـد      اقـوام سـاكن در سـرزمين ارمـن        ) باورها، دين و هنـر و فنـون       (
 مادر و   -مناسبات طايفه اي و شرايط اجتماعي مادر سالاري و نقش محوري عنصر زن            

بسياري انگيزه هاي ديگر باعث پديـد آمـدن انديـشه و باورهـاي مربـوط بـه منـشاء و            
راز خلقت انسان، منـشاء زنـدگي، مـرگ و خـانواده و        . سرچشمه طايفه و خانواده شد    

ا و بسياري عوامل ديگر باعث ايجاد اين باور سـاده و روشـن    چگونگي سير تحولي آنه   
شده اند كه خانواده يا طايفه از آغاز توسط يك موجـود ماقبـل خـود بوجـود آمـده                    

پديد ) Totemism(بدين سان بتدريج يكي از گونه هاي انديشه ديني توتميزم           . است
وجـود يـا گيـاه يـا شـيئي      بنا به اعتقاد توتميزم هر طايفه يا قوم از يك توتم يا م       . آمد

موجودات توتمي قداسـت يافتـه مـورد پرسـتش قـرار مـي              . خاص منشاء گرفته است   
در . گرفتند و جوامع قومي و طايفه اي بنام يك موجود پرسـتيدني نـامزد مـي شـدند                 

در كليـساها   . مردم شناسي و فرهنگ عاميانه ارمني، باورهاي توتمي متنوع بوده است          
 و ديگر مكان هـا در اوايـل سـده بيـستم، گـاوميش هـا و            د وان، موش، سغر   و ديرهاي 

گاوهاي نر و ماده نگهداري مي شد كه از طرف مردم مورد احتـرام و پرسـتش قـرار                   
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با مقايسه اين امر و نام هاي كسان و امـاكن نتيجـه گيـري مـي شـود كـه در                      . 1داشتند
ارتبـاط بـا نـام    ارمنستان باستان غير از گاوها و گـاوميش هـاي نـر و مـاده اقـوامي در       

  .موجود بوده اند” پرندگان و حشرات نيز احتمالا
در آن دوره هـا  . در دوره هاي بعد پرستش مردگان و پيشينيان رايـج مـي گـردد           

انسان مردگان خود را در غارهاي مقدس نگهداري مي كرد و سنگهايي بـا نقـش هـاي       
ي كردند و قدرت    ستارگان و انسان كه نشانگر روح در گذشتگان بود در آنجا حفظ م            

در ارمنستان اثر مادي از اينگونه باور تاكنون كـشف     . معجزه گر براي آنها قائل بودند     
نشده است ليكن در مردم شناسي و فولكلور مطالبي حفظ شده است كه از نظـر شـكل            

پيـشينيان ارمنيـان    . و محتوا وجود اينگونه باورها در ميان ارمنيـان را تأييـد مـي كنـد               
  .عدم وجود روح اقدام به توجيه مرگ و زندگي آخرت مي كردندتوسط وجود يا 

ناتواني  انسان در رويارويي با دشواري هاي طبيعي و عدم درك علل پديـده هـا                 
  .انسان را وادار كرد تا به پرستش روح روي ببرد

  .١٦٩‐ ١٧٦، ص ١٩٣١، ايروان ١ساموئليان ،فرهنگ باستاني ارمني، جلد .  خ ‐ ١                                                           
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در گذشته هاي دور دو نـوع انديـشه مـذهبي نيـز وجـود داشـت يكـي پرسـتش                     
ترس انسان نسبت به طبيعت او را وادار كرد تا به           . وگريطبيعت، ديگري جادو و جاد    

و استغاثه روي آورده مظاهر طبيعـي چـون خورشـيد، خـاك، آب و               ” التماس جويي “
انـسان هـاي عـصر باسـتان بـه منظـور جلـوگيري از خطـرات                 . ذبح قرباني اعتقاد يابـد    

 )كوه هاي گغاما يا گغام (
  )عصر انئوليت(كاكي شده روي صخره هاي كوه هاي گغاما  نقش هاي ح



  ٣٠

ز اين  موجودات تصاوير آنها را روي سنگ هاي تخت صخره ها نقاشي مي كردند و ا              
  . گونه نقش ها در سرزمين ارمن آثار و نمونه هاي بسياري موجود است

  
انسانهاي ماقبل تاريخ معتقد بودند كه نقش موجودات مجروح روي تخته سـنگها             

اين نقش ها از سوي ديگر زمينه پايه گذاري هنـر و  . به موفقيت شكار كمك مي كرد  
  .فنون را در ارمنستان آماده نمود

   
  )عصر مفرغ(ه بزهاي جنگنده در صخره هاي كوه هاي گغاما نقش گل

٢٠ 
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چوپان و كشاورز عصر باستان بـا توجـه بـه نيازهـاي اقتـصادي و معيـشتي خـود          
مجبور بود اولين شاهد و نظاره گر آسمان پـر سـتاره، جـزر و مـد رودهـا و درياهـا و           

ا و داسـتان هـا،   تحولات جوي باشد و در نتيجه همه اين پديده ها را در قالب افسانه ه ـ          
تخيلات و انگاره هاي زيبا تفسير نمايد و به همين علت نيز بسياري از نقش هاي تختـه                  
سنگها به آسمان، ستاره ها ، خورشيد، ماه و ديگر اجرام سماوي و پديده هاي طبيعـي                 

  .اختصاص دارد
در ميان نقش هاي ياد شده تعداد تصاوير مربوط به موجودات غير طبيعي چـون               

اين هـا   .  دوسر، اژدها، اژدهاكش ها و ساير موجودات وهمي قابل توجه است           مارهاي
 خدايان و   قهرمان اژدها كش  ،  ”مارهاي دانا “در داستان ها و افسانه هاي مردمي بعنوان         

 وارتنــيسيكــي از نقــش هــاي تختــه ســنگهاي ناحيــه  ”مختلــف تجلــي مــي يابنــد مــثلا
)Vartenis (     برخـي  .  رعد و برق اختـصاص دارد  ارمنستان به نبرد خدايان خورشيد و

 و  واهـاگن در مشخصات خـدايان بعـدي       ” خدايان وارتنيس “از ويژگي هاي مربوط به      
 -بسياري از اين نقش هـا بـه خـدايان خورشـيد           .  باقي مانده است   دلاوران ساسون ،  مهر

مربـوط بـه اقـوام و طوايـف         ” ستاره هاي “رعد و برق، نيمه خدايان و نيمه انسان ها و           
  . نده در فرآيند تشكيل ملت ارمني، اختصاص داردشركت كن

 نقش بز هـاي كـوهي و اشـكال          آراگاتس و دامنه هاي كوه      گغامدر صخره هاي    
زنانه بجا مانده است كه شباهت زيادي با بتـان زنانـه آسـياي مقـدم، مديترانـه شـرقي،                    

ا نـشان   در اين نقش ه   . درياي اژه، كرت، فلات ايران، ميان رودان ، مصر و غيره دارد           
در . ميوه دهي زنانه در تفاوت با نقش و نگارهاي دوره هاي پيش به چـشم مـي خـورد                

يك نقـش آفتـاب بـشقاب ماننـد وجـود      » وارتنيس«يكي از نگاره هاي صخره اي در  
دارد كه در مركز آن نقش چليپا قرار گرفته و چهار شكل انساني با دستان باز را ارائـه      
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و موتيف بت هاي دوگانـه زنـان    ” ان هاي آفتاب نشين   انس“اينگونه نقش هاي    . مي كند 
چه در صخره هاي كوه ها و چه در موضوعات آئـين قبـور بچـشم مـي خـورد و ايـن                       

آثاري از اين دسـت     . مطلب در ميان بسياري از مردمان جهان باستان مشاهده مي گردد          
بعنـوان يكـي از منـاطق        (نخجـوان ،  )Shakashen (شاكاشـن در مناطق ديگري چون     

  .2 و غيره وجود داردشاميرام) رمنيا
 اديب و ارمني شناس نامي دربـاره تفـسير تركيـب هـاي     مانوك آبغيان نقطه نظر   

بـه نظـر او در      . نقاشي هاي ديواري ماقبل تاريخ ارمني حائز اهميت و قابل توجه است           
اين نقش ها پاكان و ابرار روي ستارگان آسماني قرار گرفته اند و روح بصورت نـور                 

روح و روان درون انسان بشكل كـره درخـشان بـويژه    . تو درخشان تجلي مي يابد    و پر 
اينان در سـتارگان و خورشـيد       . روح پيشينيان بصورت تخيلات انساني ارائه مي گردد       

زندگي مي كنند و با وجود آسماني خود در فرآيند تشكيل قومها شـركت نمـوده بـه                  
  . 3معجزه انگيز آنان قرار دارندآنان ياري مي دهند و اينان همواره تحت تأثير 

در ) كـوه هـاي گغـام، وارتنـيس و آراكـاتس          (نقش هـاي صـخره اي يـاد شـده           
فرهنگ عاميانه ارمني دال بر پرستش روح پيـشينيان و درگذشـتگان در ميـان ارمنيـان               

اين پديده در ميان نقش هاي صخره ساير نقاط جهان و براي ديـن و باورهـاي                 . هستند
  .واحي نيز عموميت داردمردمان ساكن آن ن

. دوران تاريخي نقش هاي صخره اي ياد شده تـا عـصر آهـن ادامـه يافتـه اسـت                   
حـدود هـزاره هـاي شـشم تـا      (قديمي ترين آنها در كوه هاي گغام به عـصر نوسـنگي       

جالـب  .  كشف شده انـد 1969مربوط مي شود كه اينان در سال      ) چهارم پيش از ميلاد   
وط به باورهاي ديني عصر باستان بر روي اجـسام و           توجه است كه نقش هاي آئين مرب      

آنچه كه مي توان آنها را هنرهاي كاربردي و تجـسمي نـام داد،              ” اشياء، ظروف و كلا   
  ٢٥٨ ، ص ١ جلد ١٩٧١  تاريخ ارمنيان ، ايروان ‐٢                                                           

  .٢٥ مانوك آبغيان ، فولكلور ارمني ص ‐ ٣
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. نشانگر چگونگي باورهـاي دينـي آن اعـصار مـي باشـند            ” نيز وجود دارد و اينان كلا     
ن و   زوراگد، دشـت آرارات، ترغـك، حـوزه سـوان، گـارني، نخجـوا              -مناطق تاشير (

  .4)غيره

  
   هاغپات-3 ساناهين، -2 لچاشن، -1عصر مفرغ ) مفرغ(كمربندهاي برنزي 

  
در اواخر عـصر مفـرغ و اوايـل عـصر آهـن، تـصورات فـضايي، پرسـتش هـاو                     

اشياء و تجلي كاربردي هنر تغيير يافتـه و سـوژه         . باورهاي انسان به اوج خود مي رسد      
ط موجـودات وهمـي، پرنـدگان و        بـاز هـم توس ـ    ) زمـين، آسـمان و آب     (هاي فضايي   

ستارگان در هنرهاي كاربردي تجلي مي يابد ليكن اينها به شكل سه افق آسماني ارائـه                
زمين، دريا و اقيانوس بعنوان تجلي و تبلور متفاوت يك پديده واحد بكـار              . مي شوند 

  .٢٦٢‐٢٦٣ ، ص ١ جلد ١٩٧١  تاريخ ارمنيان ، ايروان ‐٤                                                           
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ير پيشينيان عصر مفرغ معتقد بودند كه در بستر درياها همراه با ماهيان و سا             . مي روند 
موجودات آبي، قهرمانان اساطيري، ملائك هميشه جوان، گاوهاي نري كه تفاوتي بـا             

بـسياري از اينـان بـه       . موجودات زمين نداشتند، اسبان هوشمند زايش يافته مي زيستند        
انسان كمك مي كردند تا بر بلاياي طبيعي و زنـدگي فـائق آيـد و از بـن بـست هـاي                       

را يـاد   ” دلاوران ساسـون  “وان حماسـه مردمـي      بعنوان گواه مي ت   . زندگي خارج گردد  
قهرمـان رشـته نخـست برخـي از ويژگـي هـاي موجـودات               ” ساناسار“نمود كه در آن     

ايـن   فضايي و قدرت طبيعت بويژه آنانكه به عنصر آب مربوط اسـت، در خـود دارد،       
كه از آب زايـش يافتـه شمـشير پيروزمنـد و مـافوق قـوي و قامـت و                    ) تيتان(ابرمرد  

توانايي مافوق طبيعي خود را از آب دريافت مي كند اسب معجزه گر خـود               قدرت و   
همين اسب بود كه قهرمانـان خـود را در اعمـاق            .  را از آب مي گيرد     گورگيگ جلال 

درياهاي حيات بخش پياده مي كرد و به سوي خورشيد قدرتمند پـرواز مـي داد و بـه              
ود مـي سـاخت و همـراه    ناب) با نفس آتشين، سمهاي سخت (كمك صاحبش دشمنان را     

او فروتنانه و وفادارانه به اعماق صخره ها فرو مـي رفـت و گـردش فـضايي خـود از             
  . 5دريا به زمين و آسمان را بپايان مي برد

گر چه عناصر اساسي فضايي يعنـي زمـين، آسـمان، آب، خورشـيد و سـتارگان                 
تش جداگانـه   تجلي واحد يافته اند ليكن در اواخر عصر مفرغ و آغاز عصر آهن پرس ـ             

نقـش  . هر يك از آنها مرسوم گرديد، با اين حال مهمتـرين آنهـا همانـا خورشـيد بـود             
آفتاب بر روي اشياء و آثار هنرهاي كاربردي بجا مانده از آن زمان بوفور بچـشم مـي                  

بر روي كمر بندهاي برنزي بسيار زيبا كه از اواخر هزاره دوم و اوايـل هـزاره           . خورد
جا مانده اند نقش خورشيد بر روي چرخ گاري و ارابه جنگـي و              نخست پيش از ميلاد ب    

بر روي اين اشيا خدايان آفتاب و رعد و برق در شـكل انـسانهاي               . غيره ديده مي شود   

  . پيشگفتار٧‐٩، ص ١٩٦١ داويت ساسوني ، ايروان ‐ ٥                                                           
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مسلح و جانواران و پرندگان از جمله شير، گاو، اسب، لك لك، گنجشك نقـش بـسته            
  .     است

رهنگ مردمي ارمنـي خـداي    عبادي شرق باستان و ف-بر اساس منابع كتبي ديني  
آفتاب گردش آسماني خود را نه تنها توسط ارابه جنگي، گاري و قايق بلكه به يـاري                 

اين مطلب بسيار جالب توجه اسـت كـه         .اسبان آتشين يا گاوهاي آسماني انجام مي داد       
جلوه هاي اساطيري دلاوران ساسون نيز كه قدرت هاي فضايي را تداعي مي كننـد بـا        

خـداي آفتـاب در حماسـه       ) Mihr(ميهـر   . و پرنـدگان پيوسـتگي دارنـد      نام جانوران   
 aryudsadzev (مهـر شـيرگون  ايـزدزاد بـه   ) Meher(اساطيري ساسون بنـام مهـر   

meher (   همـه قهرمانـان   . نامزد است و همراه و يار هميشگي او همانا كلاغ مـي باشـد
  . 6ساسون به هيبت اسبان آتشين و نوراني تجلي مي يابند

 آفتاب، اجرام ديگر سماوي از جمله ستارگان نيز پرسـتش مـي شـدند و       در كنار 
اين امر بصورت نقش ستارگان دور آفتاب بر روي اشياء و اجسام باقيمانـده از دوران                

. باستان تجلي مي بيابد و باز هم جانوران و پرندگان اهميت خود را حفـظ مـي نماينـد                  
صار ديگـر از جملـه در زمـان         اهميت پرستش آفتـاب، رعـد و بـرق، سـتارگان در اع ـ            

  .پادشاهي وان يا اورارتو نيز حفظ و تداوم مي يابد
  

  پرستش آب و اژدهايان
نقش پرندگان، مارهاي آبـي و ماهيـان و خطـوط مـوجي شـكل بـر روي اشـياء                    
كاربردي بجا مانده از دوران باسـتان بـر اهميـت نقـش آب و پرسـتش آن نـزد انـسان                      

آب نيز به اشكال    .  با آفتاب در باورهاي قديم داشت      آب اهميتي برابر  . دلالت مي كند  
مختلف چون درياها، چشمه ها و رودخانه ها بر روي اشياء نقش مي بست و بـه همـين                   

  .٢٦٩ ص…  تاريخ ‐٦                                                           
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، مـارو پرنـده     )اژدهـاكش (علت نيز موجودات مرتبط با آب بـصورت مارهـا و بزهـا              
يـشمند   فيلـسوف و اند    يزنيـك كوغباتـسي   . ، مارماهي ظهور مي يابند    )اژدهاي پرنده (

به ارمني  (ارمني سده پنجم ميلادي  هنگامي كه باورهاي مردمي را بيان مي كند اژدها               
تفـسير  ) مار، خر، گاونر، گاو ماده، شتر و غيره     (را به عنوان موجود چند نما       ) ويشاپ

در ارمنـستان   . 7مي كند و آن را با رعد و برق و پديده هـاي جـوي مـرتبط مـي دانـد                    
بـه  . دهايان در نزديكي آبراه ها و درياچه ها پيدا شده اند     مجسمه هاي سنگي بزرگ اژ    

بعـدها ايـن موجـودات در       . اعتقاد پيشينيان ارمنيان اينان نگاهبـان آب مقـدس بودنـد          
اعتقادات مردمي بصورت اژدهاي شيطاني و شـر كـه سـر چـشمه هـا را مـي بـستند و                      

تـا امـروز در     نقـش پرستـشي و قداسـت آب         . قربانياني طلب مي كردند، تجلي يافتند     
از جملـه بـسياري از      . مراسم و اعتقادات ديني ارمنيان و ديگر اقوام باقي مانـده اسـت            

رود هـاي ارس،  (رودخانه ها و سر چشمه آنها تا امروز نيز مقدس شـمرده مـي شـوند               
سرچشمه رودخانه دجله تا دوران اخير نيز با اعتقاد ارمنيـان، آسـوريان           ). دجله، فرات 

قه داراي قداست مي باشـد و حتـي نـام رودهـاي ارس و فـرات                 و كردهاي ساكن منط   
  .براي دختران بكار مي رود

  
  باورهاي شكار

منابع غني دنياي وحش در ارمنستان سرچشمه اصلي باورهاي تـوتمي و شـكار و               
داستان ها، افسانه هـا و چيـستان هـا حماسـه ارمنـي          . شكارچي گري محسوب مي شود    

ارچي، ديو زادگان و خـدايان بودنـد كـه در برابـر             مملو از صور مختلف پيشينيان شك     
چهـره هـاي    . اژدهايان، ديوها، گاوهاي نر خشمگين به جنـگ و سـتيز مـي پرداختنـد              

به شـكل شـكارچي و گلـه        ) در حماسه داويت ساسوني   (حماسي چون داويت كودك     
، ”تاريخ ادبيات كهن ارمني“مانوك آبغيان، . ٧٢‐٧٣، صفحه ”رد فرقه ها“ يزنيك كوغباتسي ‐ ٧                                                           
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اين باورهـاي مردمـي ارمنـي بـي ترديـد از مجموعـه اعتقـادات                . 8دار نمايان شده اند   
اين اعتقادات بصورت نقش هـاي      . اني مربوط به دوران مفرغ سرچشمه مي گيرند       باست

اينگونـه  . باقيمانده روي اشياء كاربردي آن زمان وجود خود را به اثبـات مـي رسـانند        
اشـكال و   . اشياء در حوزه درياچه سوان، دوين، لچاشن و ديگر جاها كشف شـده انـد              

ايان وحوش جنگل هاي انبوه و تاريـك  نقوش روي اشياء ياد شده در باره شكار و خد     
  .دلالت مي كنند

  
  كشاورزي” خداي مادر“پرستش 

بتان سنگي انسان گونه كه در كنار انبارها و چاه هاي غلات مـساكن مربـوط بـه                  
پيدا شده اند داراي اهميت فراواني در شناسايي اعتقادات مردمـي    ) برنز(دوران مفرغ   

مي باشند و بطور كلـي تـصوير زنـي را كـه        پيرامون خداي مادر زراعت و كشاورزي       
اين باور و انديـشه در آسـياي صـغير و           . بيان گر خداي مادر بود به نمايش مي گذارند        

اين بتان بدشكل جلوه گر و سـمبل كـشاورزان          . مقدم و حوزه درياي اژه رواج داشت      
صدها اينان از نظر شكل و شمايل همانند        . محلي و دامداران و ثمر دهي درختان بودند       

مجسمه زنانه حوزه اژه هستند امـا دسـتان بـاز آنهـا از تـصاوير خـدايان ميـوه دهـي و                   
اين مجـسمه   . خدايان ميرا و رستاخيز جوي دنياهاي غرب و شرق سرچشمه مي گيرند           

-مـادر “ها و بتان زن نماي دوران مفرغ ارمنستان بيانگر اعتقاد آغـازين و بـين المللـي               
  . هستند” زمين ـ درخت ـزن

اينجا خدايان ميوه دهي اغلب بـصورت تـن زنانـه خـارج شـده از تنـه اصـلي         در  
درخت يا به شكل زناني كه روي دوش آنـان شـاخه هـاي سـبز درختـان قـرار داشـت                      

 ارمني در دوران شرك پرستي ارمنستان را مـي تـوان           آناهيتالهه    .  تصوير مي شوند  
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.  او تقـديم مـي شـد       ادامه طبيعي اين پديده دانـست اولـين محـصول گنـدم و جـو بـه                
پرستش خداي مادر ميوه دهي يك پديده عمومي بود كـه از عـصر سـنگ سرچـشمه                  
گرفته و در طول زمان تحول و تا دوره مسيحيت ادامه يافته است و اعتقادات و سـنن                  

  . 9و آداب مربوط به آن تا عصر حاضر باقي مانده است
  

  زندگي اخروي
ستان مـي زيـستند بـه زنـدگي پـس از            انسانهايي كه در عصر مفرغ در فلات ارمن       

مرگ اعتقاد داشتند و به همين علت نيز در قبـور خانـه اي شـكل همـراه جـسد مـرده                      
مقداري غذا و اشياء و ظروف خانگي، اسلحه و ابزار كـار، زينـت آلات، بـدن كامـل                   
جانوران كشته شده يا تكه هايي از آنها قرار مي دادند تا در زندگي پس از مـرگ در                    

اين پديده در ميـان همـه ملـل آسـيايي، آفريقـايي و اروپـايي                . دگان باشند خدمت مر 
ايجاد فرقه ها و تخصص ها و تقسيم كـار انعكـاس خـود را حتـي در                  . ديده شده است  

جالـب توجـه اسـت كـه همـراه      . اعتقادات مربوط به زندگي اخروي پيدا كرده اسـت  
بـزار جنگـي ارابـه و       اسـلحه و ا   : جسد مغان اشياء پرستشي، همـراه جـسد رئـيس قـوم           

بردگان، همراه مردان جنگي و سپاهيان غير از اشياء عمومي، اسـلحه و همـراه زارع و                 
كشاورز ابزاري چون داس و غيره، همراه نجار، تيشه و چكش، همراه فلزكار و مفرغ               

اين عادت و سنت مـدت طـولاني در   . قالب هاي ذوب فلز و غيره قرار مي دادند   : كار
  . و روستائيان ساير مناطق رواج داشتتوني، باسارگچار و بايزيد نومار، لوريمنطقه 

در مورد اعتقاد پيشينيان ارمنيان به زندگي اخـروي مـي تـوان شـواهد و دلايـل                  
اعتقـاداتي چـون ادامـه حيـات پـس از مـرگ،             . فراواني در داستان هاي مردمي يافت     

ر و كـشور مردگـان و   رستاخيز مردگان، دفن انسانهاي زنده همراه مردگان، وجود شه        

  .٢٧٤ ص …  تاريخ ‐٩                                                           



  ٣٩

حتي وجود احساسات شهواني در ميان آنان در حيـات اخـروي در ايـن داسـتان هـا و                    
  . 10حكايات اثر خود را گذاشته است

  
  11 باورهاي ديني اورارتو-2-3

) دوران پادشـاهي وان يـا آراراتيـان       (دو منبع اساسي براي بررسي دين اورارتـو         
  : وجود دارد

در ايـن منـابع نـه تنهـا      .  و آثار و بقاياي منقـوش      سنگ نبشته هاي ميخي اورارتو    
پيرامون دين اورارتو بلكه مطالبي در باره باورهاي مردمي ياد  نشده ، در سنگ نبـشته      

  .    هاي ميخي يافت مي شود
در سنگ نبشته هاي ميخي آگاهي هاي محدودي ارائـه مـي شـوند از جملـه نـام                   

مهمترين منبـع مربـوط بـه ديـن اورارتـو           خدايان، ساختمان پرستشگاه ها و قرباني ها،        
بنـا  . اين معبد در نزديكي قلعه شهر وان واقع اسـت         . است” معبد مهر “سنگ نبشته هاي    

” مهـر كوچـك  “به باورهاي مردمي آخرين قهرمان حماسه ملي دلاوران ساسون يعنـي   
)pokr meher (         كه در برابر بـي عـدالتي هـاي جهـان شـورش كـرده بـود در آنجـا

و ) هامبارسـوم  (عـروج  و بنابر باورهـاي مردمـي هـر سـال در شـب عيـد         زنداني است 
مهـر  “زماني كه زمـين و آسـمان بـه يكـديگر مـي رسـند                ) جشن آب ريزان   (وارتاوار
با اسب نوراني خود از آنجا خارج مي شود و سراسـر آسـمان و زمـين را در           ” كوچك

را ندارد، دگـر بـار بـه    مي نوردد و با اين اعتقاد كه هنوز زمين تاب تحمل سنگيني او            

  .٣٣٢‐ ٣٣٤ ص ١٩٦٢ ايروان ٣نازينيان جلد .   داستان هاي ارمني  ويراستار آ‐١٠                                                           
 در سنگ نبشته هاي سه زبانه پادشاهان هخامنشي، ارمنستان در متن اكدي بصورت اوراشتو ‐ ١١
 و در زبان ايلامي بصورت هارمينويا armenia، در پارسي باستان بصورت آرمنيا urashtu) اورارتو(
 منوا اولين  اورارتويي مربوط به ايشپوئيني و‐در سنگ نبشته دوزبانه آشوري. ياد مي شود) خارمينويا(

، در متن ”پادشاه كشور نائيري“در متن آشوري عبارت . ذكر مي شود” اورارتو“بار از حكومت 
در آمده ” وان“بعدها بصورت ” بياينا“نام . ضبط شده است” پادشاه كشور بياينيلي“اورارتويي بصورت 

   . پادشاهي وان نيز تلقي مي كنيم” و به همين علت پادشاهي اورارتو را غالبا



  ٤٠

باز هم اعتقاد بر اين است كه او در آينده از پناهگـاه خـود خـارج           . معبد باز مي گردد   
را از دست قدرت هاي شـيطاني آزاد خواهـد نمـود و پادشـاهي               ” سرزمين ارمن “شده  

  .سعادتمندي پايه گذاري خواهد كرد
 مربـوط بـه     همه خدايان و پرستش هـاي رسـمي       ” معبد مهر “در سنگ نبشته هاي     

بررسي منابع ياد شده نشان مي دهد كـه         . ربع آخر سده نهم پيش از ميلاد بيان شده اند         
بر اسـاس همـين سـنگ نبـشته هـا           . نام داشت ” خالدي“خداي بزرگ و اصلي اورارتو      

در ) shiviniدر ماه مربوط بـه خـداي شـيويني          (مراسم ذبح قرباني براي همه خدايان       
و ارواح اجـرا مـي      ” قديـسين “اسم براي امـاكن مقـدس       همين مر . سال برگزار مي شد   

  . گرديد
به شش گروه تقـسيم     ” معبد مهر “مجموعه خدايگان ياد شده در سنگ نبشته هاي         

  :مي شد كه از اين ميان سه گروه مذكر و سه گروه مؤنث بودند
  

  گان مؤنث                             خداي---خدايگان مذكر                              
  

  1گروه 
  )uarubaini(                                         ئواروبائيني )     khaldi(خالدي 

  )khuba(خوبا )                                                teysheba(تيشبا 
  )tushbuea(                                                توشبويا (shivini)شيويني 

  
  2گروه 

  (aui)آئوئي  (khutuini)خوتوئيني 
  (ardi)آردي   (turani)توراني 



  ٤١

  (aia)آئيا   (ua)ئوآ 
  (sardi)ساردي   (nalaini)نالائيني 

  (sinuiardi)سينوئي آردي   (shebitu)شبيتو 
  (ipkhari)ايپخاري   (arsimela)آرسيملا 

  
  3گروه 

  

  

  (bardsia)بارسيا   (uanapsha)اوآناپشا 
  (silia)سيليا   (diduaini)ديدوائيني 

ــيلاردي ــلاردي -شـــ  -shielardi) مـــ

melardi)  
  (arua)آروا 

  (adia)آديا   (atbini)آتبيني 
  (uia)ئوئيا   (kuerra)كوئرا 

  (aini-1) 1آئيني  (elipuri)اليپوري 
  (aini-2) 2آئيني  (taraini)تارائيني 
  (aini-3) 3آئيني  (adaruta)آداروتا 

  (aini-4) 4آئيني  (irmushini)رموشيني اي
  (inuani-1) 1اينواني  خداي جابجا كننده ارواح

  (inuani-2) 2اينواني  (alaptushini)آلاپتوشيني 
   (inuani-3) 3اينواني  (erina)ارينا 

  (inuani-4)4اينواني  (shiniri)شينيري 
  (inuani-5) 5اينواني  (unina)اونينا 

   (inuani-6) 6اينواني  (airaini)آئيرائيني 
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  (inuani-7) 7اينواني  (zuzumaru)زوزومارو 
  (inuani-8) 8اينواني  (khara) خارا 

  (inuani-9) 9اينواني  (aradsa)آرادسا 
   (inuani-10) 10اينواني  (ziukuni)زيوگوني 

  (inuani-11) 11اينواني  (ura)اورا 
  (inuani-12) 12اينواني  (ardsibidini)آرسيبيديني 

  (inuani-13) 13اينواني  (arni)آرني 
   (inuani-14) 14اينواني  (shuba)شوبا 

  (inuani-15) 15اينواني  (eliaua)اليائوا 
   (inuani-16) 16اينواني  (talapura)تالاپورا 
  12(inuani-17) 17اينواني  (kilibani)كيليباني 

  
  مقد سات

د قربانيان متعلق به آنها به گـروه        مقدسات يا قديسين اورارتو نيز با توجه به تعدا        
وجه تمايز آنها يا تعداد قرباني متعلق به آنان         . تقسيم مي شوند  ) نه گروه (هاي مختلف   

  .و يا خداي جدا كننده آنان مي باشد
  ”سلاحهاي خداي خالدي“با مفهوم : 1گروه 
درفـش  “،  ”بـزرگ خـداي خالـدي     “،  ”خدايي خداي خالـدي   “با مفاهيم   : 2گروه  
  ).مي داند” رحمت خداي خالدي“مفهوم اخير را دياكونف . (”ديخداي خال

  .”آرتوئواراسين“، ”سپاهيان خداي تيشبا“، ”سپاهيان خداي خالدي“: 3گروه 

  .٢٦‐٢٧، ص ١٩٩٠هماياكيان ، دين رسمي پادشاهي وان، ايروان . گ.   س‐١٢                                                           
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شش مفهوم را شامل مي شد و براي هر يك از آنها يك گاو نر و يك                 : 4گروه  
  .قوچ قرباني مي شد

به خدايگان  “. ”وشبايكبه خداي ت  “،  ”به خداي كومنويك  “،  ”به خداي آرديني  “
  .”به منتج خداي خالدي“، ”به خداي شهر آرسونيون“، ”شهر خداي خالدي

  .مفاهيم مربوط به اماكن خالدي، تيشبا، شيويني: 5گروه 
بـه  “،  ”قـدرت خـداي خالـدي     “،  ”مذكر بودن خداي خالدي   “سه مفهوم   : 6گروه  

  .”خالدي” سوسي“خدايگان 
بـه  “،  ”قدرت خداي خالـدي   “،  ”ي دشت ها  به خدا “،  ”به خداي كوه ها   “: 7گروه  
  .”خداي درياها
 قـوچ قربـاني     14 گاو نـر و      4. (”به همه خدايگان  “،  ”خدايگان قرباني “: 8گروه  

  ).مي شد
   13.”به كوه ها“، ”دروازه هاي شهر نيشيادورون“، ”گله خداي خالدي“: 9گروه 

يوارشـا و   بـا ورود خـدايگان ا     . م. پ 8-7ساختار پانتئون اورارتو در سـده هـاي         
  .مردوك دچار تحول شد

با توجه به حجم كتاب فعلي و در جهت عدم اطاله كلام و تنهـا بـه منظـور ارائـه                     
تصويري از انديشه ها و باورهاي پيشينيان ارمن به اختصار به  خداهاي اصلي اورارتـو            

  .مي پردازيم
  

 و  بـصورت آلـدي  موساسيرنام او در .  خداي اصلي پانتئون اورارتو است  خالدي
خالـدي در آغـاز نگاهبـان       .  ياد شـده اسـت     خالديادر سنگ نبشته هاي آشور بصورت       

به مـوازات تـشكيل حكومـت تبـديل بـه خـداي عمـومي               ” خاندان پادشاه بود اما بعدا    

  .٢٧‐٣٢ همانجا ص ١٣                                                           
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پادشـاهان اورارتـو قـدرت      . پرستش خالدي اهميت سياسي زيادي داشت     . اورارتو شد 
خالـدي بـه مـن پادشـاهي      “عبارت  . حكومت خود را ناشي از اراده خالدي مي دانستند        

شـاهان اورارتـو    . در همه سنگ نبشته هاي اورارتو ياد مي شود        ” تقريبا” ارزاني داشت 
پرستـشگاه  . براي رسميت دادن به حكومت خود در موساسير تاجگـذاري مـي كردنـد      

در اورارتو هيچ شـهر و ديـاري نبـود كـه در آن              . اصلي خالدي در موساسير واقع بود     
  .الدي اختصاص نيافته باشدمعبدي به خ

در نتيجـه   . در باره معابد متعلق به خداهاي ديگر آگاهي كمي بـاقي مانـده اسـت              
خالـدي همچنـين حـامي و       . مراسم رسمي ديني در معابـد خالـدي برگـزار مـي شـدند             

در سـويي نيـز     . نگاهبان پديده هاي مختلف بود كه خود داراي خدايان خـاص بودنـد            
  .ي عجين مي شدند تا پرستش او همگاني تر گرددخداهاي ديگر با خود خالد

او همچنين خـداي جنـگ   . بنا به نظر برخي از دانشمندان خالدي خداي زمين بود      
و پيروزي محسوب مي شد و بنا به اعتقاد اورارتوئيان او بود كه سپاه را رهبـري مـي                   

دي و  زندگي، شـا  “خالدي خداي خانواده، زندگي و عشق به حيات نيز بود زيرا            . كرد
با اين حال حق نابودي نسل ها منحـصر بـه او            . را از او در خواست مي كردند      ” عظمت

او نگاهبـان و حـامي      . حق خدايي ميوه دهي و گياهان براي خالدي محفوظ بـود          . بود
پيشه ها و صنايع و كشاورزي محسوب مي شد زيرا بنام او شـهرها، معابـد، آبـراه هـا،                 

  . ها تهيه مي شدندباغها و غيره ساخته و سنگ نبشته
او تـصوير اصـلي در   . خداي خالدي روي هنر عصر اورارتو تأثير گذاشته اسـت     

بـر روي اشـياء پيـدا شـده در تپـه            . نقاشي هاي ديواري و حجاري را تـشكيل مـي داد          
خداي خالدي در حاليكه اغلب روي شير ايستاده است به تصوير كشيده مي             ” كارمير“

  .شود
  



  ٤٥

  

  
ارگون دوم پادشاه آشور، مجسمه خالدي در معابـد او نـصب            بنا به سنگ نبشته س    

پرستش خالدي تنهـا محـدود بـه اورارتـو نمـي شـد و او در سـرزمين هـاي                     . شده بود 
حتي برخي نام هاي اشـخاص را در آشـور از نـام             . همسايه چون آشور پيرواني داشت    

 ديابوسـور خال،  )نگاهبـان خالـدي    (خالديناسيرخداي خالدي انتخاب مي كردند، مانند       

 نقش خداي خالدي



  ٤٦

خالدي خـداي مـن    (خالديالي) خالدي نجات داد (خالديتير، )خالدي، نگاهبان ما باش (
  . و غيره) خالدي به من رحم كن (خالديريماني، )است

پرسـتش خالـدي كماكـان در ارمنـستان         ) اورارتو(پس از انقراض پادشاهي وان      
ستان از نـام خالـدي   برخي نامهاي مستعمل پس از دوران اورارتو در ارمن ـ   . تداوم يافت 

 كـه  هالـديتا ). ”خالدي بزرگ اسـت “به معني ( halditaاخذ شده اند از جمله هالديتا 
 بعنـوان رهبـر بابـل در برابـر داريـوش اول             آراخـا .  بود آراخامليت ارمني داشت پدر     
بنا به نظر دياكونف در دوره هاي پس از انقراض اورارتو و            . هخامنشي قيام كرده بود   

نـشيان و پـس از آن پرسـتش خالـدي بـا             در زمان هخام  
دروازه يـا   “پرستش ميترا يا مهر عجين شده و در نتيجه          

متعلق به اورارتو براي ارمنيان تبديل بـه        ” دربار خالدي 
  . شده است” معبد يا دربار مهر“

الهـه  ) آروباني، ئواروباني، واروبـاني    (اوروبائيني
نهـا  او ت . اصلي پانتئون اورارتو  و همـسر خالـدي بـود          

الهه اي است كه نامش در سـنگ نبـشته هـا ذكـر شـده       
نام او در مواقعي ياد شده كه در باره سـازندگي           . است

و ايجاد باغها صحبت به ميـان آمـده باشـد و بـه همـين                
علت مي توان تجسم كرد كه او الهه ميوه دهـي و نيـز              

مركز پرسـتش ايـن     . حامي صنايع و پيشه ها بوده است      
  . بودآرديني خالدي يعني الهه در اورارتو شهر

) بـر اسـاس منـابع آشـوري    (اين الهه  در موساسير   
ــتو  ــاگ ماشـ ــا  (bagmashtu)بـ ــارتو يـ ــاگ بـ  بـ

(bagbartu)  ــت ــده اس ــده ش ــز نامي ــر  .  ني ــه نظ ــا ب بن

  مجسمه

   برنزي

   خداي

   تيشبا



  ٤٧

مليكيشويلي نام باگ ماشتو ريشه ايراني دارد و با باگ يا بغ بـه              . دانشمنداني چون گ  
  .      مرتبط مي باشد” خدا“معني 

از مراكز پرستش او شهرهاي كومنـو و اريـديا          .  خداي توفان و جنگ بود     باتيش
در . پهنه و گسترده پرستش او شامل سواحل شـرقي درياچـه وان بـود             . بودند) ايرديا(

و )در شـرق وان (اين ناحيه دو ستون مجسمه اي نصب شـده اسـت يكـي توسـط منـوا         
پرسـتش او بـه     ” بعـدا ).      در شـهر وان   (ديگري توسط روسـاي اول پادشـاهان اورارتـو          

تيـشبا در  . مناطق غربي با دشت آرارات و حاشيه درياچه سـوان گـسترش يافتـه اسـت           
كمربنـد پيـدا شـده در تپـه         (تصاوير بدست آمده روي گاو نر ايستاده تجسم مي شود           

  .14الهه خوبا همسر تيشبا بود). كارمير
تخت تـازه تأسـيس   ساردوري اول شهر و پاي.  خداي آفتاب و عدالت بود شيويني

 همسر  توشبوياالهه  . خود توشپا را نه به خداي خالدي كه به شويني تقديم كرده است            
  . شيويني و خداي آفتاب بود

  
  تصورات و تجسم هاي توتمي 

      غير از خدايان ياد شده برخي خـدايان ديگـر نيـز در اعتقـادات هـزاره اول                  
ي را بيـاد مـي آوردنـد از جملـه           پيش از ميلاد وجود داشـتند كـه تـصورات توتميـست           

ــه  ــين (ebaninaue)ابانينائوئ ــي.  يعنــي خــداي زم ــدرت (آرن ــي، )خــداي ق  آيرائين
(araini)    ،بابانينائوئه خداي غارها (babaninaue)     ،خـداي راه    (خارا خداي كوه ها

  .15و غيره) ها
گرچه در سنگ نبـشته هـا يـادي از          (     غير از خدايان ياد شده پرستش درختان        

نقـش درخـت    . در زمان پادشاهي وان يا اورارتـو رواج گـسترده داشـت           ) ها نشده آن  
  ٣٦‐٤٦  همانجا ص ‐١٤                                                           
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مقدس كه دو روح بالدار در كنارش ايستاده اند روي مهرهاي دوران اورارتو اغلب به              
وجود نقش برخي جانداران چون شير، ماهي، دم عقرب روي مهرهـا            . چشم مي خورد  

  .16نشان اهميت پرستش آنان است
  
  تا عصر. م.ني ارمنيان در اواسط هزاره اول پ باورهاي دي-3-3

   تسلط فرهنگ يونان
تحـت  . م.      پس از انقراض اورارتو، ارمنستان در سده هاي ششم تـا چهـارم پ   

  . سيطره شاهان هخامنشي قرار داشت
در باورهاي دوران باستاني هنگامي كه اقوام و طوايف اركان اجتماع را تـشكيل              

در پـي تحـولات    . ح، طبيعـت و پيـشينيان نقـش مهمـي داشـت           مي دادند اعتقاد به اروا    
  .اجتماعي بعدي و ايجاد اقشار و طبقات مختلف پانتئون قديمي تشكيل  گرديد

براي بررسي پـانتئون باسـتاني ارمنـي، افـسانه هـاي قـديمي كـه حـاوي مطالـب                    
ي  از خـدايان باسـتان     hayk هايـك . اساطيري هستند از منابع بسيار مهم بشمار مي روند        

 و حجاري هـاي صـخره اي آرامگـاه          سبئوسبر اساس منابعي چون تاريخ      . ارمني است 
ظاهر شده است كه همـراه      ) تيتان(، هايك بعنوان شكارچي عظيم الجثه       aghts آغتس

  .دو سگ خود جانواران وحشي را از بين مي برد
 بعنوان نيروي پيكارگر ارمنيان در برابر استبداد شكل گيرنـده ظـاهر مـي               هايك

. خدايان دو كـشور جداگانـه بودنـد   ) بلدر ارمني  (بعلاو و حريف و دشمنش   . گردد
بعل خداي اقوام سامي جنوب ارمنستان محسوب مي شدو و هايك را آزار مـي داد و                 

. در پي قتل او بود و هايك بعنوان خداي منور و درخشان در برابر او قيام كـرده بـود   
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 پرستش مـي شـد زيـرا بـراي آزادي آنـان             در عين حال هايك بعنوان پدر ملت ارمني       
  . 17فداكارانه نبرد و مبارزه مي كرد

بدين سان، در اساطير قديمي ارمن يك قشر كامل به مبارزه عليه آشور پرداخته              
برخوردهاي شديد ميان اورارتو و آشور نقـش تعيـين كننـده اي بـراي آسـياي                 . است

ك و بعل مـنعكس كننـده همـان        مقدم داشته است و در واقع جنگ افسانه اي ميان هاي          
پر واضح است كه داستان حماسي كه در مـورد جنـگ بعـل و خـداي                 . برخوردهاست

بين اورارتوئي ها رواج داشت در عصر هاي بعد با انتقال به ارمنيان،             ) اورارتو(خالدي  
افـسانه آرا و شـاميرام نيـز بـه          .  بعل تبديل شـده اسـت      -بصورت حماسه ارمني هايك   

  . ط مي شودهمين دسته مربو
بـراي ارمنيـان    ” هـاي “ در رأس پانتئون ارمني قرار دارد و از نام او كلمـه              هايك

  ). مي نامند” هاي“ارمنيان خود را (پديد آمده است 
تــورك .  از ديگــر خــدايان ارمنيــان بودنــد(angegh) و آنگــغ (tork) تــورك

)  تـاركو بـصوت (خداي اقوام و ملل آسياي مقدم محسوب مي شد و در نزد هيتي هـا        
زماني نظر بر اين بود كـه   . بعنوان خداي ميوه دهي و گياهان پرستيده مي شد        ” احتمالا

ليكن نتيجه بررسي هاي بعدي     ) آنگغ به معني زشت   (تورك آنگغ يك خدا بوده است       
نشان داد كه تورك از نسل آنگغ و آنگغ خود يكي از خدايان باستاني ارمني بود كـه                  

 كه در كتاب مقـدس يـاد شـده          نرگالخداي سامي   . دارد) هپرند(نام او منشاء توتمي     
سبئوس مورخ سده هفتم نيز در باره خدايي آنگغ         . ترجمه شده است  ” آنگغ“در ارمني   
  .اشاره دارد

آرا از خـدايان    . زوج خدايي آرا و شاميرام در پانتئون ارمنـي نقـش مهمـي دارد             
، آرا سـمبل گياهـان،      آنگونـه كـه پژوهـشگران نـشان داده انـد          . قديمي و محلـي بـود     
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از ويژگي هاي او ميرائي و حيات دوباره يافتن بود كـه     . كشاورزي، كشت و آب بود    
در شرق باستان يك الهـه بـسيار        . در سرزمينهاي شرقي باستان گسترش فراواني داشت      

او بـا نامهـاي     . محبوب مطرح بود كه در حيات مذهبي نقش مهمي بـازي كـرده اسـت              
.  سرزمينهاي گوناگون مورد عبادت و پرستش قـرار داشـت          مختلف در ميان مردمان و    

در آشــور و بابــل نــامش ايــشتار بــود و در فينيقيــه آســتاروت در ســوريه و شــام بنــام 
او نيـز الهـه ميـوه دهـي و     .  بوددركدوشاميرام دختر   .  مشور بود  آتارگاديس،  دركدو

 پرسـتش  .عشق بود و باز پيايي، جنگ طلبي و احساسات شهواني خود شـهرت داشـت       
وجـود نـام امـاكن      . پيوند يافـت  ) آراي زيبارو  (آراشاميرام وارد ارمنستان شده با نام       

  .مختلف در مورد پرستش آرا و شاميرام در ارمنستان دلالت مي كند
به .  مورد پرستش قرار داشتند    aralez آرالز ارواحي بنام    شاميرام و   آرادر كنار   

شـهيد در راه آزادي مـيهن را در پيكارگـاه مـي     اعتقاد ارمنيان قديم آرالزها قهرمانـان   
به عقيده تاريخنگاران ارمني آرالزهـا از نـژاد   .ليسيدند و به آنان حيات نو مي بخشيدند   

  .18سگان بودند
  

دوران هلنيستي، ( فرهنگ معنوي ارمني در عصر فرهنگ يوناني -4-3
  )تا سده سوم ميلادي. م.سده سوم پ

با خطـوط كلـي خـود بعنـوان         .) م3تا سده   . م.پ3سده  (فرهنگ ارمنستان كهن    
تـا سـده اول     . م.پ3سده  (فرهنگ هلنيستي تلقي مي گردد و به مرحله هلنيسم اصلي           

اكثـر يادگارهـاي    . تقسيم مي شود  .)  م 1-3سده هاي   (و دوران مابعد هلنيسم     ) ميلادي
شناخته شده اين دوره در ارمنستان و نيز در كشورهاي آسياي مقدم بـا حفـظ خطـوط                  

ص محلي به نحوي از انحاء تحت تأثير فرهنگ هلني يـا يونـاني قـرار داشـتند لـذا                    خا
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بـا ايـن حـال اينـان بيـشتر نمونـه هـاي              . بدين علت نيز اين دوره را هلنيستي مي نـاميم         
  .فرهنگ طبقه حاكم مي باشند و فرهنگ مردمي از اين توصيف مبرا بوده است

زيـرا در اوايـل     . كهـن كـم اسـت     متأسفانه آگاهي ما در زمينه فرهنگ ارمنستان        
سده چهارم مسيحيت بر ارمنستان حاكم و ارزشهاي بـسياري از فرهنـگ پيـشين نـابود                 

همين آگاهي ها كه در كتابهاي نويسندگان مسيحي ارمني در اوايل سده هاي             . گرديد
بـا  ” مياني حفظ شده است پديده هايي را كه سده ها قبـل وجـود داشـته انـد و ماهيتـا                

با اين حال بر اساس همـين اطلاعـات         . س مي باشند به خوبي بيان نمي كنند       خود نامأنو 
مي توانيم در مورد مذهب قديمي ارمنيان، فولكلور مردمي و زمينه هاي ديگـر نتيجـه                

  .گيري نمائيم
  

پانتئون خـدايان ارمنـي بـه علـت تمـاس نزديـك بـا عناصـر ايرانـي تغييـرات و              
  .ئون آرامازد قرار دارددر رأس اين پانت. تحولاتي متحمل گرديد

  
   :آرامازد

آرامازد بعنوان خداي خدايان، خالق زمين و آسمان، نعمت و رحمت برجهان مي             
از نـام آن  . خيـر بـود  ” او ماهيتـا . 19گسترد و به مردان شجاعت و دلاوري مـي بخـشيد     

” لـيكن آرامـازد دقيقـا   . چنين بر مي آيد كه با اهورامزداي ايرانـي قابـل قيـاس اسـت             
اهورامزدا نيست زيرا آرامازد در عين حال كه ماهيت خير دارد مي تواند تنبيـه          معادل  

در مـورد او آن دوگـانگي كـه در مـذهب باسـتاني              . كننده و مجازات دهنده نيز باشد     
پيكـار و جنـگ   ) اهـورامزادا و اهـريمن   (ايراني وجود دارد و هميشه بين خيـر و شـر            
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منيـان معـادلي از نـوع اهـريمن بعنـوان       بوقوع مي پيوندد، صدق نمي كند ودر ميان ار        
  . خداي شر در برابر آرامازد مطرح و موجود نيست

واقـع و مجـسمه     ) قريه دارانـاغي  ( واقع در ساحل فرات      آنيمعبد آرامازد در دژ     
  .20آرامگاه پادشاهان ارمني نيز در آنجا واقع بود. او در آنجا قرار داشت

  ):مهر يا ميترا(خداي آفتاب 
عنـي آفتـاب عامـل اصـلي تـداوم حيـات، ميـوه دهـي و بـاروري                   منشاء گرمـا ي   

محسوب مي شود و از طرفي رطوبت اهميت داشـت كـه منـشاء آن را كـره مـاه مـي                      
  .21همه نيازهاي زندگي توسط خورشيد و ماه تأمين مي شد. دانستند

پرستش آفتاب با پرستش آتش همراه بود زيرا آتش نيز گرمابخش محسوب مي             
  . آتش پرستي در ميان ارمنيان نيز رايج بود. ات مي بخشيدشد و به انسان حي

 هپـسوس  يـا   مهـر . قدرت گرما و آتش در وجود خـداي مهـر تبلـور مـي يافـت               
پرستش مهـر در  .  هندي قابل مقايسه است   آگني ايراني و    ميتراي رومي،   ولكانيونان،  

ي بـسيار   پرستش مهر از زمان هـا     . شرق و غرب از آسياي صغير تا هندوستان رايج بود         
گريگور روشـنگر بـاني     . مهر فرزند اهورامزدا محسوب مي شد     . قديم منشاء مي گيرد   

 را ويران و گنج هـاي آن را ميـان فقـرا             مهركليساي ارمني به قريه باگاريچ رفته معبد        
معبد مهر در گارني نيـز وجـود داشـته و تـا             . تقسيم نمود و بجاي آن كليسايي بنا كرد       

) مهرداد، مهـروژان و غيـره  (عنوان بخش اصلي برخي نام ها   ب مهر. امروز موجود است  
  . 22تأثير خود را تا امروز حفظ كرده است
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  :آناهيت
پرستش الهه آناهيت منشاء شرقي قـديم دارد و از ايـران بـه ارمنـستان گـسترش                  

آناهيت نه تنها خداي ميوه دهـي       . آناهيت الهه ماه و همسنگ با آفتاب بود       . يافته است 
چهـار معبـد در منـابع ارمنـي     . مادر كه الهه نگاهبان نيز محسوب مـي شـد   و باروري و    

ــه يگغيــك، آرتاشــات، آشتيــشات و    ــه آناهيــت ذكــر شــده اســت، در قري مربــوط ب
  .23آنزواتسيك

  :آستغيك
نـام آسـتغيك بـا پرسـتش آب و بـاروري            . ، عشق و زيبايي بود    )ستاره(الهه نور   

آسـتغيك  . ين الهه انتساب يافتـه اسـت    به ا ) عيد آب ريزان  (عيد وارتاوار   . عجين است 
آستغيك معشوقه واهاگن بشمار مي     . از الهه هاي عشق در شرق باستان منشاء مي گيرد         

  .24بعنوان الهه عشق از زيبايي شگفت انگيزي برخوردار بود. رفت
  :واهاگن

واهـاگن كـه در ميـان       .  نام داشت  25واهاگنيكي ديگر از خدايان باستاني ارمني       
 نـام داشـت جـواني    بهرام يا ورهرام در پهلوي  ورثرغندر ميان پارسيان      ايندرا هنديان

. زيبا، دلاور و قوي بود و تجلي كلـي همـه خـداهاي قـوي طبيعـت بـشمار مـي رفـت                      
واهاگن در اشعار مردمي انعكاس يافته و موسـي خـورني تاريخنگـار نـامي ارمنـي در                  

  : ده استسده پنجم ميلادي داستان تولد او را به شكل زير بيان كر
  

  آسمان درد زايمان مي كشيد، زمين درد زايمان مي كشيد
  درياي سرخ نيز درد زايمان مي كشيد
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  درد زايمان در دريا 
  .ني هاي سرخ فام را نيز فرا گرفته بود

  از درون ني دودي زبانه مي كشيد
  از درون ني آتش بلند مي شد

  و از شعله بيرون مي جهيد 
  .نو جواني زرين مو

   زرين مو مي دويد نو جوان
  موهاي آتشين داشت

  ريشي شعله ور 
   26”و چشماني چو خورشيد

  
، )زمـين (در اين شعر زايش زندگي بـر پايـه چهـار عنـصر متـضاد يعنـي خـاك                    

  .بوقوع مي پيوندد) آسمان(و هوا) زبانه، دود(، آتش )دريا(آب
كـه   اينـدرا . در برابر اژدهايـان مـي جنگيـد       ) واهاگن اژدهاكش  (واهاگنخداي  

مي جنگيد و بـا بـرق خـود ابرهـا را     ) اژدها(ورترا خداي رعد و برق بود نيز در برابر   
واهاگن با اشكال مختلـف در ايـن        . جنگ واهاكن نيز اينگونه است    . تكه تكه مي كرد   

. مانند شير، گاونر، شتر، شكارچي سوار بر اسب و بـز كـوهي            : مبارزه ظاهر مي گردد   
 دانشمند ارمني سده هفتم مـيلادي واهـاگن پيـشواي           يآنانيا شيراكاتس بر اساس نوشته    

ارمن در يك روز سرد زمستاني كاه هاي بارشام پيـشواي آشـور را مـي دزد و هنگـام                    
) كهكـشان  (كاه كـشان عبور از آسمان ريزش كاه ها جاده اي پديد مي آيد كه به آن              

  .  ٣١ني، تاريخ ارمنسان، بخش اول، فصل  موسي خور‐ ٢٦                                                           



  ٥٥

 دزد كـاه راه در ارمنـي بـه آن   . مـي گوينـد  ) dsire- katinبـه ارمنـي    (راه شيرييا 
(hardagoghi- tchanapar)نيز اتلاق گرديده است         .  

  
  :نانه

او الهـه حكمـت و فـضيلت        . نانه خواهر الهه آستغيك و دختر دوم آرامازد بـود         
  . 28معبد او در ساحل فرات و در قريه تيل قرار داشت. 27بود

  :تير
ازد و تعبيـر    بعنوان خداي خورشيد جاي خود را به مهر داده در مقام دبيري آرام            

. كننده خواب و خداي علوم و آموزش در آمد و معادل هرمس و آپولون يوناني بود               
خداي تير تـأثير خـود      . 29معبد آن در كنار جاده اي در نزديكي آرتاشات قرار داشت          

  .  30را روي اسامي اشخاص گذاشته است مانند تيران، تيرداد
  :آمنابغ، آمانور، واناتور

دايان تعلق داشت و مورد علاقه فراوان ارمنيـان بـود زيـرا             آمنابغ به دسته دوم خ    
محـل  . كشتزارها و باغها را از گزند سرمازدگي، تگرگ و سيل مصون نگه مي داشت              

  .پرستش او در ناحيه باگاوان واقع بود
خداي سال نو بـود و وانـاتور خـداي مهمـان نـوازي و               ) به معني سال نو   (آمانور  

برگـزار  ) ناواسارد، نوسرد (عيد اين دو خدا روز سال نو        . اعطاء كننده جا و مكان بود     
  .31مي شد

  .٥٩، ص ١٩٥٩ ايروان ١آراكليان ، تاريخ گسترش فرهنگ معنوي ارمني، جلد . آ‐٢٧                                                           
  .٧٨٦آگاتانگغوس ، تاريخ ارمنيان ، ص ‐ ٢٨
  .٧٨٨ همانجا ص ‐٢٩
  .٦٧، ص ١٩٥٩ ايروان ١آراكليان ، تاريخ گسترش فرهنگ معنوي ارمني ، جلد . آ‐ ٣٠
  .٦٨‐٧٠ همانجا ص ‐ ٣١
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رونق فرهنگ يوناني باعث شـد تـا خـداهاي ارمنـي بـا خـداهاي پـانتئون يونـان                  
= آرتمـيس، مهـر و بارشـامينا      = زئـوس يـا ديـوس، آناهيـت       = آرامـازد : مقايسه شـوند  

در . لـون آپو= آتنـاس، تيـر   = آفروديته، نانـه  = هركول، آستغيك = هپستوس، واهاگن 
. عصر هلنيستي مجموعه هاي پانتئون يونان از خارج به معابـد ارمنـستان منتقـل شـدند                

ليكن آنها با يكديگر تطـابق      . اساس مقايسه آنها تشابه نسبي ماهيت و پرستش آنان بود         
  .كامل نداشتند



  ٥٧

  
  
  
  
  
  
  

4  
  آيين مسيحي ارمنيان پيش از بنيانگذاري رسمي

  كليساي ارمني
  

  يت و عيسي مسيحمنشاء مسيح: 1-4
بر اساس تعاليم رسمي كليساهاي مسيحي، منشاء مسيحيت بـه يـك رشـته پديـده                
هاي غير عادي مربوط است كه در زمان اگوستوس و تيبريوس قيـصرهاي رومـي در                

در زمـان حكومـت آگوسـتوس، مـريم عـذرا از روح القـدس             . فلسطين روي داده انـد    
ل از هجـرت در بيـت لحـم تولـد           قب ـ622/ رومـي 749 در سال    32آبستن و عيسي مسيح   

 والي روم مورد تهديد بود خـانواده وي او          (Herode)يافت چون از جانب هروديس      
عيسي پس از بازگشت در ناصره مستقر گرديد و جواني خـود را در  . را به مصر بردند   

عيسي شكل يوناني . است” مسح شده“ نام مسيح و گونه اروپايي آن يعني كريستوس به معني ‐ ٣٢                                                           
  .مي باشد” نجات“و ” خداي كمك رسان“در عبري است كه به معني يشوا نام 



  ٥٨

به سن سي سالگي    . آنجا گذرانيد در اين اوان در كارگاه يوسف نجار بكار مشغول بود           
در .  شروع به تبليغ عقيده خود كرد و سپس در اورشـليم مـشغول تبليـغ شـد             در جليليه 

يكـي از دوازده    .  بود (Pharisiens)شهر اخير وي مورد عداوت روزافزون فريسيان        
  . حواريون وي يعني يهودا در مقابل سي سكه نقره بدو خيانت كرد

 حـاكم   تيپيلاتـوس پـون    يا   پونتيوس پيلاتوس در زمان تيبريوس عيسي به فرمان       
قيـام  (روز سـوم پـس از مـرگ از ميـان مردگـان برخاسـت                . فلسطين مصلوب گرديد  

و چهل روز بعد به آسمان عروج نمود و پس از خود كليسايي را بجـا گذاشـت                  ) مسيح
كه حق داشت رسالت و تعاليم او را تفـسير نمايـد بـا ايـن اميـد كـه مـسيح روزي بـاز                         

 مـورد داوري قـرار داده زنـدگي آتـي           خواهد گشت و وضعيت زنده ها و مردگان را        
  .جهان را مشخص خواهد نمود

مسيحيت همانند برخي مذاهب ديگر چون اسلام معتقد بـه خـداي يكتـا اسـت و                 
اصـول اصـلي مـسيحيت عبـارت از     . اساس تفكرات آن را يكتاپرستي تشكيل مي دهد 

رسالت كفاره دهـي مـسيح، معـاد قريـب الوقـوع مـسيح، آخـرت، پـاداش آسـماني و                     
از جملـه پرسـتش     ) بويژه مصري و ايراني   (تأثير اديان باستاني    . ملكوت آسماني است  

خدايان ميرا و قيام كننده سنن مذهبي مبتني بر واسطه قرار گرفتن ميان انسان و خدا،                
زندگي آخرت، برابري همه انسان ها در برابر سرنوشت، گناهكاري، زنـدگي مـادي و          

  .دنيوي و غيره غير قابل انكار است
در فلسطين و آسياي صغير و اسـكندريه تـشكيل          ” نخستين جوامع مسيحي احتمالا   

دوران آغازين مسيحيت مبرا از سنن ديني خاص و سلسله مراتب مذهبي بود             . شده اند 
جوامـع آن   . و تا سده دوم آداب و سنن و شعاير مذهبي واحد تـشكيل نگرديـده بـود                

، ظهور قريب الوقوع خداي نـاجي و        روزگار خواستار سرنگوني روم و امپراتوري آن      
مـسيحيت  . بيـان شـده اسـت، بودنـد       ” مكاشـفه يوحنـا   “كه در   ” ملكوت الهي “استقرار  



  ٥٩

منادي قيام مظلومان و ستمديدگان بود و در عين حال انسانها را دعوت به شـكيبايي و                 
بردباري مي كرد و از آنـان مـي خواسـت تـا منتظـر نتيجـه مبـارزه الهـي بـا دجـال و                          

تحـولات عقيـدتي مـسيحي بـا دگرگـوني سـاختار            . بماننـد ” ملكوت هـزاره  “ي  برقرار
در طـول زمـان نماينـدگان توانمنـد         . اجتماعي جوامع مسيحي پيوند عميق داشته است      

جامعه به قشرهاي مذهبي رخنه كردند و به درجات مختلف سلسله مراتبي كليسا نايـل               
فـت شـوراي جهـاني تنظـيم      اصول آئيني و شعاير مذهبي مسيحي در جريـان ه         . آمدند

  :شده اند
، .)م431(، شـوراي افـسوس    .)م381(، شـوراي قـسطنطنيه    .)م325(شوراي نيقيه 
و .) م680(، شـوراي قـسطنطنيه    .)م553(، شوراي قسطنطنيه  .)م451(شوراي خالسدون 

  .).    م787(شوراي نيقيه
در سـده پـنجم     . مسيحيت در طول تاريخ خود دچار تحولات مختلف شـده اسـت           

اسـقف  .) مNestorius  ،451-380(بـاني آن نـسطوريوس      . طوري پديد آمد  عقايد ت 
بود كه برخلاف اسـقفان اسـكندريه كـه بـه ربانيـت عيـسي               .) م428-431(قسطنطنيه  

اعتقاد داشتند معتقد بود كه عيسي انسان از مادر زاده شده و توحيد ربانيت و انسانيت                
واج اسـت يعنـي دو      در وجود عيسي چـون وحـدت و وصـلت زن و مـرد پـس از ازد                 

نسطوريوس به خاطر اين اعتقـاد در شـوراي افـسوس و            . طبيعت جدا در جسمي واحد    
پيروان او  .  و قسطنطنيه تكفير و به صحراي ليبي تبعيد شد         (chalcedoine)خالسدون  

در ايران، هند، مغولستان، چين و عربستان پراكنـده شـدند و كـيش نـسطوري در ايـن                   
  . نواحي قوت گرفت

كلسياي مسيحي به كليساهاي كاتوليك و اردتودكس تقـسيم و          . م1054در سال   
ايـن سـه كليـساهاي اصـلي        . كليساي پروتـستان از كاتوليـك جـدا شـد         . م16در سده   

تـا سـده پـنجم مـيلادي مـسيحيت در كليـه سـرزمينهاي              . مسيحي را تشكيل مـي دهنـد      



  ٦٠

 مـذهب   پيـرو ” اروپـا كـلا   . م13امپراتوري روم گسترش يافت بطـوري كـه در سـده            
مسيحيت توسط اروپائيان در كليه مـستعمرات راه يافـت و ايـن ديـن بـه                 . مسيحي بود 

  . گسترده ترين مذهب در جهان تبديل گرديد
بعـد از  . مرجع كتبي مسيحيان كتاب مقدس شامل عهد عتيق و عهد جديـد اسـت             

كتاب مقدس تذكره ها و آثار پدران و آباء كليـسا و تـصميمات شـوراهاي كلـسيايي                
  .اي اهميت مي باشنددار

  
  33 مسيحيت در ميان ارمنيان در سده هاي اول تا سوم ميلادي-2-4

دليل اصلي آن   . اطلاعات تاريخي درباره تاريخ كليساي ارمني چندان زياد نيست        
اين است كه الفباي ارمني در  اوايل  سده پنجم ابداع گرديد و ادبيات كنـوني ارمنـي           

ليساي ارمني بصورت شفاهي و از سينه به سينه منتقـل           تاريخ ك . از آن دوران آغاز شد    
با اين حال اطلاعـات ضـبط شـده بـا     .و توسط نگارندگان سده پنجم ثبت گرديده است     

  .  ديگر مطالب مربوط به تاريخ دوره هاي پيشين تطابق دارد
آگاهي هـاي تـاريخي و شـواهد مختلـف حـاكي از آن اسـت كـه مـسيحيت در                     

بـه فرانـسه    (بارتلما   با   باردوغيمئوسو  ) Thaddaeusدي  ت (تادئوسارمنستان توسط   
دو نفـر از دوازده     )  بارتـالوميو  Bartholomew، به انگليسي    Barthelemyبارتلمي  

سده پـنجم   (اثر موسي خورني    ” تاريخ ارمنيان “بنا به   . حواريون مسيح وارد و تبليغ شد     
سط سفيرانش بـراي عيـسي       نامه اي تو   ادسيا اشكاني پادشاه    آبكارو منابع آشوري،    .) م

 دعـوت و ايـن      ادسيامسيح مي فرستد و او را به منظور مداواي بيماري لاعلاج خود به              
. شهر را بعنوان زيستگاهي امن و دور از آزار قوم يهود براي مسيح پيـشنهاد مـي كنـد                  

 را رد   آبكـار ارسـال و  دعـوت       ) يكي ديگر از حواريـونش     (تومامسيح نامه اي توسط     

  .٤٧‐ ٦٠ و ٣١‐ ٣٤ ص ١٩٠٨ واغارشاباد ١ تذكره تادئوس ؛ تاريخ كليساي ارمني بخش ‐٣٣                                                           



  ٦١

 خـود يكـي از حواريـون را بـراي مـداواي شـاه               عروجل مي دهد پس از      كرده اما قو  
نـاجي  موسي خورني مي نويسد كه اين نامـه همـراه بـا تـصوير               . گسيل خواهد داشت  

 سـفير تحويـل     آنانكه تا امروز در نزد اهالي ادسيا نگهداري مي شود توسط            ) عيسي(
  .   آبكار شاه گرديد

) تـدي در انجيل بصورت     (تادئوسام  پس از عروج مسيح، يكي از حواريونش بن       
به ادسيا مي رود و آبكارشاه را مداوا نموده او و اعضاي دربار و اهالي شـهر را غـسل                    

 در  آبكـار اين داستان مربوط بـه      . تعميد مي دهد و اسقفي براي شهر منصوب مي كند         
  . اثر اوسبيوس قيصري نيز منعكس شده است” تاريخ كليسايي“كتاب 

 سـنتروك در اين هنگـام  . داواي آبكار راهي ارمنستان مي شود تادئوس پس از م   
تادئوس در سراسر كـشور سـفر كـرده افـراد بـسياري از جملـه                . پادشاه ارمنستان بود  

لـيكن بـه دسـتور شـاه مـسيحيان           ( دختر شاه را به آئين مسيح در مـي آورد            ساندوخت
نيـز كـشته    ) كرهبا(تادئوس و ساندوخت  . تحت تعقيب قرار گرفته و بقتل مي رسيدند       

شدند و توسط هوادارانشان در زير تخته سنگي بزرگ واقع بر سمت غربي قله تپـه اي     
. بخـاك سـپرده شـدند     ) ماكو فعلي ( در آرتاز    شاوارشاواندر دشت سنتروك در قريه      

بنـا شـده    ) قـره كليـسا    (تادئوس) وانك(در نزديكي محل شهادت آنان كليساي جامع        
  . و زيارتگاه مسيحيان ايران و جهان مي باشداست كه تا امروز پا بر جاست

 حواري نيز همراه هـشت نفـر ايرانـي پيـرو خـود از ايـران وارد ناحيـه                    بارتلمي
گوغتن ارمنستان شده از آنجا وارد مناطق مركزي ارمنستان گرديد و به تبليـغ مـذهب       

 خواهر شاه به مسيحيت ايمان آورد لـيكن         (voguhi) وگوهيمسيح پرداخت از جمله     
 آغبـاك  در ولايـت     بـارتلمي قبـر   . آنان نيز سرنوشتي چون تـادئوس حـواري داشـتند         

واقع است و كليسايي همنام نيز به يـاد وي در آن ناحيـه              ) شمال غرب درياچه اروميه   (
  . بنا شده است



  ٦٢

 و تاريخ شهادت حواريون در منابع موجود اختلاف نظر وجـود  سنتروكدر باره   
  :دشاه بنام سنتروك وجود داشته انددر تاريخ ارمنستان دو پا. دارد

، سـنتروك دوم كــه فرزنــد  .)م34-35(آرشـاك اول ملقــب بـه ســنتروك اول   
 از او بـه عنـوان پـدر واغـارش اول     ديـون كاسـيوس  و .) م88-109(تيرداد اول بـود   

مـي داننـد    . م48برخي از منـابع تـاريخ شـهادت را سـال            . ياد مي كند  .) م140-117(
-51 و بار دوم     35-37بار اول سالهاي    ( پادشاه ارمنستان بود     ليكن در اين سال مهرداد    

 را  68 را سـال شـهادت تـادئوس و          66برخي منابع ديگـر سـال       . و نه سنتروك  .) م47
) 66-88(سال شهادت بارتلمي مي دانند ليكن در اين سالهاي نيز تيـرداد اول اشـكاني          

 بطريـق مقـر   كيـا ارمانيـان  ماغابه نظر اسقف اعظم . پادشاه ارمنستان بود و نه سنتروك   
 تادئوس مقدس هشت سال به تبليغ و تـرويج مـسيحيت در             34ارمني كليسايي استامبول  

) 44-60( سـال بـدين امـر پرداخـت          16بارتلمي نيز   .). م35-43(ارمنستان پرداخت   
گرچه در باره تاريخهاي ياد شده نمي توان اظهار نظر قطعي كرد با اين حـال در اصـل            

 نمي شود و ايـن دو حـواري مـسيح نخـستين كـساني بودنـد كـه                   قضيه تغييري حاصل  
تحـت  ” مسيحيت را در ارمنستان رواج دارند و به همين علت نيز كليساي ارمنـي رسـما           

  معـروف  (Armenian Apostolic Church)”  كليساي حواريـون ارمنـي  “عنوان 
  .است

  
  
  
  

  .٥ صفحه ١٩١١ برا، تاريخ كليسا ارمني، ‐ ٣٤                                                           



  ٦٣

  35 كليساي ارمني در سده هاي اول تا سوم ميلادي 3-4
  

بـا ايـن    . در هاله اي از ابهام قـرار دارد       . م1-3ي ارمني در سده هاي      تاريخ كليسا 
  .حال اطلاعاتي دال بر وجود آن در اين دوره موجود است

  
  مقر اسقف نشين گوغتن

  
 را بعنـوان اسـقف      كومـسي باتلمي حواري هنگام اقامت در گوغتن شخصي بنـام          

شـود و پـس از او    جانشين وي مي بابلاس خوژيك آنگاه  . آن منطقه منصوب مي كند    
 نام را براي دريافت درجه اسقفي به مقـر اسـقف نـشين              موشهكليساي گوغتن شخصي    

تادئوس گسيل مي دارد ليكن به علت آزار و تعقيب مسيحيان وي موفـق بـه بازگـشت                  
  .36اين اسقف ها پارسي بودند. نمي شود

  
  مقر اسقف نشين آرتاز يا آشتيشات

تـادئوس حـواري در زمـان       . م649سـال   بر اساس يك سند كليسايي مربوط بـه         
 را بعنــوان اســقف شــهر زاكاريــا اشــكاني شــاگرد خــود ســنتروكحكومــت پادشــاه 

گفتـه مـي    .  تبرك كرد و خود براي ترويج مسيحيت به نواحي ديگر رفـت            شاوارشان
 سـال پـس از   42( پادشاه ارمن كشته شده اسـت      يرواندشود كه اسقف زاكاريا بدست      

 اسقف شد و چهار سال تا زمان مـرگش  زمناتوسشخصي بنام  پس از او    ). عروج مسيح 
 سـال خـدمت بدسـت       15 پس از    آدرنرسيجانشين او اسقف    . در خدمت مسيحيت بود   

، ٧٨‐٨٠و استپانوس اربليان ، تاريخ ص ٨١‐٨٤ ص ١٩٦٨ پاوستوس بوزاند ، تاريخ، ايروان ‐ ٣٥                                                           
٧٣‐٧٦.  
  .اثر استپان اربليان، فصل ششم. ”تاريخ استان سيساكان“‐ ٣٦
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 سـال تـا     30او نيز   . يا موشغ از ديار پارس جانشين وي گرديد       موشه  . بربرها كشته شد  
 25(شاهين  جانشينان وي عبارتند از اسقف      . زمان مرگش در خفا مردم را رهبري كرد       

  ). سال مردم آرتاز را هدايت نمود20از اران، (اسقف شاوارش ). سال
 قيــصر روم و آورليــوسدر شاوارشــان در زمــان ). ســال17 (غونــديوساســقف 

بر اساس اطلاعات ياد شده فهرست      . پادشاه ارمنستان به شهادت رسيد    ) بلاش (واغارش
  .زير را خواهيم داشت

  70-71اسقف زاكاريا 
  71-75وس اسقف زمنت

  76-91اسقف آدرنرسي 
  92-122اسقف موشه 

  123-148اسقف شاهين 
  149-169اسقف شاوارش 

  169-170 و 186-187اسقف غوند لويس 
  

 251-255 در فواصل سالها     ديو نيسيوس اسكندراني  بر اساس نامه اي كه اسقف       
  ارمني ارسال كرده چنين مي توان تجسم نمود كه در سـده سـوم              مروژانبراي اسقف   

. در ارمنستان كليسايي ساختار يافته و معروف در صحنه بين المللي وجود داشته اسـت              
و نگارندگان و آبـاء     ) براي نمونه ترايانوس  (بر اساس مداركي چون نامه هاي قيصرها        

مـي تـوان نتيجـه      ) گواهي اوسبيوس قيصري، نامه هاي بارسغ قيصري و غيـره         (كليسا  
تعداد مـسيحيان در ارمنـستان آنچنـان افـزايش          گرفت كه در اواخر سده سوم ميلادي        

يافته بود كه در اواخر اين سده و اوايل سده چهارم مسيحيت بدون دشـواري و بطـور                  
  . طبيعي توانست بعنوان مذهب حكومتي و رسمي شناخته شود
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5  
گرايش سراسري و رسمي ارمنيان به مسيحيت و 

  بنيانگذاري رسمي كليساي ارمني
  

در ارمنـستان   ”  و آغاز سده چهـارم مـيلادي مـسيحيت رسـما           در اواخر سده سوم   
اين واقعه يكي از مهمترين صفحات تاريخ قوم ارمني را تشكيل مي دهـد              . شناخته شد 

 مـيلادي بوقـوع     301و مورخان و دانشمندان متفق القول هستند كه اين واقعه در سال             
.) م287-330(تان  پيوسته است و شخصيتهايي چون تيرداد سوم پادشاه اشكاني ارمنس         

در ) 301 -325(نخستين رهبر كليساي رسمي ارمنـي       ) روشنگر(و گريگور لوساوريچ  
  .اين امر نقش اساسي داشته اند

  
  37گرايش در بار ارمنستان به مسيحيت

آگاتـانگغوس، موسـي خـورني،      (بر اساس منابع تـاريخي ارمنـي در سـده پـنجم             
رتي از شاهزادگان ايران بودكه به       پا آناكگريگور روشنگر فرزند    ) پاوستوس بوزاند 

راهي اين ديار   .) م276 -293( شاه ارمنستان    خسرو براي كشتن    اردشيردستور پادشاه   
مي شود و پس از دو سال اقامت در دربار ارمنستان موفـق بـه انجـام ايـن دسيـسه مـي              

و گردد آنگاه در صدد فرار به ايران بر مي آيد ليكن شاهزادگان ارمني او را دستگير                 

 ؛ كاراپت وارتاپت ، ١٩٤١؛ هوهان ماميكنيان تاريخ ، ايروان ١٩٧٧ آگاتانگغوس ، تاريخ، ايروان ‐ ٣٧                                                           
؛ ١٢٠‐١٤٠ ص  ١٩٧٨ ايروان ٢ ؛ هاكوپ مانانديان تاريخ جلد ٦٠‐٨١ كليساي ارمني ص تاريخ

  . تاريخ موسس خورناتسي 
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به قتل مي رسانند و همه اعضاء خانواده اش را هـلاك مـي كننـد لـيكن تنهـا يكـي از         
 گريگـور روشـنگر    جان سالم به در مي بـرد و  او            يوتاغپسران او با ياري شخصي بنام       

. او توسط همان شخص جهت تحصيل علوم مـسيحي بـه قيـصريه مـي رود               . آينده بود 
اج كـرده صـاحب دو پـسر بنـام هـاي             ازدو مـريم گريگور در جواني با دختـري بنـام         

بنـا بـه نوشـته موسـي        .  مـي گـردد    (Aristakes) آريستاكس و   (Vrtanes) ورتانس
خورني اين همسران سه سال بعـد از يكـديگر جـدا شـدند و مـريم بـه ديـر خـواهران                       

  .روحاني پيوست
 هنگامي كه تيرداد سوم فرزند خـسرو بـه كمـك سـپاه روم بـراي                 287در سال   

 گريگور نيـز بـه تيـرداد پيوسـت و نـزد او              <خت راهي ارمنستان شد   تصاحب تاج و ت   
 (yeriza)تيرداد پس از پيروزي بر سـپاهيان پـارس در روسـتاي يريـزا     . تقرب جست 

 ذبح مي كند اما گريگور كـه مـسيحي         آناهيتا قربانياني در معبد     يكغيكواقع در ناحيه    
ص مـي شـود كـه او فرزنـد          بود از اين كار سرباز مي زند و بزودي براي تيرداد مشخ           

 قاتل پدرش بود به همين علت و علل ديگر دستور مي دهد گريگـور در زنـدان                  آناك
. سردابه آرتاشاد كه براي محكومان به اعدام در نظر گرفتـه شـده بـود محبـوس شـود                

بطور هم زمان شاه دستور مي دهد كليه افرادي كه آيين مسيحي داشتند دستگير و بـه                 
همچنين براي آنان كه به مسيحيان      . موال و دارايي آنان ضبط گردد     دربار آورده شده ا   

اين فرمان هاي شاهي دال بر اهميـت مـسيحيت          . پناه مي دادند حكم اعدام صادر نمود      
  .   براي حكومت و آئين شرك پرستي آن زمان مي باشد

رسميت يافتن مسيحيت در ارمنستان پيوند مـستقيم بـا شـهادت خـواهران بـاكره                
 قيـصر روم بـه      ديوكلتيـانوس اينـان از تـرس تعقيـب و آزار          .  داشت ه مقدس هريپسيم

 راهي ارمنـستان    ادسياشرق پناه آورده اماكن مقدسه مسيحي را زيارت كنان از طريق            
تيرداد كـه  .  پناه گرفتندواغارشابادشدند و در تاكستان ها و شرابخانه نزديك پايتخت  
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ر پي ازدواج با او بر مي آيـد لـيكن در            مفتون و مجذوب زيبايي هريپسيمه شده بود د       
خواست او رد مي شود به همين علت شاه دستور مي دهد همـه خـواهران روحـاني را                   

 باكره ديگر در شمال شرق شـهر، رئـيس خـواهران            32هريپسيمه همراه   . بقتل برسانند 
 نام داشت همراه دو نفر ديگر از دخترها در سـمت جنـوب و يـك                 گايانهروحاني كه   

” جمعـا (كه در تاكستان بيمار شده بود از دم تيغ گذشتتند         ماريانه  گر از آنها بنام     نفر دي 
 ميلادي روي مي دهد قتل دخترها بويژه هريپسيمه         300اين رويداد در سال     ).  نفر 37

در روايـات  (اثر شديد رواني روي شـاه مـي گـذارد و او در بـستر بيمـاري مـي افتـد                 
 خـواهر  خسرودخت). ئت خوك در آمده بودمردمي چنين گفته مي شد كه شاه به هي     

لـذا وي را    .  مي تواند برادرش را شفا دهـد       گريگورتيرداد در خواب مي بيند كه تنها        
آزاد كـرده بـه     )  كه تا امـروز در ارمنـستان موجـود اسـت           خور ويراب بنام  (از زندان   

ا وي نخست اجساد خـواهران روحـاني ر       . گرمي از او در واغارشاباد استقبال مي كنند       
 روز براي آيين مسيحيت دعا كرد و عهد عتيق و جديد را آمـوزش               66بخاك سپرد و    

بدين سان شاه و تمام درباريان به مـسيحيت گرويدنـد و            . آنگاه شاه را مداوا نمود    . داد
  . اعلام نمودند301آن را بعنوان دين رسمي در سال 

يح نزول كـرده  روز آخر دعاها بر گريگور رويايي مشتبه شد مبني بر اين كه مس 
به همين علت معبد اصلي رهبـري كليـسا       (است و محل بناي كليساي جامع را نشان داد          

تنهـا فرزنـد لقـب مـسيح        = فرود، نـزول و ميـادزين     = بنام اچميادزين مشهور است، اچ    
، همچنين محل بناي ديرهـاي در       )به معني محل نزول و فرود عيسي مسيح       ” جمعا. است

گريگـور روشـنگر ايـن رويـا را بـراي           . را مشخص نمـود   شهادتگاه خواهران روحاني    
  .پادشاه درباريان و مردم تعريف كرد و اينان زانو زده دست به نيايش برداشتند

به سرپرستي گريگور صليب هايي در محل شهادت خـواهران روحـاني نـصب و               
اولين كارهايي كه دربار تـازه مـسيحي        . بعدها در آن مكان ها كليساهايي ساخته شدند       
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اين كـار چنـدان آسـان صـورت         . شده انجام داد ويراني معابد آيين شرك پرستي بود        
نگرفت زيرا شمار طرفداران آئين قبلي زياد بود و آنان در برابـر سـپاه شـاه مقاومـت                   

گريگور و تيـرداد شـاه بـه زحمـت توانـستند معبـد تيـر را در مـسير بـين                      . مي كردند 
 را در روسـتاي     شـامينا ر آرتاشـاد، معبـد بـار        واغارشاباد و آرتاشاد، معبد آناهيـت را د       

 را در روسـتاي     آناهيـت ، معبـد    آني در ناحيه داراناغي، معبد آرامازد را در دژ          توردان
 فرزنـد   مهـر ، معبـد    تيـل دختر آرامـازد را در ناحيـه        نانه  ،  معبد    تكغيكيريزادر ناحيه   
  .ندو معابد ديگر را ويران ساز) درجانناحيه (باگاريچ آرامازد را در 

پس از رسميت يافتن مسيحيت كليساي ارمني به رهبران تراز اول نياز داشت لـذا              
با نظر شاه، گريگور به قيصريه در كپدوكيه فرستاده شد تـا منـصب اسـقفي دريافـت                  

 اسقف قيصريه با نظر موافق همه اسقفها بـه پتـروس اسـقف              (ghevond) غوند. دارد
زديك همكاري كرده مراسم تفويض قدرت      سباستيا توصيه مي كند تا با گريگور از ن        

جالب توجه اين است كـه ايـن مراسـم در پايتخـت             . مذهبي را در ارمنستان انجام دهد     
ارمنستان و در مقر گريگور روشنگر يعني واغارشاباد انجام نشد بلكه در آشتيشاد دور              

ر اين امر دال بر اين واقعيـت اسـت كـه در آشتيـشاد از قـديم مق ـ      . دست انجام گرديد  
  .اسقفي وجود داشته است

گريگور روشـنگر معابـد واهـاگن، آناهيـت و آسـتغيك را در آشتيـشاد ويـران                  
 شهيد را كه از يونان آورده بود        آتاناگينهساخت و بقاياي اجساد يحيي تعميد دهنده و         

.  به خاك سپرد و نمازخانـه اي بـر روي مـزار آنـان برپـا نمـود                  اينياكنيادر محلي بنام    
در آشتيشاد بنا كرد و حوض تعميد ساخت و شاهزادگان و سپاهيان تـازه              كليسايي نيز   

  .    مسيحي شده را غسل تعميد داد
 رهسپار شده تيـرداد شـاه       آيرارات به استان    باگرواندگريگور روشنگر از طريق     

 شتافته و بخش ديگـري از بقايـاي         باگاوانهمراه با درباريان خود به پيشباز او در شهر          
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روشنگر مقرر كـرد    . يد دهنده و آتاناگينه را در آنجا به خاك سپردند         جسد يحيي تعم  
 مهمان نواز مربوط به     واناتور جشن   باگاواندر  ) سال نو  (ناواساردتا هر سال كه هنگام      

 برگزار مي گرديد پس از آن به ياد يحيي تعميد دهنده و آتاناگينه ايـن                آمانورخداي  
  .مراسم انجام شود

ه ارمنــستان بــراي نگهــداري از مــسيحيت در برابــر حكومــت تــازه مــسيحي شــد
ــود    ــگ ش ــود وارد جن ــار ب ــوري روم  ناچ ــته  . امپرات ــه نوش ــصري ب ــبيوس قي ، اوس

بر عليه ارمنيان اعلام جنگ داد اما در ايـن          ) 305 -313( قيصر روم  ماكسيمينوس دايا 
قيـصر كنـستانتين كبيـر بـا        . م313جنگ از آنان شكست خورد و متعاقب آن در سال           

  .ن معروف ميلان مسيحيت را برسميت شناختفرما
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6  
  38سازماندهي كليساي ارمني توسط گريگور روشنگر

  
   همكاران گريگور روشنگر، تعليم و تربيت روحانيان-1-6

گريگور روشنگر به منظور تحكيم اركان مسيحيت در ارمنـستان و ايجـاد سلـسله               
ا هنگـام بازگـشت از قيـصريه      مراتب كليساي ارمني به روحانيان همكار نياز داشت لـذ         

توقف نمـود و    ) هايك كوچك (مدت زماني كوتاه در شهر سباستياي ارمنستان صغير         
اكثر اينان ارمنـي بودنـد      . از آنجا تعداد زيادي روحاني همراه خود به ارمنستان آورد           

مبلغـان يونـاني و     . اما تعدادي روحاني يوناني نيـز در ميـان آنـان بچـشم مـي خوردنـد                
از ميان يونانيان مـي  . ز در اشاعه مسيحيت در ارمنستان نقش مهمي داشته اند     آشوري ني 

 آنتـون  از ساتاغ،    توماس از كپدوكيه،    سوپرونزوس اهل سباستيا،    ايرناركوستوان از   
 آسـوري اسـقف دوم   دانيـل  از قيصريه و از مبلغان آشوري ماراوگين،      كرونيودوسو  

، گيند از چهره هاي نامي جنـبش مردمـي           اسقف باسن  آرتيتآشتيشاد، شاغيتا، اپيپان،    
  .و غيره قابل ذكرند) بيابانگرد(آناپاتاكان 

نمي توانست به عملكرد اينـان قناعـت كنـد زيـرا بـراي              ” گريگور روشنگر قطعا  
بـه  . پهنه عظيم ارمنستان در آن روزگار وجود روحانيان محلي بيشتر ضـرورت داشـت             

 يوناني و آشـوري تأسـيس نمـود تـا           همين دليل گريگور به كمك تيرداد شاه مدارس       

؛ ٧٣‐ ٧٦، ٧٨‐ ٨٠؛ استپان اربليان ص ٨١‐ ٨٤ ص ١٩٦٨ پاوستوس ، تاريخ ارمنيان ، ايروان ‐ ٣٨                                                           
  .٣٢٠‐٣٤٠ ص ٢هاكوپ مانانديان ، تاريخ ، جلد 
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آگاتـانگغوس اهميـت ايـن      . نسل جـوان را آمـوزش داده قـشر روحـاني تربيـت كنـد              
 نفر از آنان را ياد مي كند، اينان اولـين           12مدارس را در كتابش متذكر شده حتي نام         

  .اسقف هاي استان هاي ارمنستان شدند
يـان يونـاني و آشـوري    در آغاز سده چهارم مسيحيت در ارمنـستان داراي دو جر   

مراسم مـذهبي بـه زبـان       . جريان اخير در استان هاي جنوبي ارمنستان نفوذ داشت        . بود
هاي يوناني و آشوري انجام مـي گرفـت و بـدين علـت نيـز تعـداد زيـادي واژه هـاي                       

 سـن،   bem(يوناني و آشوري وارد زبان ارمني شـده انـد بـراي نمونـه واژه هـاي بـم                    
 متران، مطران، سـر     metropolit(، متروپليت   )اي كشيشان  رد pilon(، پيلون   )صحنه
  ،) بدعتگـذار  hereticos(، هرتيكـوس    ) اسـقف  yepiscopos(، يپيسكوپوس   )اسقف

ــاتوغيكوس  ــاثليقcatoghicos(كـ ــوري)  جـ ــره، از آشـ ــا : و غيـ  kahana(كاهانـ
، ) صـوم، روزه   dsom(، صـوم    ) راهب، صومعه نـشين    abegha(، آبغا   )كشيش  كاهن،
  .و غيره)  جمعهurbat(، اوربات ) تبليغkaroz(كاروز 

       
   تشكيل سلسله مراتب كليسايي ارمنستان-2-6

بنا به نوشته مورخان سده پنجم ميلادي ارمني هنگامي كـه گريگـور روشـنگر از            
در آن زمـان نظـام      . قيصريه باز مي گردد، پادشاه او را روي تخت دوم خود مي نشاند            

 بـود و پادشـاه رهبـر كـشور و صـاحب اسـتان مركـزي                 فئودالي بـر ارمنـستان حـاكم      
در كنار شاه بودنـد،  ) فئودالهاي بزرگ(وزيران و ناخارارها . آيرارات بشمار مي رفت 

اينان بطور موروثي حاكمان مناطق و استان هاي مربوط به خود بودند و هر يك براي                
بـدين  . ردمنطقه خود سپاهي داشت و به ترتيب قدرت در دربار تختـي اشـغال مـي ك ـ                

معروف است كه خانواده گريگـور      . سان تيرداد تخت دوم را به گريگور روشنگر داد        
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 داشت ليكن نمي توان بطور قطع اظهار نظر نمود كه او            تاروناراضي وسيعي در استان     
  .اين اراضي را قبل از تصاحب تخت دوم دربار و يا پس از آن صاحب شده بود

گر سلسله مراتب كليساي ارمني را مطـابق  اين امر واضح است كه گريگور روشن  
او بـراي هـر يـك از ناخـارار نـشين هـا              . با ساختار اداري و دولتي ارمنستان بنـا نمـود         

اين اسقف ها تابع اسقف ارمن بودنـد كـه بـزودي لقـب رئـيس                . اسقفي منصوب كرد  
بدين سان سلسله مراتب كليـساي  . را دريافت كرد  ) هايراپت(پدران روحاني ارمنستان    

ارمني بر اساس شرايط محلي ايجاد شد و از اين نظر با كليساي روم تفـاوت دارد كـه                   
 و امـا در شـوراي       مطرانـي سيستم  .) م325(بر اساس آن در شوراي كليسايي اول نيقيه       

  .  رايج شدبطريقيسيستم . م381دوم قسطنطنيه در سال 
.) م10سـده   ( سـامول كـامر جازورتـسي     با استناد بـه     .) م13سده  (استپان اربليان   

 حوزه اسقفي تعين نمود، كه مسئولان       36كه گريگور روشنگر    ) 8فصل  (نوشته است   
نفـر  .  نفر از سمت چـپ     18 نفر از سمت راست و       18: آنها اينگونه جلوس مي كردند    

، نفر هفتم اسقف سـيونيك و امـا از سـمت چـپ نفـر اول         هاركاول از راست اسقف     
گريگور يكـي از شـاگردان نزديـك خـود          بر همين اساس    . بود) basen(باسناسقف  

، امـا موسـس تارونتـسي را      )5فـصل   ( را اسقف سيونيك تعيين كـرد        گريگوريسبنام  
 نفـر از    12آگاتانگغوس مورخ سده پنجم اسامي      ). 6فصل  (نمود  گوغتن  مأمور حوزه   

  :39اسقف ها و تذكره يوناني گريگور مقدس مقر اسقفي آنها را بيان كرده است
  
  نوس        در باگراواند و آرشارونيك اسقف آغبيا-1
  )كوتايك؟( اسقف يوتاغيوس        در باسن و -2
   اسقف موسس            در يكغيك و درجان-3

  .١٤٠ ص ١٩٧٧ ايروان  تاريخ ارمنيان ، آگاتانگغوس ،‐ ٣٩                                                           
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   اسقف اوسبيوس         در داراناغي-4
   اسقف هوانس           در كارين-5
   اسقف آگاپس           در اسپر و خاندان اسپاراپت-6
          در تارون، تايك و خاندان ماميكنيان اسقف آغبوئوس -7
   اسقف آرتيوس          خاندان خورخوروني -8
   اسقف آرسوكس          در شيراك-9

   اسقف آنتيوكس         در كردوك-10
   اسقف تيريكس         خاندان هاي واناند، آبغيان و گابغيان-11
   اسقف گراگوس         سرزمين آرشامونيك-12
  
طق ياد شده در بخش غربي ارمنستان واقع بودند ليكن گريگور روشنگر براي             منا

لـيكن  . ساير نواحي نيز اسقف هايي تعيين نموده بود، اما نام آنان بر ما مشخص نيـست      
چند دهه بعد   .  نفر بوده است   30اظهار كرد كه تعداد اسقف ها بيش از         ” مي توان قطعا  

 بعنوان رهبر كليـسا در ميـان همراهـانش          نرسس بزرگ در زمان دستگذاري و انتصاب      
 تـن از آنهـا حفـظ        13 اسقف وجود داشت كه نام       28كه به سوي قيصريه عازم بودند       

  . شده است
ــرويج مــسيحيت در    ــه ت ــستان توجــه خــود را ب ــر از ارمن گريگــور روشــنگر غي

را بـه گرجـستان،     ايرنـاركس   بدين سان كه    . كشورهاي همسايه نيز مبذول داشته است     
  . گسيل مي دارداران را به توماسها، لازيوس را به سرزمين سوپرون

با توجه به سفرهاي فراوان گريگور روشـنگر بـه نـواحي مختلـف ارمنـستان بـه                  
منظور نظارت بر امر اشاعه اصول و شعاير دينـي بنـا بـه در خواسـت تيـرداد شـاه وي           
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ا  او حتـي     فرزند كوچك خود آريستاكس را بعنوان جانشين خود تعيين مي كند و ام ـ            
  .در زمان حيات گريگور مقدس امور مقر جاثليق ارمن را اداره مي كرد

  
   شوراهاي كليسايي اول نيقيه و دوم قسطنطنيه و كليساي ارمنستان-3-6

  
   تعاليم آريوس-1-3-6

در دهه دوم سده چهارم در دنياي مسحيت يك جنبش بدعت گذاري پديـد آمـد       
آريوس يكي از كشيشان معروف اسـكندريه     . دارد شهرت   آريانيسمكه بنام باني آن به      

مـسيح بـي سـر آغـاز نيـست بلكـه بـه              “  چنين تبليغ مي كرد كـه         318او در سال    . بود
. خواست خداوند پيش از ازمنه و قرون زاده شده تا توسط او خلقـت بـشر روي دهـد                  

 فرزنـد . تنها چيزي كه بي آغاز و بي زايش و جاودانگي است خداوند متعال مي باشـد             
وجـود  فرزنـد   زمـاني بـود كـه       . نه از وجود پدر آسماني بلكه از هيچ زاده شده اسـت           

  .”نداشت
وي معتقـد بـود كـه       . الكساندر اسقف اسكندريه بر عليه تعاليم آريوس قيام كرد        

خداوند جاوداني است، فرزندش جـاوداني اسـت، خـدا و فرزنـدش همزمـان هـستند،                 
پـدر آسـماني پيـشتر از    . لـد يافتـه اسـت   فرزند زاده جاوداني است و از بـي زايـش تو          

  .  ”فرزندش نيست بلكه هميشه او بوده است و فرزندش نيز همواره وجود داشته است
لـيكن آلكـساندر    . مـسيح داراي  ماهيـت الهـي نيـست          آريـوس    بر اسـاس عقايـد    

اسكندراني معتقد است كه عيسي اگر چه زاده شده اما زايـش او از هـيچ نبـوده اسـت           
  .40 ذات الهي وي تولد يافته استبلكه از وجود

  

  .٢٤، ص ١٩٩٠پطروسيان ، تاريخ كليساي ارمني ، ايروان .  ي‐ ٤٠                                                           
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   محكوميت آريانيسم در شوراي اول نيقيه -2-3-6

عقايد آريوس در سده چهارم در سراسر امپراتوري روم گسترش يافت و باعـث              
به منظور فرونشاندن مبارزه مذهبي و حل مسئله        . نگراني شديد جهان مسيحيت گرديد    

بـا حـضور    ) 325سـال   (ي در نيقيـه     شوراي كليـساي  ) 306 -337(كستانديانوس كبير   
در ايـن شـورا عقايـد آريـوس تكفيـر و            . همه اسقف هاي معروف زمـان تـشكيل شـد         

  .محكوم شده به عنوان بدعت گذاري قلمداد گرديد
  
   كليساي ارمنستان و آريانيسم-3-3-6
  

 ارمني نيـز در شـوراي اول نيقيـه شـركت داشـت، او منـشور                 آريستاكساسقف  
ه خود نزد گريگور روشنگر به ارمنستان  آورد و او مقرر نمـود  عقيدتي شورا را همرا   

كه تبديل به قانون و اصول عقيدتي كليـساي ارمنـي گـردد و تـا امـروز در مراسـم و                
آريـستاكس همچنـين تـصميمات اداري       . شعاير ديني كليساي ارمني رعايت مي گردد      

 و او نيـز آنهـا را        مورد بود تسليم گريگور مقدس نمـود       20” شوراي نيقيه را كه جمعا    
  .مورد تأييد قرار داد

از ميان نرفت و به كمك حاكمـان سياسـي          ” گر چه آريانيسم محكوم شد اما كلا      
بـا توجـه بـه اينكـه      . پنج دهه در استان هاي شـرقي امپراتـوري روم حاكميـت داشـت             

ارمنستان حكومت مستقل خود را داشت و تـابع سياسـتهاي امپراتـوري روم نبـود لـذا                  
بـا ايـن حـال      . ن آريوس نتوانستند رهبري كليساي ارمني را در دسـت گيرنـد           طرفدارا

  .نمي توان انكار كرد كه اسقف هاي طرفدار آريانيسم در ارمنستان وجود داشته اند
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   شوراي دوم كليسايي قسطنطنيه4-3-6
 يـك   370-380در مرحله پاياني بحث هاي مربوط به آريانيـسم، در دهـه هـاي               

  آيا روح القدس خالق رب يا مخلوق؟: يسا مطرح مي شودمسئله در برابر كل
 نوشته وجـود برابـر روح    سراپيون براي   359 در نامه اي كه بسال       آتاناس مقدس 

تعداد زيادي از اسقف ها از عقيـده آتانـاس          . القدس با خداوند را مورد تأييد قرار داد       
هبـري اسـقف    جرياني مخالف اين عقيده نيز تشكيل مـي شـود و بـه ر             . پيروي كردند 

  . قسطنطنيه خدايي روح القدس را رد مي كردمقدون
ــصر روم    ــر قي ــيوس كبي ــان تئودوس ــال ) 379 -395(بفرم ــوراي 381در س  ش

اين شورا تصميمات شوراي نيقيـه در زمينـه روح          . كليسايي دوم قسطنطنيه برگزار شد    
 بـراي  را” يك خدا و سـه وجـود  “را تأييد نمود و جنبه الهي روح القدس را تعريف و        

بخش مربوط به روح القدس نيز بـه تـصميمگيري شـوراي    . تثليث مقدس قايل  گرديد 
  . مي افزودايماننيقيه پيرامون 

  .41كليساي ارمني تصميمات عقيدتي شوراي دوم قسطنطنيه را مي پذيرد
  

  .٢٥‐٢٦ همانجا ص ‐ ٤١                                                           
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7  
  كليساي ارمني در زمان جانشينان گريگور مقدس

  
   مبارزه مقامات سياسي و كليسا -1-7

     
يگور مقدس بلافاصله بعد از شوراي كليسايي اول نيقيه چـشم از جهـان فـرو                گر

 بـا دسـت     321-2مقر جاثليق ارمني بدست آريستاكس سپرده  شد كه در سـال             . بست
گريگور روشنگر بعنوان اسقف تقديس شده بعنوان اسـقف دربـار و جانـشين جـاثليق                

-29 مي دانيم كه در سـال        در باره او اطلاع زيادي در دست نيست تنها        . عمل مي كرد  
بـه شـهادت    ) بنا به نظر برخي هايـك چهـارم       ( شاهزاده سوفن    آركغايوس بدست   328

جسد جاثليق در   . رسيد، زيرا جاثليق عادات شرك پرستانه شاهزاده را تكفير مي كرد          
 در يكغيك كه جزو اراضي شخصي گريگور روشنگر بود بخاك سـپرده             تيلروستاي  
  .شده است

 جانـشين او    329-30 در سـال     ورتـانس   س برادر كوچك تر او      پس از آريستاك  
گرچه مسيحيت مذهب رسـمي كـشور بـود امـا آيـين هـا و عقايـد شـرك                    . مي گردد 

پرستي كماكان در ارمنستان وجود داشت و به همـين علـت نيـز شـهادت آريـستاكس                  
 خـسرو به همين ترتيب طرفداران آيين گذشته با حمايت شـهبانوي           . امري اتفاقي نبود  

پادشــاه ارمنــستان در شــهر آشتيــشاد هنگــام برگــزاري مراســم ) 330-338(كوتــاك 
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هاكوپ مقدس رهبر مذهبي مـسبين تحـت   .  نيز سوء قصد شدورتانس مذهبي به جان   
  . به شهادت رسيدمنوچهر رشتونيتعقيب قرار گرفته توسط شاهزاده 

خـي از   هنگامي كه شاپور دوم پادشاه ساساني بـه ارمنـستان لشكركـشي كـرد بر              
ناخارارها هماننـد شـاهزادگان بزنـوني، آغزنيـك و غيـره در برابـر پادشـاه ارمنـستان                   

سپاه ارمن به سپهسالاري واچه ماميكنيان پارسـيان        . شوريدند و به سپاه پارسي پيوستند     
سپاه پارس بـار ديگـر      . تنبيه نمود ” را متحمل شكست سختي كرده شورشيان را شديدا       

در جنگ سپهسالار واچـه     . ري به ارمنستان تدارك ديد     لشكركشي بزرگت  338در سال   
ماميكنيان كشته شد و جاثليق ورتانس مقدس به يـاد او و سـاير مبـارزان روز گرامـي                   

اين لشكركـشي هـا بـه منظـور     . داشت واچه مقدس را وارد تقويم مسيحي ارمني نمود 
قتصادي سركوب مذهب جديد ارمنستان و در نهايت به منظور كسب منافع سياسي و ا             

  . صورت مي گرفتند
 تـوردان  چشم از جهان فرو بست و در روسـتاي           341-2جاثليق ورتانس در سال     

سـبوه  به خاك سپرده شده جايي كه بقاياي جـسد گريگـور روشـنگر را كـه از كـوه                    
  .آورده بودند دفن شده بود

فرزنـد كوچـك    هوسـيك   با نظر شاهزادگان ارمنـي      ) 338 -350 (تيرانپادشاه  
دس را بعنـوان جـاثليق ارمنــستان انتخـاب كـرد و همـراه اسـقفان جهــت       ورتـانس مق ـ 

در زمان هوسيك نيز عادات و سنن آيين        . دستگذاري به نزد مطران قيصريه گسيل شد      
گذشته ارمنيان در دربار و سـاير جاهـا حـاكم بـود و لـذا جـاثليق اغلـب مجبـور بـود                        

  .نش كندشاهزادگان و حتي پادشاه تيران را به خاطر عاداتشان سرز
هنگام مراسم مذهبي در سوفن جـاثليق هوسـيك از ورود شـاه تيـران بـه كليـسا                   
جلوگيري مي كند و او نيز تاب تحمل خود را از دست داده دستور مي دهد آن قـدر                   
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جـسد هوسـيك نيـز در    . او را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند تا به شهادت مي رسد   
  .به خاك سپرده مي شودتوردان روستاي 
  
   مسئله انتخاب جاثليق-2-7
  

چنانكه در بالا ذكر شد مقام رهبري كليساي ارمنـي بطـور مـوروثي بـه خانـدان                  
برخي شواهد نيز وجود دارد دال بر اين كه حتي مقـام            . گريگور روشنگر تعلق داشت   

پـس از مـرگ هوسـيك مـسئله انتخـاب      . اسقفي هم ماهيت موروثي پيـدا كـرده بـود         
يرا وي داراي دو فرزند بي بند و بار بـود كـه شايـستگي               جاثليق بغرنج و پيچيده شد ز     

جانشيني پدر را نداشتند لذا اين مسئله براي دربار ارمنستان مطرح شد كه چه كـسي را            
.  گرديـد  آشتيـشات انتخاب نصيب دانيل آشـوري اسـقف        . بعنوان جاثليق انتخاب كند   
 مورد سرزنش قـرار  ” وي را شديداهوسيك با جاثليق تيرانليكن وي بخاطر رفتار شاه      

 تـارون  را از ديـار      پارنسرانجام شخصي بنام    . داد و خود نيز دچار همان سرنوشت شد       
با خانواده گريگور روشنگر نسبتي هم داشـت انتخـاب مـي شـود پـس از                 ” كه احتمالا 

باز هم مسئله انتخـاب جـاثليق مطـرح مـي           ) 348-352(دوران رهبري چهار ساله بارن      
. ه هوسيك بعنوان جاثليق كليـساي ارمنـي انتخـاب مـي شـود           شود و اين بار نرسس نو     

فعاليت ها و تلاشهاي نرسس اهميت فراواني در استقرار كامل آيين مسيح در ارمنستان              
  .42و برچيده شده آئين هاي پيشين دارد

  
  
  

  .٢٨پطروسيان ص . ؛ تاريخ ي١٦ تاريخ كليساي ارمني، اسقف اعظم ماغاكيا ارمانيان ، ص ‐ ٤٢                                                           
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   رهبري جاثليق نرسس-3-7
  

 نـوه جـاثليق هوسـيك را بـا اكثريـت            نرسس شاهزاده   353بزرگان قوم در سال     
وي تحـصيلاتش را در قيـصريه كـسب    .  آرا به رهبري كليساي ارمـن برگزيدنـد   مطلق

 اسقف و بزرگان و شاهزادگان راهي قيصريه شد تـا در آنجـا              28او همراه   . كرده بود 
  .براي مقام رهبري دستگذاري گردد

يك سال بعد جـاثليق نرسـس جلـسه اي در آشتيـشاد برگـزار كـرد كـه بعنـوان                     
اين شورا به بررسـي دو مـسئله مهـم          .  ارمني مشهور است   نخستين شوراي ملي كليساي   

  .زير مي پردازد
 شورا تصميم مي گيرد در نواحي مختلف ارمنـستان          : مسائل اداري و سازماني    -1

و دارالاتيام، بيمارستان، مـسافرخانه و حزامخانـه و مؤسـسات           ) گداخانه(دارالمساكين  
 جمله گريه و زاري و شـيون        شورا عادات دوران شرك پرستي از     . خيريه تأسيس كند  

و پاره پاره كردن لباس ها بخاطر اموات را ممنوع مي كنند زيرا شخص مـسيحي بايـد    
ازدواج و هم خون و خويشاوندان نزديـك منـع          . به زندگي اخروي اعتقاد داشته باشد     

توصيه گرديد از ميخوارگي و مستي، فحشا، قتل، احساس گناه نسبت بـه خدمـه،               . شد
شـورا تـصميم گرفـت كليـساهاي جـامع، ديرهـاي            . نگين پرهيـز گـردد    ماليات هاي س  

شورا همچنـين بـه بررسـي بهبـود     . محصور، تأسيس مدارس در كليساهاي جامع بنا نهد       
  .مراسم آئيني پرداخت

اين شورا يك   .  شورا به بررسي مسايل اعتقادي نيز پرداخت       : مسائل اعتقادي  -2
ييد قرار داده اصول اعتقادي آريانيـسم را        بار ديگر تصميمات شوراي نيقيه را مورد تأ       

  .  مردود شمرد
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تصميمات شوراي آشتيشاد را بخوبي اجرا كرده موفق به دريافت          نرسس  جاثليق  
به همت او ارمنيان بخوبي با اصول مسيحيت آشنا شـدند و ارمنيـان              .  گرديد كبيرلقب  
 رهبري كليـسا     اسقف درباري در مقر    12در زمان جاثليق نرسس     . مسيحي شدند ” واقعا

حضور داشتند كه همزمان با اينكه مـشاوران جـاثليق بودنـد شـغل هـاي مختلفـي نيـز                    
  .43تصدي كرده بودند مانند مديريت دارالمساكين، قضاوت، دفتر داري و غيره

  
   تضاد ميان جاثليق و دربار-4-7
  

 را بعنوان قائم مقام خود انتخاب كرده خود بـه           خادجاثليق نرسس بزرگ اسقف     
.) م360 (قـسطنطنيه و  ) 359 (سلوكيه،  .)م358 (آنكيوراور شركت در شوراهاي     منظ

تا به قـدرت    ) ارتودوكس (سنيَراهي غرب شد و در پي آن همانند ديگر اسقف هاي            
نرسس بـزرگ پـس از آزادي بـه مـيهن           . در تبعيد بسر برد   .) م361(رسيدن ژوليانوس   

ت ليكن بزودي ميان او و پادشاه       خود باز گشت و مورد استقبلال شاه و مردم قرا گرف          
پادشـاه  . نرسس از دربار دوري جـست     . اختلاف بروز كرد  ) 350-368(آرشاك دوم   

 را بــه عنــوان جــاثليق انتخــاب كــرد و بــراي هوســاكشخــصي بنــام . م362در ســال 
وي در  . دستگذاري او تنها اسقف هاي آغزنيك و كوردوك اعـلام آمـادگي كردنـد             

  . كت كردشر.) م363(شوراي انطاكيه 
بزودي شاه آرشاك از نرسس بزرگ در خواست كرد به مقر جاثليقي خـود بـاز                

نرسس بعنوان رئيس هيئت همراه شش نفر از ناخارارها عازم قسطنطنيه گرديـد             . گردد
سـپاه  . تا براي مقابله با خطر حمله پارسـيان از قيـصر كمـك درخواسـت كنـد            ) 364(

راحل نخستين اين حملات خطر جـدي بـه         در م .  دست به حمله زد    365پارسي در سال    

  .٣٠ ص …پطروسيان ، تاريخ .  ي‐ ٤٣                                                           
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ليكن شاپور دوم بزودي موفق شـد چنـد تـن از بزرگـان ارمنـستان را بـه                   . بار نداشتند 
آنـان از مـسيحيت روي برتافتـه بـه كـيش زرتـشت گرويدنـد                . سوي خود جذب كند   

  ). مهروژان آرزروني، واهان ماميكنيان(
 محـو سـازند، يعنـي همـان         پارسيان در پي آن بودند تا مسيحيت را در ارمنـستان          

آرشـاك كـه تنهـا      . سياستي كه چند سال قبل شاپور دوم  بار ها آزمـايش كـرده بـود               
مانده بود راهي تيسفون نزد شاه ساساني مي شود تا با وي مذاكره كنـد لـيكن توسـط                   

 فرزند آرشاك   پاپيك سال بعد    .) م368سال  (او دستگير و به حبس ابد محكوم  شد          
 مطـرح بـود     نرسـس  و   آرشاكتضادي كه ميان    . شاه ارمنستان شد  به كمك بيزانس پاد   

هـم آرشـاك و هـم پـاپ مترصـد بودنـد         . اكنون ميان پاپ و نرسس ظهـور مـي كنـد          
براي رسيدن به اهداف خـود آنـان گـاهي مجبـور            . حكومت مركزي قوي ايجاد كنند    

بودند اصول اخلاقي مسيحي را ناديده بگيرنـد كـه خـود باعـث رنجـش جـاثليق شـده            
از ديگـر سـو تأسـيس موسـسات خيريـه،      . ادشاه مورد سرزنش وي قرار مـي گرفـت      پ

كليساها، ديرها و دارالمساكين از يك سو بسيار مهم بود اما از ديگر سو اين اقـدامات                 
تـا زمـاني كـه نرسـس        . باعث تضعيف قدرت نظامي و نيروي كار در كـشور مـي شـد             

اف خود را عملـي سـازد لـيكن         بزرگ در قيد حيات بود پادشاه پاپ نمي توانست اهد         
 به خاك سپرده شد، پادشـاه       تيل كه جاثليق در گذشت و در روستاي         373بعد از سال    

توانست انديشه هاي خود را به عمل تبديل كـرده، دارالمـساكين، ديرهـا، كليـساها را                 
تعطيل نمود و بيش از نيمي از اراضي كليسا را ضبط نمود و در هـر روسـتا تنهـا يـك                      

  . 44 شماس باقي گذاردكشيش و يك

  . پاوستوس بوزاند ، تاريخ ارمنيان‐ ٤٤                                                           
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  روابط كليساي ارمنستان با مطران نشين قيصريه

  
 مقـر رهبـري كليـساي ارمنـي نـصيب نماينـدگان             نرسـس پس از مـرگ جـاثليق       

 گرديد كه در سلسله مراتب كليسايي رتبه دوم را داشت، ايـن امـر             آغبيانوسخانواده  
ينـده اي بـراي ايـن       از آن جهت صورت گرفت كه از خانواده گريگـور روشـنگر نما            

به دستور پادشاه پاپ آيين برگماري و درجه گيـري هوسـيك در      . مقام وجود نداشت  
پس از اين گمـارش همـه جـاثليق هـاي كليـساي ارمنـي در                . ارمنستان انجام مي گيرد   

عبارتنـد  ) 373-375 (هوسـيك دوم  جانـشينان   . ارمنستان به درجه جاثليقي رسيده اند     
كـه همـه از     ) 380-387(آسپوراكس  و  ) 378-380 (شاهاك،  )375-378 (زاوناز  

  .همان خانواده ياد شده بودند
بــا توجــه بــه اينكــه از زمــان گريگــور روشــنگر رهبــران كليــساي ارمنــي آئــين 
برگماري و درجه گيري خود را در مطران نشين قيصريه برگزار مي كردند، برخي از               

هي پـاپ كليـساي ارمنـستان       پژوهشگران سعي كرده اند ثابت كنند كه تا زمان پادشـا          
  .تابع مقر قيصريه بوده است و اقدام پاپ عملي غير متعارف بود

 به مناطق   نيقيهليكن با توجه به اينكه تصميمات شوراهاي كليسايي چون شوراي           
تحت حاكميت امپراتـوري روم مربـوط مـي شـد و ارمنـستان در آن زمـان حكـومتي                    

 هاي امپراتوري روم نه تنها حق دخالـت در        مطران نشين ” مستقل از روم بود لذا اصولا     
امور مذهبي استان هاي ديگر امپراتوري را نداشتند كه نمي توانستند در امور مـذهبي              
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برگماري رهبران كليسايي ارمنستان اگـر يـك عـرف و قـانون             . ارمنستان دخيل باشند  
تان بود اينگونه نمي شد كه آريستاكس توسط خود گريگور روشنگر آن هم در ارمنس             

هوسـاك نيـز   . ورتانس نيز در ارمنستان درجه گرفته است    . به درجه رهبري ترفيع يابد    
به همين ترتيب اما آنچه كه مي توان اذعان نمود اين است كه قيصريه بعنوان يكي از                 
قديم ترين مراكز كليسايي و محلي كه روحانيان سده هـاي پـيش در آنجـا تعلـيم مـي            

مـورد احتـرام جهـان    ) ساهاي ملي تشكيل نشده بودنـد    آن هم در زماني كه كلي     (ديدند  
مسيحيت از جمله مسيحيان ارمنيان قرار داشت و اين امر بدين معني نيست كه كليساي               

  .  45ارمنستان تابع قيصريه بوده باشد

، ابهام هايي در باره ١٨٨٦ف اعظم  ماغاكيا ارمانيان ، مقر كليساي ارمنستان، اچميادزين   اسق‐٤٥                                                           
  .پاوستوس بوزاند» تاريخ«  ؛ ٨٣٤‐ ٨٠٨ ص ١٩٠٢»آرارات « گذشته كليساي ارمني ، 
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  گرايش ملي كليساي ارمنستان

  
در .  ارمنستان به دو بخش تحت نفـوذ ايـران و بيـزانس تقـسيم شـد                387در سال   

بود پس از چنـدي پادشـاهي       ) ارمنستان عليا (منستان غربي كه تنها شامل هايك عليا        ار
ارمنستان منقرض گرديد و آن سرزمين توسط والي تعيـين شـده از سـوي امپراتـوري                 

در بخش شرقي ارمنستان پادشاهي اشكاني ارمني به حيات خـود           . بيزانس اداره مي شد   
قرار داشت و ايـن وضـعيت تـا دهـه سـوم      ادامه داد ليكن تحت حاكميت شاهان ايران      

 مقـر رهبـري     387، در سـال     آسـپوراكس پس از وفات جاثليق     . سده پنجم ادامه يافت   
-436 (سـاهاك مقـدس  كليسا دگر بار به خانواده گريگور روشـنگر تعلـق گرفـت و           

حوزه نفوذ جـاثليق ارمنـي      .  جاثليق كليساي ارمني گرديد    نرسس بزرگ فرزند  ) 387
در همين شرايط بود كه عصر زرين فرهنگ ارمني آغـاز           . ن شرقي بود  تنها در ارمنستا  

  .گرديد
   

   ابداع الفباي ارمني و تأسيس مدارس ارمني-1-9
  

. مراسم مذهبي در ارمنستان به زبان هاي يوناني و آشـوري صـورت مـي گرفـت         
لـذا  . لذا طبيعي بود كه اين امر براي مـردم ارمنـي زبـان غيـر مـأنوس و بيگانـه باشـد                     

به ارمني ترجمه مي كردند     ” جماني بودند كه بخش هايي از كتاب مقدس را شفاها         متر
عدم وجود كتابت ملي دشواري بزرگي بـود كـه          . تا براي عامه مردم قابل درك باشد      
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”  دقيقـا گـوغتن وارتاپت مسروپ ماشتوتس هنگام مبارزه بـا كـيش قـديمي در ناحيـه         
او ايـن امـر     .  در ذهن او پديد  آمد      لذا فكر ابداع الفباي ملي    . حس و درك كرده بود    

در ميان گذاشت و مورد     ) 389-417 (ورامشاپوه پارتي و پادشاه     ساهاكرا با جاثليق    
او پـس از تحقيـق فـراوان و  سـفر بـه مراكـز                . استقبال و حمايت آنـان قـرار گرفـت        

نخـستين  .  موفق به ابداع حروف ارمني گرديد      405فرهنگي آن روز سر انجام به سال        
بـراي دانـستن حكمـت و عـدل و بـراي            “اي كه به خط ارمني ترجمه شد جملـه          جمله  

. بـود ) 2عهد عتيق كتاب امثـال سـليمان نبـي، بـاب اول آيـه        (” فهميدن كلمات فطانت  
ارمنيان با درك عميق ديني گفتار الفباي ارمني را به سلاحي در برابر حمـلات بيگانـه                 

  .و نفوذ خارجي در طول تاريخ خود تبديل نمود
سروپ ماشــتوتس بــه كمــك پادشــاه و جــاثليق مدارســي در منــاطق مختلــف  مــ

حتي به گرجيان نيز در ايجـاد حـروف خـود كمـك نمـوده او          . ارمنستان تأسيس كرد  
سپس راهي ارمنستان غربي  شد تا در آنجا نيز مدارس ارمني تأسيس نمايد ليكن حكام                

ر قيصر در قـسطنطنيه مـي       به ديدا ” بيزانسي از اين كارممانعت مي كنند لذا وي شخصا        
رود و از او مجوز تأسيس مدارس ارمني در نواحي مختلف امپراتوري را دريافت مـي           

) 422-428 (آرتاشـس چهـارم   در ايـن هنگـام      . آنگاه به ارمنستان باز مي گردد     . دارد
  .  پادشاه ارمنستان بود

           ق طب ـ. ان معطـوف مـي دارد      مسروپ ماشتوتس آنگاه توجه خـود را بـه ديـار اَر
او تمام عمر خود    . نوشته كوريون، ماشتوتس حروفي نيز براي ارانيان ابداع كرده بود         

  .را صرف اشاعه زبان و خط ارمني و تأسيس مدارس و تعليم و تربيت مردم مي كند
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   پيدايي ادبيات ترجمه و ادبيات ملي -2-9
  

ي تحـت   پس از ابداع الفباي ارمني بسياري از كتابهاي ضروري براي امور مـذهب            
نخـستين آنهـا ترجمـه    .  به خط و زبان ارمني  ترجمـه شـدند  جاثليق ساهاك پارتي نظر  

وي در عين حال شاگردانش را به مراكـز معـروف           . كتاب مقدس از زبان آشوري بود     
فرهنگي آن عصر يعني ادسيا، آمد، اسكندريه، آتن، قـسطنطنيه و ديگـر جاهـا گـسيل      

تسلط يافته بتوانند آثار آبـاء كلـسيا را ترجمـه    داشت تا به زبان هاي آشوري و يوناني      
  . نمايند

توام با ادبيات ترجمه، ادبيات ملي نيز در زمينـه هـاي الهيـات، اخـلاق، تفـسير،                  
  .تذكره نويسي، تاريخ، نقادي و غيره پديد آمد

مترجمان . در مدتي كوتاه آثار مهمي از آشوري و يوناني به ارمني ترجمه شدند            
سخه هـاي نفيــسي از كتـاب مقــدس يونـاني را از قــسطنطنيه بــه     نــ431-2در سـالهاي  

اهميت كار . ارمنستان آوردند كه بر اساس آن ترجمه ارمني كتاب مقدس تصحيح شد          
  .  46مترجمان باعث شد اينان جزو قديسنين در آيند

  »مناسبات كليساهاي ارمني و گرجي«؛ » تذكره ماشتوتس  « ‐ ٤٦                                                           
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10  
  شوراي سوم كليسايي افسوس و كليساي ارمني

  
نظريـات  .) م381(قـسطنطنيه   م  و دو .) م325 (نيفيـه در شوراهاي كليـسايي اول      

مـسئله  . قطعي در باره قائل شدن مقام خـدايي بـراي مـسيح و روح القـدس ارائـه شـد                   
عقيدتي مهمي كه سـالها ذهـن رهبـران كليـساي مـسيحي را مـشغول مـي كـرد اتحـاد                 

بر اساس آنچـه كـه در اناجيـل عهـد جديـد      . شخصيت هاي انساني و خدايي مسيح بود     
از باكره مقدس مريم عذرا زاده شد از جنبه كامل انساني و            تصريح شده بود مسيح كه      

جنبه كامل خدايي برخوردار است، ليكن مشخص نبود ارتباط ميـان دو جنبـه چگونـه                
بوده و آيا اين دو در وجود عيسي مسيح وحـدت يافتـه انـد و يـا از يكـديگر منفـك                       

در آن  . ميـده انـد   آباء كليسا وجوه خدايي و انساني مسيح را ذات و طبيعـت نا            . هستند
اگـر دو ذات بـراي مـسيح قايـل          . زمان مفاهيم چهره و ذات منفك از يكديگر نبودند        

براي اينكه چنـين    . مي شدند در نتيجه دو چهره نيز بايد براي او در نظر گرفته مي شد              
ايـن راه حـل را پيـشنهاد        ) Apollinarius (آپولينـاريوس نتيجه گيري خاصي نـشود      

يده نو افلاطوني كه انسان از سه عنصر جـسم، روح غيـر عقلـي               بر اساس اين عق   : نمود
تشكيل شده چنين استدلال مي كـرد كـه جنبـه خـدايي             ) انديشه(و روح عقلي    ) نفس(

) روح بـشريت  (يافـت و روح عقلـي       ) روح حيـواني  (مسيح ، جسم و روح غيـر عقلـي          
 او فقـط    .به عبارت ديگر كلمه خدا در عيسي جاي روح بشريت را گرفت           . بيرون ماند 

جنبه خدايي را بعنوان ذات قبول داشت زيرا كه جنبه انـساني و بـشري كامـل و تمـام          
ليكن بر اساس اين نظريه رسـالت       .  دو جنبه در مسيح تصور نمي شد      ” نبود و لذا الزاما   

ناجيگري مورد مخاطره قرار مي گرفت زيرا روح عقلي و بشري از مسيح بيـرون مـي                 
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 چيزي به نجات نياز داشت به همين دليل نيز اين نظريـه در   ماند و همين امر بيش از هر      
  .شوراي كليسايي دوم قسطنطنيه محكوم شد

دو مكتب علم الهيات يعنـي مكتـب اسـكندريه و مكتـب انطاكيـه راه حـل هـاي                    
 بطريق اسـكندريه معتقـد بـود كـه          سيريل مقدس اسكندراني  . متفاوتي پيشنهاد كردند  

كامل بشري يافت، ليكن قبل از اينكه جنبه جسماني         جنبه خدايي در جسم انساني ذات       
ذات الهي بـا ذات بـي چهـره بـشري           . پيدا كند چهره خاصه خود را از دست داده بود         

سيريل با غفلت از چهره بشري مسيح، جنبه جـسماني و انـساني او را رد      . وحدت يافت 
 نـام او دو  كرد و جنبه بشري مسيح را نه ذات كه جسم و بدن ناميد، گر چه تحت ايـن            

دو نـوع ذات و طبيعـت بـيش از          . بخش تشكيل دهنـده جـسم و روح را مـي پـذيرفت            
 انـساني   -وحدت مفهوم دارد ليكن پـس از آن يـك طبـع و ذات همانـا طبيعـت الهـي                   

وجود دارد، با اين حال وي معتقد بود كه هر دو طبيعت بطور مستقل پـس از وحـدت                   
 روي صليب شكنجه شد و نـه طبيعـت الهـي            اين جسم و بدن او بود كه بر       . باقي ماندند 

  . او
معتقـد بـه دو     ) ديودور تارسوني و تئودوروس موپـسو ئـستيايي       (مكتب انطاكيه   

يكي از آنهـا محكـوم بـه        . جنبه منفك و جدا از هم و متضاد در وجود مسيح قايل بود            
بنابراين آنان براي باكره مقـدس ويژگـي انـساني قايـل            . شكنجه بود ولي ديگري خير    

كليساي انطاكيه تعليم آپوليناريوس را رد نمود ولي بـه جنبـه بـشري              . دند و نه الهي   بو
  .مسيح اهميت مخصوصي قايل شد

ــال    ــده در س ــاد ش ــساي ي ــدتي دو كلي ــارزه عقي ــان .  رخ داد430مب ــن زم در اي
نسطوريوس بطريق قسطنطنيه كه شاگرد تئودوروس از آباء كليـساي انطاكيـه بـود در               

و ” مادر خـدا  “ عذرا را مادر مسيح قلمداد مي كرد كه با القاب            موعظه هاي خود مريم   
. سيريل اسـكندراني بـه مبـارزه بـا نـسطوريوس پرداخـت       . تفاوت داشت ” مادر انسان “
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تئودوسيوس قيصر روم   . بطريق هاي رم و انطاكيه نيز وارد اين مبارزه و مجادله شدند           
ايـن شـورا افكـار    . داد تـشكيل  431 را در سـال      افـسوس براي حل اين مسئله شـوراي       

لـذا  .  اسقف زير ايـن تـصميمگيري امـضاء كردنـد    200نسطوريوس را محكوم نموده    
با اين حال مبارزه ميان اسكندريه و انطاكيه ادامه يافت تا اينكه            . نسطوريوس تبعيد شد  

 بين دو مكتب كليسايي توافق حاصل گرديد و بر وحدت دو ذات اتفاق              433در سال   
. ب الهي مورد پذيرش قـرار گرفتـه نـسطوريوس محكـوم گرديـد         نظر بدست آمده لق   

آباء كليساي انطاكيه روابط ميان دو جنبه ذاتي را پذيرفته به يك مسيح، يك فرزند و                
بـا ايـن حـال ايـن وحـدت مـورد اعتـراض شـديد نماينـدگان                  . يك خدا اقرار نمودند   

بـه كـار ترجمـه و        به ايران پناهنده شدند و       نسطوريوسيپيروان  . افراطي قرار گرفت  
كــه در ) 394 (ديـودور تارسـوني  و ) 428 (تئـودوروس موپسوئــستيايي اشـاعه آثـار   

اسـقف ملطيـه طـي      ) Acacius (آقاق.  محكوم نشده بودند، پرداختند    افسوسشوراي  
ساهاك نيز در پاسخ به او      .  جاثليق ارمن را از اين جريان ها آگاه نمود         ساهاكنامه اي   

 طرف اين بـدعتگزاران در ارمنـستان مـشاهده نگرديـده و             اطلاع داد كه موعظه اي از     
همين امر باعث مي شود ميان جاثليق ارمنستان و پيرو كل بطريق قسطنطنيه مكاتبـه و                 

توسط همين مكاتبـات پايـه هـاي مـسيحيت شناسـي ارمنـي بـر                . مراوده صورت گيرد  
عنـوان اقـرار    نامه جاثليق ساهاك به بطريق پروكل ب      . اساس اركان اسكندريه نهاده شد    

  . 47 قرائت شد553نامه راستين در شوراي كليسايي پنجم قسطنطنيه در سال 
” تـذكره ماشـتوس   “ مـورخ سـده پـنجم مـيلادي و نگارنـده             كوريـون به گواهي   

كتابهايي منسوب به تئـودوروس بـه ارمنـستان وارد شـده بـود و سـاهاك و مـسروپ                    
گان آنها را مـورد تعقيـب قـرار    ماشتوتس با اطلاع از آن به شدت معتقدان و نشر دهند 

  .داده اين كتابها را نيز نابود كردند

  .و بيزانس ؛ تذكره ماشتوتس  مكاتبات كليسايي ؛ روابط كليساهاي ارمني ‐ ٤٧                                                           
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  مسئله انتخاب جاثليق و حكومت در سده پنجم ميلادي

  
   نفاق در بين مقامات كليسايي-1-11

-439(پادشـاه ايـران     بهرام پنجم   به علت اعتراض ناخارارهاي  فئودال  ارمني ،          
 را به ايران فرا خوانـده او را از تـاج و تخـت                پادشاه ارمنستان  آرتاشس چهارم ،  )421

 را نيز از مقام رهبري كليسا عزل نمود زيـرا وي در            ساهاكمحروم ساخت، او جاثليق     
بـه دسـتور شـاه      . دربار ايران با ناخارارهاي ارمني بر عليه شاه ارمن معترض نشده بـود            

 بـه رهبـري    كـه هـم راي بـا ناخاراهـا بـود           سـورماك    شخصي بنام    428ايران در سال    
كليساي ارمنستان منصوب شد لـيكن هنـوز يكـسال نـشده بـود كـه وي توسـط همـان                     

بهـرام پـنجم نظـر ناخارارهـا را تأييـد           . ناخارارها مجبور به استعفا از مقام كليسايي شد       
  .نمود

ليكن اين بار نيز بـا توجـه   .  را به عنوان جاثليق تعيين كرد   بركيشوي آشوري  شاه
يست شخص اخير، ناخارارها به بهرام پـنجم مراجعـه و خواسـتار             به رفتار و كردار ناشا    

بهرام پنجم بركيشو را عزل و      .  به مقام رهبري كليسا شدند     ساهاك پارتي   نصب مجدد   
شموئل اسقف آشوري را جانشين وي انتخاب كرد و بطور همزمان سـاهاك پـارتي را                

به برگزاري مراسم و انتصاب     بعنوان جاثليق از زندان آزاد نمود و به او اجازه داد تنها             
 گوي سبقت را از نظـر تـصاحب         شموئلاسقف  . روحانيون آنهم با نظر شموئل بپردازد     

مايملك و مزاياي مقامهاي كليسايي، از جاثليق هاي انتصابي قبلي ربود و مـورد تنفـر       
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همگان قرار گرفت در حالي كه ساهاك پارتي كه بعنوان جاثليق ارمنـي شـناخته مـي                 
ا در ميان مردم ارمني كه در محافل كليسايي جهاني محبوبيت داشـت و ايـن                شد نه تنه  

مـشهود  .) م435-6( بطريـق قـسطنطنيه     پروكـل  اسقف ملطيـه و      آقاقامر از نامه هاي     
پس از مـرگ شـموئل،      .  واقع بود  باگرواند  مقر وي در وانك هوانس مقدس در        . بود

 درخواسـت كردنـد كـه بـه          ناخارارهاي ارمني از جاثليق ساهاك مقدس      437در سال   
عنوان جاثليق و رهبر واحد كليساي ارمني زمام امور كليسا را در دست بگيرد وحتـي                

 پيـشنهاد   سـاهاك با اين حال    . قول مي دهند نظر موافق دربار ايران را نيز جلب نمايند          
لـذا دوگـانگي در امـر       . آنان را رد كرده زندگي خود را وقف نيايش و آموزش نمود           

 بـه رهبـري كليـسا    سـورماك  باز هـم بـا نظـر دربـار ايـران           . ا ادامه يافت  رهبري كليس 
وظـايف او بـه     . پس از چندي ساهاك مقدس چشم از جهان فروبست        . منصوب گرديد 

كارهـاي وي   . مسروپ ماشتوتس محول  شد ليكن او نيز پس از چند ماه  در گذشـت                 
 فتـق امـور مقـر      بـه رتـق و       444 در سـال     سورماكبعهده  گرفته  تا مرگ       هوسپ  را  

پس از مرگ سورماك به منصب اسقفي  رسيد و به تنهـايي           هوسپ  . جاثليق  پرداخت  
  .كليساي ارمني را رهبري كرد

رهبـران  . نفاقي كه در رهبري كليسا روي داد معلول شرايط سياسي آن زمان بود   
بيگانه كه توسط شاه ايران براي كليساي ارمني منصوب مي شدند هـيچ جايگـاهي در                

ياي ارمني به خود اختصاص ندادنـد و سـاهاك مقـدس پـارتي و سـپس هوسـپ                   كليس
مقدس چه در محافل ارمني و چه در محافل كليسايي جهـان كماكـان بعنـوان جـاثليق                  

  . معروف هستند” ضد مقر رهبري“رهبران انتصابي بيگانه به . كل كليسا شناخته شدند
  
  )Shahapivan( شوراي شاهاپيوان -2-11
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 هوسپ مقدس دوراني بسيار سخت و پر تلاطم از نظـر مـذهبي و               سالهاي رهبري 
در اين سالها سلسله پادشاهي ارمنستان از ميان رفت و ارمنيان تحت تـأثير              . سياسي بود 

بـي بنـد و بـاري جنـسي، گـسترش           . اقدامات ضد مسيحي شاهان ساساني قرار گرفتند      
هوسـپ مقـدس    . رديـد فعاليت جادوگران و ساحران، ارتداد و غيره روز افزون مي گ          

براي جلوگيري از اينگونه اعمال خلاف و براي حفظ شعاير مذهبي مسيحيت شـوراي              
 تــشكيل داد و طــي آن ناخارارهــا و اســقف هــاي حاضــر 444شــاهاپيوان را در ســال 

قـوانين و مـصوبات    . مجازات سنگيني بـراي پديـده هـاي يـاد شـده مـشخص نمودنـد               
   .48 و تطهير مسيحيت ارمني ايفا نمودشوراي شاهاپيوان نقش مهمي در استواري
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  49مبارزه مسلحانه بنام مسيح و ميهن

  
تاريخ كليساي ارمني در سده پنجم ميلادي با دو رويـداد مهـم عجـين بـود يكـي                   

  . ملي- فرهنگي، دوم مبارزات مذهبي-فعاليت هاي ادبي
نفـوذ   بيـزانس و گـاهي تحـت        -ارمنستان در طول تاريخ گاهي تحـت نفـوذ روم         

ليكن از سده چهارم كه مسيحيت بعنوان مذهب رسمي كشور تعيـين شـد و               . ايران بود 
پس از مدتي كوتاه بيزانس نيز به جهان مسيحيت پيوست، ارمنيان به همـسايه مـسيحي                

دربار ايران با درك عميق اين واقعيـت بارهـا تـلاش نمـود تـا آيـين و                . گرايش يافتند 
برخـي  . به كـيش زردشـتي در آورد      ” ده آنها را قهرا   مذهب مسيحي ارمنيان را تغيير دا     

از ناخارارها كه فئودالهاي بزرگ بودند و اراضي آنها در همسايگي ايران قرار داشـت    
بـدين سـان دو     . با صلاحديد سياسي به تمايلات دربار ايران نظر موافق نشان مي دادند           

ونـان و گـروه   گرايش و گروه هاي مربوط در ارمنستان تشكيل شـد گـروه طرفـدار ي           
  . طرفدار ايران

  
   نبرد وارطان-1-12

در اواسط سده پنجم ارمنستان به دو بخـش تقـسيم شـده بـود و بخـش اعظـم آن                     
اين خطه توسط مرزبانـان پارسـي يـا ارمنـي اداره            . تحت حكومت ساساني قرار داشت    

در همين دوران دربار ايران تصميمي قطعي جهت تغيير مذهب ارمنيان اتخـاذ             . مي شد 
 طي فرماني به ناخارهاي ارمني از آنان خواست تـا  449نمود لذا يزدگرد دوم در سال  

  .١٩٨٢؛ تاريخ ارمنيان اثر غازار پارپتسي ، ايروان ١٩٧١ تاريخ جنگ وارطان اثر يغيشه ، ايروان ‐ ٤٩                                                           
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بـه منظـور پاسـخگويي بـه ايـن      . مذهب خود را كنار گذاشته آيين مزديسنا را بپذيرند 
كليسايي با شركت همه ناخارارها و اسقف ها و شخصيت هـاي مهـم         -فرمان جلسه ملي  

گرفته شد كه در مسايل سياسـي تـابع پادشـاه           در شورا تصميم    .  تشكيل شد  آرتاشاددر  
پارسي باشند و در امور مذهبي تابع راي خداوند يكتـا، لـذا پيـشنهاد شـاه ايـران را رد        

يزدگرد از اين تصميمگيري سخت خشمگين گرديد و ناخاراها را بـه تيـسفون     . كردند
 سـرزمين   اينان به منظور آزادي از زندان ساساني و بي سرپرست نگذاشـتن           . فرا خواند 

با تغيير مذهب موافقـت نمودنـد لـذا اجـازه يافتنـد بـه كـشور خـود بـاز                     ” خود ظاهرا 
مردم به خاطر ارتداد ناخارارها از آنان با تنفر استقبال كردند، لذا اينان چهـره       . گردند

واقعي و هدف اصلي خود را براي آنان تشريح نموده بدينسان براي حفظ مذهب خود               
 نفـري بـراي     66000يزدگرد دوم يك سـپاه      .  ساساني افراشتند  پرچم قيام بر عليه شاه    

دو سپاه در دشت آوارايـر بـه جنـگ          . م451در سال   . مقابله با شورشيان گسيل داشت    
مورخ ارمنـي سـده پـنجم و شـاهد ايـن       ) yeghishe (يغيشهبنا به نوشته    . با هم شتافتند  

ر چـه سـپاه ارمـن در      نبرد، هيچيك از طرفين در جنگ نه پيروز شدند و نه مغلوب، گ            
اين جنگ قربانيان زيادي داد اما اين رويداد  بصورت نقطه عطفي براي حفظ هويـت                

سپهسالار وارطـان ماميكنيـان، نـوه       . مذهبي و ملي ارمنيان در تمام طول تاريخ در آمد         
ساهاك مقدس در جنگ آواراير به شهادت رسيد و تا امروز به عنوان سـمبل ايثـار و                  

 شهيد جنگ را بعنـوان مقدسـان        1036د كليساي ارمني اين سردار و       مقاومت باقي مان  
  .ارمني دانسته هر سال ياد آنان را طي مراسم ويژه مذهبي گرامي مي دارد

  
  )سورپ  غوند يا نك( مقدس ) ghevond( شهادت غوند -2-12

بعد از جنگ آوارايـر تعـداد زيـادي از ناخارارهـاي ارمنـي، همچنـين روحانيـان                 
 در جنگ به رهبري كـشيش غونـد و جـاثليق هوسـپ بـه ايـران تبعيـد                    شركت كننده 
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روحانيان تبعيدي در ايران به شهادت رسيدند در كليساي ارمني براي اينان نيـز              . شدند
  .روز و مراسم بزرگداشت خاصي منظور شده است

  
   سياست جديد دربار ساساني-3-12

سـرزمين غنـي ارمـن      . رويداد آواراير تأثير شديدي بر ايـران آن روزگـار نهـاد           
ناخارهايي كه از دستگيري و تبعيد جان سالم بدر برده بودند همراه با             . ويران شده بود  

سپاهيان خود در ارتفاعات صعب العبور پناه گرفته بودنـد و بـه جنـگ پـارتيزاني بـر                   
 مرزبـان   واسـاك سـيوني   يزدگـرد دوم ساسـاني،      . عليه حكام ساساني ادامه مي دادنـد      

را عزل و آدر هزمز پارسي را به جاي او منـصوب مـي كنـد و               ) ارمنيانخائن از ديد    (
مرزبان پارسي تغييـر   . به او دستور مي دهد با ارمنيان با ملايمت و ملاطفت رفتار نمايد            

اجباري مذهب را متوقف مي سازد و از ناخاراها در خواست مي كند از كوهستان هـا                 
بـه كليـسا اجـازه فعاليـت آزاد داده مـي            باز گردند، بار ماليات ها سبك تر گرديده و          

  .شود
سـپس  .) مmelite 456-452 (مليتـه مانـازگردي  از طرف دربـار ايـران نخـست     

كه گرايش هـاي پارسـي   ) movses manazgerdst 470-457 (موسس مانازگردي
دربار ايـران كماكـان بـه سياسـت         . داشتند بعنوان جاثليق كليساي ارمن منصوب شدند      

ان ادامه مي دهد ليكن اين بار نه توسط سلاح كـه بـا اعطـاء مقـام و            تغيير مذهبي ارمني  
تعـدادي از ناخارارهـا از آئـين و كـيش خـود برمـي               . القاب و پول و عزت و احتـرام       

 پادشـاه   واچـه ليكن معتقدان مسيحي به رهبري خاندان ماميكنيان با هـم پيمـان             . گردند
  . تشتيگري ادامه دادندشورشي آلبانيا بر عليه پارس به مبارزه خود عليه زر

  
   



  ٩٧

  )Dvin( انتقال مقر رهبري به شهر دوين -4-12
به منظور ايجاد نهضت مردمي بقاياي جسد گريگور روشنگر به دويـن منتقـل و                

بـدون كـسب نظـر از دربـار پـارس           . كليسياي گريگور مقدس بر مزار او سـاخته شـد         
قف خانـدان   از شـاگردان سـاهاك و مـسروپ ماشـتوتس و اس ـ           )  giud (گيوداسقف  

ناخاراري ماميكنيان، بعنوان جـاثليق كليـساي ارمنـي انتخـاب  و در همـين زمـان مقـر                    
  . سال در آنجا باقي ماند400رهبري كليسا از واغارشاباد به دوين منتقل شد و تا 

جاثليق گيود شجاعانه و بي وقفه، ناخارارهاي معتقد بـه آداب و سـنن قـومي را                  
او بـا اعتـراض     .  سـرزنش و نكـوهش قـرار مـي داد          مورد تشويق و مرتـدان را مـورد       

ناخارارهاي مرتد به تيسفون فرا خوانده شد و از مقام جاثليقي خلع و از حق بازگشت                
وي در ايـران از آزادي نـسبي برخـوردار بـود و درجـه               . به ارمنستان محـروم گرديـد     

در ناحيـه    به ارمنستان بازگـشته      478گيود در سال    . كليساي به مسيحيان محلي مي داد     
هوهـان مانـداگوني    .  درگذشـت  480 گوشه نشيني برگزيـده سـرانجام در سـال           واناند

  . بعنوان جانشين جاثليق كليسا انتخاب شد
   

   پيروزي قطعي مسيحيت در ارمنستان-5-12
 مرتد را به قتل رسـانده       بدشخ وازگن . م482 پادشاه گرجستان در سال      واختانك

اخارارهاي ارمنـي نيـز در انديـشه قيـام بـر مـي آمـده           ن. بر عليه دربار پارس قيام نمود     
سـپاه  .  را بعنوان رهبر جنـبش برگزيدنـد       وارطان ماميكنيان  برادرزاده   واهان ماميكنيان 

. ارمني پس از مبارزات طولاني موفق  شد سربازان ساساني را از سـرزمين خـود برانـد      
بـه منظـور    .) م484( شـاه قبلـي    پيـروز  پادشاه جديد ساساني پس از كشته شـدن          لاشب

ايجاد ثبات و استواري در دستگاه حكومت و ايجاد نظـم و نظـام در كـشور بـا ارسـال                     
نيخـور  لـذا قـراردادي ميـان       .  از در آشتي با او برآمـد       واهان ماميكنيان سفير خود نزد    
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بـر اسـاس آن   .  منعقد  شدوارساك در ن  واهان ماميكنيان  و   بلاش سفير شاه    ويشتاسپدار
 بـلاش  سـپاهي بـه كمـك    پيـروز  فرزنـد    زاره بـراي سـركوب قيـام        ارمنيان پذيرفتنـد  

  :طرف پارسي نيز سه شرط واهان را بشرح زير  پذيرفت. بفرستند
عدم . توقف تغيير مذهب قهري   .  اعطاء آزادي مطلق به مسيحيت در ارمنستان       -1

  .اعطاء مقام و منصب به مرتدان، عدم ساخت آتشكده در ارمنستان
 افـراد پـست و      لياقـت و شايـستگي خـود ارزيـابي نمـوده           افراد را به خـاطر       -2

فرومايه و ناشايست را به مقامهاي بالا ترفيع نداده، افراد خلف و محترم و با حيثيت را                 
  . پست و خوار نشمردن

هـر مـسئله اي بايـد در دادگـاه          .  عدم توجه به غيبت، بدگويي و سخن چيني        -3
  .  دربار شاه بررسي گردد

ها قرارداد صلح نوارساك را به رسـميت شـناخت و تأييـد نمـود     دربار ايران نه تن   
 485بلكه واهان ماميكنيان را بعنوان سپهسالار و فرمانده سـپاه و چنـدي بعـد در سـال                   

  .بعنوان مرزبان ارمنستان منصوب نمود
 سال مبارزه براي حفظ هويت مذهبي و قومي خـود سـرانجام             30ارمنيان پس از    

 جاثليق و رهبر كليساي ارمني در كليـساي         وهان مانداگوني ه. به پيروزي دست يافتند   
  .گريگور مقدس مراسم دعا و نيايش برگزار  نمود

پادشاه قباد ساساني بار ديگر سعي در تغيير مذهبي ارمنيان كـرد،   . م499در سال   
 و ديگران به شهادت رسيدند، كليـساي ارمنـي آنـان را             نرسه يرواندوني ،  آتوم گنوني 

آتوميانـك  ن خود مورد احتـرام و سـتايش قـرار داد و هـر سـال  روز            نيز جزو قديسي  
واهان ماميكنيان  .  از آنان تجليل به عمل آمده مراسم مذهبي برگزار مي گردد           مقدس  

  . باز هم سلاح در دست گرفت و باز هم براي ملتش پيروزي آفريد
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 chalcedon(شوراي كليسايي خالسدون 

 ارمني در قبال و موضعگيري كليساي) كالسدون
  50آن

  
   بدعت گذاري ائوتوخس-1-13
  

 ميان مقرهاي كليسايي اسكندريه و انطاكيـه حاصـل شـده            433توافقي كه بسال    
مـسئله بـار ديگـر توسـط ائوتـوخس رئـيس ديـري در               . بود مدت طولاني ادامه نيافت    
او مي گفت كه مسيح دو طبيعت جداگانه انساني و الهي           . نزديكي قسطنطنيه مطرح شد   

در نتيجـه بحـث هـاي داغ پيرامـون شخـصيت            . داشت، بلكه فقط طبيعت الهي داشـت      ن
 مقر بطريـق قـسطنطنيه      448 نوامبر سال    8مسيح ميان مكاتب كليسايي در مي گيرد و         

 را مــورد بررســي قــرار داده او را از مقــام ائوتــوخسدر جلــسه ســالانه خــود تعــاليم 
وي اعتراض خود را به بطريـق       . روحانيت خلع و مورد سرزنش و تكفير قرار مي دهد         

لئون پاپ رم طي طومـاري اعـلام مـي          . اسكندريه ، پاپ رم و اسقفان ديگر مي رساند        
  .كند كه مسيح يك چهره با دو طبيعت است

  

شوراي «  ؛ گارگين سركيسيان ٦٣‐٨٣ص »  آشوري‐روابط كليسايي ارمني«تر ميناسيان ،.  ي‐ ٥٠                                                           
  .١٩٦٥لندن » مني خالسدون و كليساي ار
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  449 شوراي كليسايي دوم افسوس در سال -2-13
 بـه فرمـان قيـصر روم شـوراي كليـسايي دوم افـسوس بـه رياسـت         449در سال   
 روز ادامه داشت در نهايـت ائوتـوخس را          15اين شورا كه    . ل شد  تشكي ديوسكوروس

مجبور به انكار تعاليم خود مي كند و برخلاف اصرار نمايندگان پاپ طومـار پـاپ رم                 
را ناديده گرفته بطريق قـسطنطنيه فلاويـانوس را كـه ائوتـوخس را محكـوم كـرده و                   

  .معتقد به دو طبيعت براي شخصيت مسيح بود، محكوم نمود
” قلمـداد كـرد و ضـمنا   ” سينوا يا شوراي دزد “دوم اين شورا را     ) لئو(  لئون   پاپ

قيصر به اعتـراض پـاپ  اعتنـا نمـي كنـد و          . به قيصر تئودوسيزس دوم اعتراض نمود     
اعلام مي كند  كه  شرق به تنهايي مي تواند مسايل خود را حل كند و بهتر است پاپ                    

  .با امور مربوط به خود مشغول باشد
  

  )كالسدون، كالسيدون، كالكدون(شوراي كليسايي خالسدون  -3-13
پس از چندي قيصر تئودوسيوس به مرگ ناگهاني مي ميرد و حكومـت بدسـت               

اينـان از نظـر كليـسايي بـا عقايـد           . خواهرش پولكريا و شوهر او ماركيانوس مي افتد       
د تا   در خالسدون تشكيل دادن    451قيصر خيلي موافق نبودند لذا شوراي جديدي بسال         

پـاپ لئـون دوم رياسـت ايـن شـورا را بعهـده       . تصميمات شوراي افـسوس را رد كنـد       
در اين شورا طومار پاپ مورد تحسين قرار گرفت، نـسطوريوس و ائوتـوخس              . داشت

  .صحه گذاشته شد” يك مسيح با دو طبيعت“محكوم شده بر عقيده 
  

   موضعگيري كليساي ارمني-4-13
شديد بـا تعرضـات زرتـشتيگري در ارمنـستان          كليساي ارمني كه سرگرم مبارزه      

بود نتوانست گام به گام با تحولات مربوط به كـشمكش مـذهبي در امپراتـوري آشـنا                  
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در زمان مرزبـاني واهـان ماميكنيـان، ارمنـستان كليـساي ارمنـي از يـك رفـاه و          . شود
در اين زمان كليساي مسيحي به سه بخش يا سه مـذهب            . آرامش نسبي برخوردار شدند   

  .سيم شده بودتق
در ايــران آيــين مــسيحي نــسطور، در روم و غــرب اعتقــادات خالــسدوني، و در 

  .  حاكم بود) مونوفيزيت ها(بيزانس نظريه ذات واحد براي مسيح 
 و اسـقف    هوهـان مانـداگوني   بر اساس آثار دينـي نوشـته شـده توسـط جـاثليق              

. حكوم شـده انـد     در سده پنجم ميلادي، شوراي خالسدون و طومار پاپ لئون م           موسس
 كـه در آن اسـقف هـاي ارمنـي، گرجـي، ارانـي و                505در شوراي اول دويـن بـسال        

بـدين سـان   . شوراي خالسدون و آئين نسطوري محكـوم شـد    . سيونيك شركت داشتند  
كليساي ارمني در اوايل سده ششم موضع گيري عقيدتي و مذهبي خود را اعلام نمود               

مود خود را هم عقيـده بـا كليـساي بيـزانس            و آيين نسطوري و خالسدوني را محكوم ن       
  .اعلام كرد

حكومت بيزانس را بعهده گرفـت      .)  م 518-527 (ژوستينوس اول  518در سال   
و براي عادي سازي روابط خود با روم، شوراي خالسدون را محتـرم شـمرد و بـيش از                   

 نفر از اسـقف هـاي مونوفيزيـت را تبعيـد و اعتقـادات خالـدوني را بعنـوان آيـين           50
كليـساي ارمنـي كـه خـارج از قلمـرو      . اعلام كـرد ) غير از مصر(سراسري امپراتوري   

در قبال كشمكش هاي كليساي بيزانس موضع خـود را اعـلام        ” بيزانس قرار داشت قبلا   
كرده بود و نمي توانست از يك تصميم در باره مذهب كه از سوي حكومـت بيـزانس    

ا بر اسساس اصـول الهـي مـورد قبـول           اعلام مي شد متأثر شود زيرا  اعتقادات خود ر         
كريستاپور بويژه آنكه   . پدران روحاني مكاتب كپدوكيه و اسكندريه اعلام نموده بود        

از مونوفيزيت هاي ايران حمايت مي كرد و حتي         ) 539-549( جاثليق ارمنستان      اول
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منصب اسقفي به آنان مي داد و شاهد رفتار پر لطف خسرو انوشيروان پادشاه ساساني                
  .سبت به آنان بودن
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   روابط كليسايي ارمني و آشوري و مبارزه با

  51 اعتقادات نسطوري
  

  

   روابط كليساهاي ارمني و آشوري-1-14
 نام از پيـروان سـوروس در سـال          هاكوپ بارادئوس در اوايل سده ششم شخصي      

 بعنوان اسقف ادسا تـلاش زيـادي انجـام داد و توانـست اسـقفان آشـوري شـام و           541
در . ين را گرد هم آورده بر ايشان اسقفاني تعيين نمايد و كليـساي قـوي بنـا نهـد                  فلسط

او معتقـد بـود     (كنار آنان آشورياني نيز بودند كه تعاليم سوروسي هاكوپ بارادئوس           
كه براي ناجيگري عيسي لازم بود كه مسيح جسمي پاك داشته باشد و جـسم و تـن او                   

 دويـن  نمايندگاني به شهر     551يرفتند در سال    را نمي پذ  ) بعد از قيام ناپاك شده است     
ارسال نموده در خواست كردند كه در كليـساي         ) 548-557 (نرسس دوم نزد جاثليق   

جـاثليق  . بعنوان اسـقف درجـه روحـاني گيـرد         آبديشو   ارمني پذيرفته شوند و كشيش    
نرسس با توجه به استدلال صحيح آشـوريان، آبديـشو را بـه منـصب اسـقفي كليـساي                   

تعـاليم  . رسانيد و از آن پس او در كليه جلسه هاي كليـسايي شـركت مـي كـرد        ارمني  
بايـد مـورد قبـول      ” آبديشو تعاليم آباء كليساي اسكندريه و كپدوكيه بـود لـذا مـسلما            

  . كليساي ارمني قرار مي گرفت
  

  .٥١‐ ٥٣ ص …پطروسيان .  ي‐ ٥١                                                           
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   جلسه دوم كليسايي در دوين و مبارزه كليساي ارمني در برابر-2-14
   كليسايي نسطوري

اي سده ششم ميلادي مبارزه كليساي ارمني با نـسطوريان بعنـوان گـروه              تا نيمه ه  
 ايـن   نرسـس دوم  بدعتگذار خارج ارمنستان صورت مي گرفت ليكن در زمان جـاثليق            

. مبارزه با گروهي از نسطوريان بدعتگذار بود كه به سرزمين ارمن رخنه كـرده بودنـد        
واقدام بـه سـاختن     ) 547(ان رفته   اين گروه بعنوان عده اي بازرگان از ايران به ارمنست         

آنان عـده زيـادي     .  نمودند و كشيشاني در آنجا مستقر نمودند       گريگور منوچهر وانك  
  .  از افراد محلي از جمله دزدان و تبهكاران و روسپيان را گرد هم آوردند

در كنـار   .  برگـزار نمـود    554جاثليق نرسس دوم شوراي دوم دوين را در سـال           
انك گريگور منوچهر نيز مطـرح شـده تـصميم بـه ويرانـي آن و             مسايل ديگر مسئله و   

در اين جلسه تـصميمات خالـسدوني بعنـوان         . اخراج نسطوريان از ارمنستان گرفته شد     
با اين حال غائله نـسطوريان تامـدتها كليـساي       . محرك نسطوريان بار ديگر محكوم شد     

ادامه ) 557-574 (س دوم هوانلذا مبارزه با آنان در زمان جاثليق        . ارمني را  مي آزرد    
يافت و او طي ارسال نامه هايي براي امـراي سـيونيك و اسـقف ورتـانس و سـرزمين                    

  .اران از آنان خواست با اين بدعتگذاران مبارزه نمايند
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  ساختار اداري كليساي ارمني و قفقاز در

   سده ششم ميلادي
  
  ) آلبانيا( تشكيل كليساي اران -1-15

يا در برهه هاي مختلف زماني به محـدوده هـاي مختلـف و متغيـر                نام اران يا آلبان   
تا پيش از سده پنجم ميلادي اران سرزميني در شـمال رود            . جغرافيايي اتلاق شده است   

در ايـن سـرزمين سـه واحـد قـومي وجـود             . را تـشكيل مـي داد     دربند   تا گردنه    كورا
  يـا باغاسـاكان   شـت    و د  كاپاغـاك ، با پايتخت    لپينك،  چوغ با پايتخت    ماساژت: داشت
پس از سقوط حكومت اشكانيان ارمني در سده پـنجم، اسـتان هـاي اوتيـك و            . بازكان

با سه سرزمين ياد شده ادغام و مرزباني اران يا آلبانيا           )  استان ارمنستان  15از  (آرتساخ  
بنابراين از سده پنجم به بعد اران به سـرزمين اصـلي اران             . تشكيل شد ) پارتاوپايتخت  (

  ).  اران ارمني” اصطلاحا(ستان هاي ارمني اوتيك و آرتساخ اتلاق مي شده است و ا
 بعنـوان اسـقف سـرزمين    ورتـانس  فرزنـد  گريگـوريس در نيمه اول سده چهارم،     

 به ترويج مـسيحيت پرداختـه در دشـت          چوغ تعيين شد و او در آن ديار و در           ماساژت
 مـسروپ ماشـتوتس در اران،       در زمان فعاليـت هـاي فرهنگـي       .  به شهادت رسيد   واتنيا

غيـر از آنـان اسـقفان      .  بودنـد  موشـغ  و اسـقف باغاسـاكان بنـام         يرميااسقف چوغ بنام    
درآن زمـان مـرز     . ديگري هم در آنجا بوده اند كه نامشان در تاريخ ثبـت نـشده اسـت               

لـذا بـا تـشكيل مرزبـاني اران،         . حوزه كليسايي توسط مرزهاي سياسي تعيين مـي شـد         
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”  آرتساخ و اوتيك به حوزه اسقفي اران اصلي ملحق شـده و جمعـا              حوزه هاي اسقفي  
 شناخته مي شوند كـه در طـول زمـان بـه حـوزه جـاثليقي ارتقـاء                   كليساي اران بعنوان  

  .يافت، ليكن هميشه از نظر روحاني به حوزه جاثليق ارمني وابسته بود
ليق هـوانس   اولين اطلاعات در باره كليساي اران در نامه هايي يافت شده كه جاث            

دوم رهبر كليساي ارمن براي اسـقفان اران ارسـال نمـوده و بـه آنـان در مـورد رخنـه                      
در اين نامه نام اسـقفان زيـر يـاد     . نسطوريان و ضرورت مبارزه با آنان هشدار مي دهد        

  :شده است
  آباس                 اسقف پارتاو

  موسس                اسقف باخاداد
  سقف كاپاغاكگريگور              ا

  هوروماك            اسقف آماراس
  تيموتئوس             اسقف باغاسكان

  آمباكوم               اسقف شكي
  هوانيك               اسقف گاردمان

  غوند                   اسقف مسكوغمانتس
از اسقف ها و حوزه هاي ياد شده، آماراس، مسكوغانتس، گاردمان و پارتـاو در               

از آنجا كه پازتاو مركـز اداري مرزبـاني     .  ارمني و بقيه در اران اصلي واقع بودند        اران
در اوايـل  . بود لذا بتدرج اسقف پارتاو بعنوان رهبر كليساي اران جايگاه خود را يافت     

بدينـسان در داخـل     . سده هفتم اسقف پارتاو تبديل بـه جـاثليق مرزبـاني اران گرديـد             
  .        ختار با جاثليق محلي تشكيل شدكليساي ارمني يك كليساي خودم

در كليساي اران، آداب و سنن و آئين، اعتقادات كليـساي دينـي و زبـان ارمنـي               
زيرا مسيحيت توسط روحانيان ارمني در آن خطه ترويج يافـت و از طرفـي               . رايج بود 
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استان هاي ارمني آرتساخ و اوتيك بخشي از اران متحد را تشكيل مي دادنـد و مهمتـر        
ز همه اينكه مركز مرزباني و مركز كليسايي آن شهر پارتاو در استان ارمني اوتيـك                 ا

  .52بعنوان مركز فرهنگ ارمني واقع بود
  
   كليساهاي سيونيك و گرجستان-2-15

بـراي  ) يكي از استانهاي ارمنستان   ( حاكم سيونيك    واهان،  557-560در سالهاي   
 آن زمـان ارمنـستان بـصورت يـك     در(رهايي از فشارها و ستمكاري مرزبانان پارسـي       

از خسرو شاه ساساني درخواست نمود تا سـرزمين سـيونيك را            ) مرزباني در آمده بود   
در نتيجـه ايـن     . از مرزباني ارمنستان جدا كرده به مرزبـاني آتورپاتكـان ملحـق نمايـد             

تفكيك سياسي اراضي، كليساي سيونيك نيز از حوزه جاثليقي دويـن جـدا شـد و بـه                  
نيز در اسناد مربوط به آن دوران از كليساهاي ارمنستان، گرجستان، اران و             همين دليل   

ياد نموده ايم، مـرز     ” زيرا همانگونه كه قبلا   . سيونيك بطور جداگانه نام برده مي شود      
  .  حوزه هاي اسقفي توسط مرزهاي سياسي تعيين مي شد

ار تحـت  همانند اران در گرجـستان نيـز كليـساي خودمخت ـ         .  م 4-5 در سده هاي    
 بعنوان اولين جاثيق    گابريلدر منابع ارمني از     . سرپرستي جاثليق گرجستان تشكيل شد    

دويـن  گرجستان نام برده شـده كـه سرپرسـتي اسـقفان گرجـستان را در شـوراي اول                   
بي دليل نبود كه اسقفان ارمنـي، گرجـي، ارانـي و سـيوني در               . بعهده داشت .) م506(

گرچـه  . يقي ارمنـستان گـرد هـم آمـده بودنـد          جلسه شوراي دوين مركز حـوزه جـاثل       
كليساهاي گرجي و اراني و گاهي نيز سيونيك سازمان خودمختار داشته اند اما از نظر               

اين امر نه تنها از     .  بودند دوينروحاني همه آنها تابع حوزه جاثليقي ارمنستان واقع در          
ايعنامه آشوري ذكرياي   مانند وق (منابع ارمني، كه از ساير منابع نيز استنباط مي گردد           

  .٥٤‐٥٥ همانجا ص ‐ ٥٢                                                           
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اينگونه سلسله مراتب كليـسايي ناشـي از اوضـاع سياسـي خـاص منطقـه بـوده                  ). ناطق
در ساختار اداري ايران در دوران ساسـاني، ارمنـستان و اران يـك واحـد اداري            . است

حتي در زمان حكومت خلفاي عرب نيز ارمنستان، گرجستان و اران           . تشكيل مي دادند  
بدينسان اگر حكومت   .  تشكيل مي دادند   دوين با مركز    ارمنيهبنام  يك واحد اداري را     

مذهبي حوزه جاثليقي ارمنـي در دويـن نمـي توانـست در ارمنـستان تحـت حاكميـت                   
  . 53بيزانس برقرار باشد ليكن در سرزمينهاي همسايه گرجستان و اران نافذ و مطرح بود

  .٣٨‐٤٤ ص ١٩٧٦اچميادزين »  مسئله تشكيل كليساي آلبانيا «  باگرات اولوبابيان ، ‐ ٥٣                                                           
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قيصر بيزانس براي ) موريق( تلاش ماوريكيوس 

وني كردن كليساي ارمني، تقسيم كليساهاي خالسد
  54ارمني و گرجي

  
   تلاش ماوريكيوس-1-16

 ارمنـستان بـراي بـار       591پس از جنگهاي طولاني ميان ايران و بيـزانس در سـال             
دوم ميان آن دو امپراتوري تقسيم شد ليكن اين بار بخش بزرگتر سهم بيزانس گرديـد                

 بعنـوان مـرز آن دو بخـش تعيـين           واناچه  ، تا دري  ماكو،  گوگوويت، قريه   آزادو رود   
با توجه به فتوحات قيصر بيزانس وي تلاش نمود تـا نفـوذ خـود را در زمينـه                   . گرديد

لذا شورايي در قسطنطنيه تـشكيل داد و اسـقفان ارمنـستان            . كليسايي نيز گسترش دهد   
 و  نسورتااز ارمنستان بخش ايران     . و ارمنستان ايران را دعوت نمود     )  نفر 21(بيزانس  
بـر اسـاس منـابع      .  عـازم قـسطنطنيه شـدند      موسـس  بعنوان نمايندگان جـاثليق      گريگور

بيــزانس اســقفان ارمنــستان در بخــش بيــزانس اصــول خالــسدوني را پذيرفتنــد لــيكن  
غير از اين جلسه، سه جلـسه ديگـر   .  از قبول آن سر باز زدند موسسنمايندگان جاثليق   

كه مركـز سياسـي ارمنـستان بيزانـسي بـود      ) كارين، ارزروم فعلي (در تئودوسيوپليس   
قيصر از جاثليق موسس درخواست كرد تا مقـر جـاثليقي را از ايـران بـه                 . تشكيل شد 

قيصر به دليل رد درخواسـتش از سـوي جـاثليق ارمنـي،             . ارمنستان بيزانس منتقل كند   
  .٥٧‐ ٥٩ ص …پطروسيان .  ي‐ ٥٤                                                           
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). وي مونوفيزيـت بـود    ( تعيين مي كند     آوان را بعنوان جاثليق در      هوهانشخصي بنام   
 به زور اسلحه اصول خالسدوني را چـه در ارمنـستان بيزانـسي و چـه در گرجـستان                    او

او در سـال    . ( م 612 در سال    هوهانآوان با مرگ    ” ضد مقر “جاثليقي  . حاكم مي كند  
  .    برچيده شد)  در آنجا مي ميرد612 به اسارت ايران در مي آيد و در 608

  
   تجزيه كليساهاي ارمني و گرجي-2-16
  

 ليساهاي ارمني و گرجي در اوايل سـده هفـتم معلـول سياسـت قيـصر               تفكيك ك 
تلاشهاي قيصر اگرچه در ارمنستان بخش ايران تـأثير نداشـت لـيكن             . بودماوريكيوس  

آئـين خالـسدوني را چـه حكـام گرجـستان و چـه جـاثليق                . در گرجستان بي اثر نبـود     
جــاثليقي را از درجـه  كيوريــون جـاثليق  .  و بـسياري از اســقفان  پذيرفتنـد  كيوريـون 

 در قيـد حيـات      موسس جاثليق ارمنستان دريافت كرده بود و تا زماني كه           موسس دوم 
لـيكن پـس از مـرگ       . بود كيوريون جسارت نمي كرد از آئين خالدوني حمايت كنـد          

 ورتـانس تفكـرات خالـسدوني را اعـلام كـرده          ” جاثليق ارمنستان وي با پيروانش علنا     
نامه هـايي از رهبـران مـذهبي گرجـستان خواسـت            كرتوغ جانشين جاثليق طي ارسال      

 آبراهـام اول  . م607در سـال    . عقايد خالسدوني را انكار كننـد لـيكن سـودي نداشـت           
جـاثليق گرجـستان حتـي بـه        . كليساي ارمني انتخاب شد   ) 607 -615(بعنوان جاثليق   

بـا توجـه بـه اينكـه رهبـران مـذهبي            آبراهـام اول    جـاثليق   . نظرات او نيز اهميت نداد    
اصول خالسدوني را پذيرفته و به هـيچ قيمـت حاضـر بـه بازگـشت بـه       ” گرجستان كلا 

اصول كلسياي ارمني نبودند طـي بخـشنامه اي روابـط كليـساي ارمنـي را بـا كليـساي                    
 كليــساي گرجــي از خــانواده 607-8بــدين ســان در ســالهاي . گرجــستان قطــع كــرد

  . كليساهاي قفقاز جدا و به كليساي بيزانس پيوست
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   ندامت اسقف هايي كه اصول خالسدوني را پذيرفته بودند-3-16
  

در اثر فعاليت هاي قيـصر مـاوريكيوس انديـشه نـسطوري بطـور چـشمگيري در                 
 آتـش جنـگ ايـران و        602پس از قتل قيصر در سال       . ارمنستان و اران گسترش يافت    

تحت ” بيزانس بار ديگر شعله ور شد و در عرض چند سال بخش اعظم ارمنستان مجددا              
 به درخواست خسرو يكي از شخصيت هـاي         606در سال   . حاكميت ساسانيان  در آمد    

  . بود عازم ارمنستان شدوركان كه مرزبان سمبات باگراتوني محبوب او بنام 
گسترش عقيده نسطوري جاثليق ارمني را چنان دچار آزردگـي و رنجـش كـرده        

 قـوانين خـاص بـراي       مجبـور بـه وضـع     ) 604بخـش اول     (دويـن بود كه شوراي سوم     
افرادي شد كـه پـس از پـذيرش آيـين نـسطوري احـساس نـدامت نمـوده و مايـل بـه                        

كـه  .) م607(در بخـش دوم شـوراي سـوم دويـن           . بازگشت به كليساي ارمنـي بودنـد      
 اقـرار نامـه اي تـسليم        پارسـكاهايك صورت جلسه اصلي انتخاب جاثليق بود، اسقفان        

پـس  . ون و طومار لئون را محكـوم نمودنـد         كردند و شوراي خالسد    سمبات باگراتوني 
از انتخاب جاثليق اسقفان ساكن ارمنستان بيزانسي نيـز نـدامت نامـه هـاي خـود را بـه                    

فلـسفه  . جاثليق آبراهـام تحويـل دادنـد و بـه دامـن كليـساي ارمنـي بـاز مـي گردنـد                     
خالسدوني بر خلاف گرجـستان، نتوانـست در اران ريـشه بدوانـد و بـا تـلاش جـاثليق                    

  . ستان بزودي در آن ديار محو و نابود  شدارمن
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  روابط كليساهاي ارمني و بيزانسي در

   اواسط سده هفتم
  
  
   تلاش براي وحدت كليساي ارمني و بيزانسي-1-17
  

منازعات ايـران و بيـزانس در آغـاز سـده هفـتم در آغـاز بـراي ايـران مملـو از                       
. حت حاكميت ايران قرار داشت    سراسر ارمنستان ت  ”  تقريبا 610در سال   . موفقيت بود 

آنان در سـال    . ايران حتي موفق شد شام، فلسطين و ساير سرزمينها را نيز بچنگ آورد            
 هراكلليكن در اثر تلاش زياد قيصر       . را تصرف نمودند  ) بيت المقدس ( اورشليم   614

ــر   ) 610 -641( ــستان را از زي ــسطين و بخــشي از ارمن ــزانس موفــق شــد شــام و فل بي
قيصر بـراي   . مونوفيزيت بودند ” ساكنان اين مناطق اكثرا   . ن خارج سازد  حاكميت ايرا 

ايجاد ارتباط و وابستگي بيشتر اين ناحيه، همچنين ارمنستان، سعي نمود مونوفيزيت ها             
 را كـه مونوفيزيـت بـود بـه مقـام بطريقـي              سـرگيوس   لـذا   . را مورد لطف قرار دهـد     

را بعنوان بطريق انطاكيه تعيين مـي  قسطنطنيه مي گمارد، جاثليق مونوفيزيت آشوريان   
نمايد و شخصي كوروش نام را كه مخـالف سرسـخت خالـسدون بـود بعنـوان بطريـق                   

  .اسكندريه مي گمارد
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بطريق سرگيوس براي ايجاد صلح و صفا در كليسا نظريـه جديـد مونوتلـستي را                
مطرح كرد كه بر اساس آن مسيح دو طبيعت ، يك چهره ، يك اراده و يـك قـدرت                     

 بطريـق . قيصر با پذيرش اين نظريـه از كليـساها مـي خواهـد تـا آن را بپذيرنـد                  . ددار
اعلام مي كند كه بر اساس اين نظريه كليه طرفهاي مـصري را متحـد سـاخته    كوروش  

اين نظريه هم در بيزانس و هم در غرب مورد استقبال وسيع قرار گرفت و پـاپ        . است
  .رم نيز آن را مي پذيرد

 يـزر اين باره به كليساي ارمني مراجعه مي كنـد و جـاثليق             قيصر هراكليوس در    
پدران كليسيا ارمني پس    . از قيصر يك آيين نامه در خواست مي نمايد        ) 630 -641(

از بررسي آن نتيجه مي گيرند كه پيشنهاد قيصر قابل قبول است و تنها تكفير شـوراي                 
 كـارين   در   632سـپس جلـسه اي بـسال        . خالسدون و طومـار لئـون ارائـه نـشده اسـت           

برگزار گرديد كـه قيـصر و جـاثليق همـراه پيروانـشان در مـورد رسـالت مونوتليـت                    
البته چه در بيزانس و چه در ارمنستان مخالفاني نيـز           . به توافق مي رسند   ) مونوتليستي(

  .ظاهر مي شوند
 شـام و در  638آنـان بـسال   . در چنين شرايطي تاخت و تاز تازيان آغـاز گرديـد          

صرف كردند و بيـزانس منـاطق مونوفيزيـت نـشين را بـراي هميـشه از                  مصر را ت   640
دست داد و لذا انديشه مونوتليستي نيز اهميـت خـود را از دسـت داده در ارمنـستان و               

  .بيزانس به فراموشي سپرده شد
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   ارمنستان و كليساي ارمني در آغاز جنگهاي بيزانس و اعراب -2-17
  

 بودند پس از استقرار نظام جديـد عقيـدتي و           اعراب كه به آئين اسلام در  آمده       
سياسي در شبه جزيره عربستان به منظور اشاعه مذهب خود دست به فتوحـات متعـدد                

 روي  640اولين لكشركشي آنان به ارمنستان در سـال         . در نواحي دور و نزديك زدند     
 بـه اسـارت   35000 نفر كـشته و     12000داد، در اين تاخت و تاز شهر دوين ويران و           

 روي داد، ليكن اين     643حمله دوم آنان به سال      . سپس عقب نشيني نمودند   . در آمدند 
  .بار با مقاومت جدي سپاه ارمن روبرو شدند

در اين روزها، ارمنستان با اتحاد بخش هاي ايراني و بيزانسي خود نه تنهـا تحـت                 
قيـصر  . حاكميت ايران و بيزانس قرار نداشت، كه خـود حكومـت خـويش را داشـت               

كه مايـل بـود ارمنـستان را زيـر سـيطره            ) 641-648(ستانس دوم امپراتور بيزانس     كن
در سـال   . خود نگه دارد به ارمنستان پيشنهاد نمود منشور شوراي خالسدون را بپذيرنـد            

ــاثليق   649 ــه رياســت ج ــن ب ــوراي دوي ــين ش ــاهزاده ) 641-661 (نرســس دوم و ش
بطريــق ) 641 -654 (پـولس دوم در جلـسه نامــه  .  تـشكيل شــد تئـودوروس رشــتوني 

 فيلـسوف ارمنـي و نماينـده ويـژه          داويت باگروانداتسي قسطنطنين قرائت شد، نامه را      
و لذا جوابيه اي تهيه     . قيصر به ارمنستان رسانيده بود و خود مخالف پيشنهاد قيصر بود          

نمود و كليه شركت كنندگان در جلسه با انگشترهاي خود آن را مهر نمودند ليكن بنـا              
  .ات سياسي نامه براي قيصر ارسال نشدبه مقتضي

در . در همين اوان، قيصر كنستانس عهد نامه اي ذلت آميز با اعراب منعقد نمـود              
ارمنستان گرايش جديد سياسي به رهبري تئودورس رشتوني حاكم ارمنستان به سـمت             

وي با توجه به توسعه روزافزون قدرت اعـراب تـلاش نمـود بـا               . اعراب ايجاد گرديد  
 توافقنامه اي ميان ارمنيان و اعراب منعقد گرديـد    652صالحه نمايد لذا در سال      آنان م 
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كه بر اساس آن ارمنستان حاكميت اعراب را پذيرفته، به مدت سـه سـال از پرداخـت                  
هزينـه سـپاه را   .  نفـري مـي گـردد      15000ماليات معاف و مجاز به داشتن سواره نظام         

در امـور داخلـي ارمنـستان منـع و در     اعـراب از دخالـت   . خلافت پرداخت مي نمـود      
  . صورت وقوع خطر مجبور به حفاظت از امنيت ارمنستان شدند

 به منظور تنبيه ارمنيان با سپاهي عظيم به ارمنـستان حملـه             654كنستانس در سال    
شاهزادگان طرفدار بيزانس به رهبري جـاثليق نرسـس، تئـودوروس رشـتوني را              . كرد

. دند و وي به جزيره آغتامار در درياچه وان پناهنده شد          تنها گذاشته به قيصر مي پيون     
بار ديگر سراسر ارمنستان تحت سلطه بيزانس در مي آيـد لـيكن چنـد سـال بعـد نفـوذ         
بيزانس در ارمنستان تضعيف شده به تعداد طرفداران اعراب افزوده مي شـود بطـوري               

 گريگور ماميكنيان    بنا به در خواست ناخارارهاي ارمني      661كه خليفه معاويه در سال      
را بعنوان حاكم ارمنستان تعيين مي كند و در اين سـالها حيـات معمـاري                ) 684-661(

كليسايي ، نقاشي ديواري ، حجاري و ساير رشته هاي فرهنگ در ارمنستان رونق مـي                
  .يابد

 وارد ارمنـستان شـده ويرانـي هـاي جديـدي            689سپاه بيزانس بار ديگر در سال       
) 689 -693( بعنـوان حـاكم ارمنـستان        نرسـه كامـساركان   زاده  پديد مي آورد و شـاه     

  .منصوب مي گردد
 بـصورت قطعـي چـه      701بعد از ايـن آخـرين تـلاش بيـزانس، اعـراب در سـال                

ارمنستان و چه گرجستان و اران را به تصرف خود در آورده و با اتحاد آنها سـرزمين                  
 دو قـرن ارمنـستان تحـت       حـدود . با پايتخت دوين تشكيل مي شـود      ) ارمنستان(ارمنيه  

  .حاكميت اعراب باقي ماند
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در اين سالهاي كليساي ارمني فرصت مي يابد در سرزمين هاي چون كشور هون              
در ايـن  . ها كه دورتر از همسايگان اران و گرجستان بود دست به تبليغ مسيحيت بزنـد  

  .ز مطرح بودسالها جاثليق ارمنستان بعنوان رهبر كليه ملل مسيحي قفقاز و ماوراء قفقا
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   جنبش هاي فرقه اي در ارمنستان

  
   مارسيونيسم-1-18

برخـي از  . از سده سوم ميلادي جنبش هاي فرقه اي در ارمنستان پديد آمده بـود  
در سـده   . آنان از سرزمينهاي همسايه بدان ديار رخنه نموده و برخي نيز محلـي بودنـد              

پيروان ايـن فرقـه حتـي در        . اشتسوم جنبش فرقه اي مارسيوني در ارمنستان وجود د        
 فيلسوف و نگارنده نامدار ارمني در سـده پـنجم قـرار             يزنيك كوغباتسي مركز توجه   

  .داشتند
پسر اسقفي بود در آسياي صغير كه در اواسط سـده دوم           ) Marcion(مارسيون  

به روم رفت و چون كشيشان آن ديار به افكار و عقايد عجيب او توجه نداشتند، خـود    
برخـي از   .  جداگانه تأسيس نمود تـا مـسيح را از روي حقيقـت خـدمت كنـد                كليسايي

  :عقايد وي بدين قرار است
او خداي عهد عتيق را واجب الوجود شـمرده اظهـار مـي داشـت خـداي واجـب         

پر محبت و نيكوست و ممكن نيست ظالمانه فرمان بقتـل دشـمنان داده              ” الوجود كاملا 
اظهار مي داشـت خـداي عهـد    . ظهور رساندو اعمال ديگري كه برخلاف محبت است ب 

عتيق عادل است ولي از رحم و محبت دور مي باشد و مردم را به نگاهـداري شـريعت                   
وي همـه  . تشويق مي نمايد و مايل است مردم مطابق دستورهاي شـريعت تنبيـه شـوند             

 انجيل ها را غير از قسمتي از انجيل لوقا را رد كرده تعلـيم مـي داد مـسيح ماننـد طفـل              
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بدنيا نيامده، بلكه ناگهان چون شخصي بـالغ ظـاهر گرديـد و خـداي حقيقـي را اعـلام                 
غـضبناك گرديـده و   ) يعنـي خـداي عهـد عتيـق    (بدين سـبب خـداي ايـن دنيـا         . نمود

بعقيـده او ظـاهر شـدن مـسيح بـر زمـين        . يهوديان را شورانيد تا وي را مصلوب نمايند       
ز ظـاهري بـوده و فقـط بـه نظـر            ظاهري بوده، زحمات وي و مصلوب شدنش ني       ” اصلا

چون قيام نمود حقيقت را به يگانه مبشر انجيل حقيقي يعنـي پـولس           . مردم آمده است  
بنابراين مارسيون قسمتهايي از رسالات پولس را قبول نموده بقيه را رد مـي              . تعليم داد 

  .  55كرد
   

   ماني-2-18
دنـد و يـك رشـته    در اواخر سده ششم بدعتگذاراني از شام به ارمنستان رخنه كر          

در اين ميان تفسيري از كتاب ديني مـاني قابـل ذكـر           . كتاب با خود به ارمغان آوردند     
پسر فاتك  .) م276 مقتول به دست بهرام اول       -315 يا اكباتان    ماردين. و (ماني. است

با آموختن علوم و حكمت و دينهاي زرتشت و مسيحي و سـاير اديـان زمـان خـود در                    
به زبان پهلوي، ارژنگ يا     ” شاپورگان“: كتابهايش(امبري كرد    سالگي ادعاي پي   24سن  

ارتنگ، او براي اينكه مردم بيسواد بتوانند اصول آيين خـود را بياموزنـد، آنهـا را بـا                   
تصوير زيبا در كتابهايش جلوه گر مي ساخت و به همين علـت او را مـاني نقـاش هـم                     

او مي گفت   . سوي، بودايي بود  مذهب ماني آميزه اي از اديان زرتشتي، عي       ). گفته اند 
عالم از دو عنصر روشنايي و تاريكي بوجـود آمـده و بـه همـين سـبب اسـاس آن بـر                       
خوبي و بدي استوار است ولي در پايان دنيا روشنايي از تـاريكي جـدا خواهـد شـد و                    

  . 56صلح ابدي همه جا را فرا خواهد گرفت

  .١٩٢‐١٩٤ ص ١٩٨١چاپ دوم تهران » تاريخ كليساي قديم«ميلر ، . م. و‐   ٥٥                                                           
  . ١٣٥٧پيام او ، تهران  زندگي ماني و ‐ ٥٦
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 با عقايد و    ور تاتواتسي گريگ تا   يزنيك كوغباتسي بسياري از روحانيان ارمني از      
  .افكار مانوي مبارزه كرده اند

  
   فرقه هاي بوربوريت ها، مسغني، فرقه ارمني-3-18

اگر فرقه هاي مارسيوني و مانوي خارج از ارمنستان رخنه نموده بودنـد و ريـشه                
هاي عميقي در ارمنستان ندوانيدند، ليكن فرقه هاي ديگري در تاريخ ياد شده اند كـه                

براي نمونـه   . ي داشته نگراني هاي جدي براي كليساي ارمني پديد آوردند         ماهيت محل 
در آغاز سده پنجم در ارمنستان بخش بيزانس از فرقه بوربوريت ها و در بخش ايرانـي                 

  . ياد شده استفرقه ارمنيارمنستان فرقه مسغني اما در اواخر سده پنجم از 
 اطـلاع زيـادي در   قـه ارمنـي   فر و بوربوريت در مورد اصول و تعاليم فرقه هاي       

شــوراي شــاهاپيوان . دســت نيــست و اطلاعــات كمــي از پيــروان مــسغني وجــود دارد
از قوانين مطرح در شـوراي شـاهاپيوان چنـين     . بر عليه اين فرقه مبارزه كرد     .) م444(

بر مي آيد كه در اين فرقه نه تنها شخـصيت هـاي دنيـوي بلكـه روحانيـان، اسـقفها و                      
  .57اشته اندكشيشان نيز شركت د

  
   جنبش تمثال ستيزي-4-18

) 668-682 (يغيــازارو ) 650 -668 (اوختــانسدر نيمــه ســده هفــتم در زمــان 
رهبران مذهبي اران، در آن ديار يك جنبش فرقه اي پديد آمد كه پيروان آن مخالف            
تصاوير و تمثال هاي مقدس، غسل تعميد و ازدواج و تطهير نمك بودند، زيرا آنان بـا                 

  .كشيشان مخالفت مي ورزيدندحكومت 

  .١ جلد ١٣٦٠گرمانيك  تهران .   ؛ تاريخ ارمنستان ترجمه ا٦٦ ص …پطروسيان .  ي‐ ٥٧                                                           
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تصوير ستيزي و مخالفت با تمثال قديسين در ميان ارمنـستان سـابقه قـديمي تـر                 
. چنين تفكري در اواخر سده ششم و آغاز سده هفتم در ارمنـستان ظهـور يافـت                . دارد

 بـراي دوري و پرهيـز از        موسـس اين نتيجه سوء تفـاهمي بـود كـه از فرمـان جـاثليق               
ته، كتاب، عكس و غيره از پيـروان مكتـب خالـسدون در زمـان               دريافت هر گونه نوش   

  .58 صادر كرده بودماوريكيوسقيصر 
  
   جنبش تمثال ستيز پاوليكيان-5-18

بنـام  ( جنبش دهقاني پاوليكيـان در ارمنـستان گـسترش يافـت             7-9در سده هاي    
اين جنبش همانند جنبش هاي ديگر سده       ). پاولوس يا پاوغوس از رهبران صدر جنبش      

اين جنـبش معتقـد بـه برابـري اقـشار مختلـف مـردم و             . ي ميانه ظاهر مذهبي داشت    ها
در شمار پيروان جنبش    . خواهان لغو امتياز است طبقاتي فئودالها، كليسا و مقامات بود         

  .روحانيان ناراضي، اشراف محروم از امكانات نيز ديده مي شدند
بارزه شديدي بـا  م)  Hovhan  Odznetsi 728-717  (هوهان ازنتسيجاثليق 

 را تشكيل داد و قوانين و       دوين پنجمين شوراي    719او در سال    . اين جنبش آغاز كرد   
مقررات خاصي بر ضد جنبش پاوليكيان وضع كرد و خطابه معـروف خـود را  تحـت                  

  .      به رشته تحرير در آورد” برضد پاوليكيان“عنوان 
 و چهـره انـساني مـسيح،        پيروان جنبش پاوليكيان از نظر مذهبي به صليب مقدس        

اينان در زمان سلطه اعـراب فرصـت ظهـور پيـدا           . معتقد نبوده آفتاب را مي پرستيدند     
  .59كردند
  

  . همانجا‐ ٥٨                                                           
  .٦٧ همانجا ص ‐ ٥٩
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  60كليساي ارمني در زمان سلطه اعراب

  
) يحيي( باكور جاثليق خالسدوني اران به دست يغيا - عزل نرسس-1-19

  جاثليق ارمنستان
  

 سـال رهبـري كليـساي راسـت انـديش           14پس از   ) پاكر( باكور   -جاثليق نرسس 
 آشكارا شروع به هواداري از اصول خالسدوني نمـود لـيكن او و              701-2اران در سال    

طرفدارانش كه باعث وقـوع تلفـات و مـضراتي شـدند بـا مقاومـت شـديد اسـقفان و                     
 از نرسـس اينان با شـور و مـشورت تـصميم بـه خلـع      . شاهزادگان و امرا روبرو گشتند 

جـاثليق ارمنـستان را مطلـع    ) 703-717)(يحيـي (يغيـا  ته از اين مطلـب  مقام خود گرف  
 مراجعـه مـي     عبدالملك امير الامرا   به   يغيالذا جاثليق   . ساختند و از او كمك خواستند     

كند و شخص اخير به جاثليق امكان مي دهد طبق صلاحديد خود عمـل نمايـد و سـپاه        
 چند اسقف و سپهسالار عرب راهي       كمكي در اختيار او قرار داده جاثليق نيز همراه با         

 بـاكور را دسـتگير و خلـع مـي كنـد و      - شده پس از تـشكيل جلـسه اي نرسـس     پارتاو
  .سيمون رئيس كشيشان را به سمت جاثليق اران تعين مي نمايد

 تـشكيل شـده و كليـه اسـقف هـا و رهبـران               704در جلسه ياد شده كه در بهـار         
ن شركت داشتند تـصميم گرفتـه شـد جـاثليق           مذهبي، حاكم و فرمانده سپاه اران در آ       

، آرشاك تر مليكيان ، كليساي ارمنستان و شوراهاي » مقابله با پديده ها «  هوهان ازنتسي ، ‐ ٦٠                                                           
 شماره هاي ١٩٨٧ مطران سيونيك ، اچميادزين مگرديچيان ، مقر.  ؛ آ١٤٥‐١٤٩بيزانس ص 

٥،٦،٧،٨.  
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اران بار ديگر همانند روزگار گريگـور روشـنگر تحـت سرپرسـتي جـاثليق ارمنـستان                 
گئـورگ  اين تصميم در تمام طول دوران سلطه اعراب تـا زمـان جـاثليق               . تعيين گردد 

  .به اجرا در آمد) 877 -897 (دوم گارنتسي
  
  ب   كليساي ارمني در زمان حكومت اعرا-2-19

اوضاع ارمنستان در زمان اعراب در مقايسه با دوران حاكميت ايرانيان با بيزانس              
نيمه سده  (از زمان جاثليق هوهان ازنتسي يا استقرار پادشاهي باگراتوني          . وخيم تر بود  

در ايـن دوران    . رويداد چشمگيري در تاريخ كليساي ارمني بچشم نمـي خـورد          .) نهم م 
ي متوقف شدند و هيچ كليسايي را سراغ نـداريم كـه در ايـن     فعاليت هاي ابداعي و ادب    

اين دوران مملو از قيام ها و جنبش هاي مردمي بـراي رهـايي از               . دوران بنا شده باشد   
  .يوغ ماليات ها و باجگيري اعراب بود كه باعث فقر و تنگدستي ارمنيان شده بود

 بطريـق   گرمـانوس  .كليساي ارمني در اين دوران شاهد دو رويداد قابل ذكر بود          
نامه سرگشاده اي به رهبـري كليـسا ارمنـي نوشـت و پيـشنهاد               ) 715-730(قسطنطنيه  

 جــاثليق داويــت اول. اتحــاد دو كليــسا را بــر اســاس منــشور خالــسدون مطــرح نمــود
 جوابيـه اي دال بـر   728ارمنستان به استپانوس اسقف سيونيك دستور داد تـا در سـال          

  .بنويسدمحق بودن رسالت كليساي ارمني 
در ) 767-775(جـاثليق ارمنـستان     سـيون    جلسه اي بـه رياسـت        767-8در سال   

در اين جلسه داويت جاثليق اران، اسقفان ارمـن و          .  مقر جاثليق اران تشكيل شد     پارتاو
جلسه به بررسـي اختلالاتـي پرداخـت        . اران و شاهزادگان آن سرزمينها حضور داشتند      

لـذا  . هبي ارمنـستان و اران پـيش آمـده بـود          كه در زمان سلطه اعـراب در مراسـم مـذ          
  .تصميمگيري و قوانين مورد نياز مشخص گرديد
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   كليساي ارمني در زمان حكومت باگراتوني

و ) 855-876(زاكاريـاي اول زاگتـسي    ارمنيان در زمان رهبري مذهبي جـاثليق        
 ونيبـاگرات و با رهبري خاندان قدرتمنـد       ) 877-897 (گئورگ دوم گارنتسي  جاثليق  

خود را از زير يوغ استيلاي عرب خـارج نمودنـد و حكومـت مـستقل خـود را ايجـاد                     
 گئورگ گارنتـسي   با دعا و نيايش جاثليق       آشوت اول باگراتوني   855در سال   . كردند

  .در باگاران تاجگذاري نمود
در اين دوران كه خلافت عرب تضعيف شده بود بيزانس بار ديگر قدرت  يافت               

 بطريـق   پـوت .  گرايش مذهبي به سوي كليساي غرب تـشويق كـرد          و ارمنيان را براي   
شـيراكاوان   شـورايي در     862قسطنطنيه براي بررسي چنين درخواست هـايي در سـال           

با اين حال حكومت بيزانس دسـت       . تشكيل داد ليكن اين شورا موضعگيري منفي كرد       
يونيك را  از توسعه طلبي خود برنمي داشت و تلاش مي نمود جاثليق اران و اسقف س ـ              

  . بر عليه جاثليق ارمنستان بشوراند
در اوايل سده دهم زماني كه ارمنستان مجبور به انجـام نبردهـاي دفـاع در برابـر                  

 بود، سرزمين ارمـن شـاهد ويرانگـري هـاي جديـدي بـود، حتـي جـاثليق             آتورپاتكان
ــد      ــارت درآم ــه اس ــاهي ب ــدت كوت ــراي م ــسي ب ــورگ گارنت ــاثليق . گئ ــوانس ج ه

شـهر جـاثليق    . نيز بلاياي زيادي از اعراب متحمـل شـد        ) 898-929( دراسخاناگرتسي
) پايتخـت بـاگراتوني در شـيراك واقـع بـود          ( نه تنها محل ناامني شده بود        دويننشين  

در چنـين شـرايطي هـوانس       .  خـسارت زيـادي ديـده بـود        893بلكه در اثر زلزله سال      
ر آغتامـار مـستقر    د927دراسخاناگرتسي مجبور شد شهر دوين را ترك گفته در سال       

قـرار  .) م908تأسـيس   (واسـپوراكان در آرزرونـي  گردد كـه جـزو قلمـرو پادشـاهي         
آنانيـا اول   مقر سه جاثليق بعدي در آغتامار واقع بـود و جـاثليق چهـارم يعنـي                 . داشت
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با توافق دو جانبه شـاهان بـاگراتوني و آرزرونـي، در ناحيـه              ) 946 -968 (موكاتسي
  .قر شد واقع در شيراك مستارگينا

 دسـت بـه     آنانيـا موكاتـسي    امپراتور بيـزانس در زمـان رهبـري          رومانوسقيصر  
تعقيب و آزار شديد مذهبي نسبت به ارمنيان زد و همـين امـر باعـث مهـاجرت تعـداد                    

اينـان كـه بـه پادشـاهي بـاگراتوني          . زيادي از روحانيان ارمني ساكن آن ديار گرديـد        
گـرم قـرار گرفتـه دسـت بـه فعاليـت هـاي              ارمنستان پناهنده مي شدند مورد اسـتقبال        

از جمله ايـن    . مذهبي و فرهنگي از جمله اقدام به بناي كليساها و وانك ها مي كردند             
 در   هرومـوس    ودبروانـك   در آرشـارونيك،    كامرجـازور   وانك ها مي تـوان وانـك        

  . در گوگارك را نام بردهاغبات و  ساناهينشيراك،
رهبـر مـذهبي سـيونيك مـدت كوتـاهي           واهـان ، اسـقف    آنانيا موكاتسي بعد از   

، او با كليساي خالسدوني گرجـستان       )968 -969(تصدي مقر جاثليق را بعهده داشت       
روابطي ايجاد نمود و نصب تصاوير و تمثالهاي مقدس را در كليساها مرسـوم كـرد و                 

در سـال   . همين امر باعث نارضايتي روحانيون معتقد به سـنن كليـساي ارمنـي گرديـد              
 برگـزار مـي     آنيه كليسايي براي بررسي اين مسايل در پايتخت جديد           يك جلس  968

شود ليكن واهان با اطلاع از موضوع و نتيجه جلسه در آن شـركت نكـرد و در عـوض             
ايـن جلـسه وي را از مقـام جـاثليقي خلـع و انتخابـات       . به واسپوراكان متواري گرديد   

  .جديدي انجام داد
 -992(خاچيــك اول آرشــارونياثليق تلاشــهاي رياكارانــه بيــزانس در زمــان جــ

متروپوليت هاي سباستيا و ملطيه نه تنها پيروان كليساي ارمن را           . نيز ادامه يافت  ) 973
در قلمرو خود تعقيب و آزار مي دادند، بلكه طي ارسال نامه هايي به جاثليق ارمنستان                

لي و  اين نامـه هـا بـا جوابيـه هـاي اصـو            . خواستار پذيرش اصول خالسدوني مي شدند     
مقر جاثليق آرگينا در زمان خاچيـك رونـق         . محكم آباء كليساي ارمني روبرو گشتند     
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آن را بــه پايتخــت آنــي ) 992 -1019 (ســارگيس اول سوانتــسييافــت و جانــشين او 
معمـار   (مـادر  در آنجا كليساي جـامع و        1001خاندان باگراتوني در سال     . منتقل نمود 

يق نيز بياد خواهران باكره هريپـسيمه نمازخانـه اي   را بنا كردند و جاثل) تيردادآن بنام  
در ايـن دوران    . بر پا ساخت و بقاياي اجساد آنان را از واغارشاباد به آنجا منتقل نمـود              

هم حكومت ارمني و هم كليساي ارمني دوران ترقي خـود را طـي نمودنـد، مـدارس،                  
 شـهر هـزار و يـك        كتابخانه ها، كليساهاي باشكوه درباري ساخته شدند و شهر آني به          

، هـوانس كـوزرن  روحانيـان برجـسته، نگارنـدگان نـامي، چـون          . كليسا مشهور گرديد  
آريــستاكس ، آنانيــا ساناهينتــسي، ســارگيس آنتــسي، اســتپانوس تارونتــسي آســوغيك

  .و سايرين به عرصه علم و فرهنگ قدم گذاردندلاستيورتسي 
 يس سوانتـسي  سـارگ بدست  ) 1019-1058 (پتروس اول گتادارز   1019در سال   

كه دوران كهولت را طي مي كرد، به مقام جاثليقي و رهبري كليساي ارمني تقـديس                
در زمان او دوران طوفاني حكومـت بـاگراتوني آغـاز گرديـد و سـرانجام در         . گرديد

 اين حكومت بدست بيزانس سقوط نموده جاثليق دست به اقدامات شـديد             1045سال  
مقابله ارمنستان با حملات سـلجوقي جلـب نمايـد         سياسي زد تا حمايت بيزانس را براي        

ليكن بيزانس سياست نابخردانه اي در پيش گرفت و در عوض حكومت هاي پادشاهي              
ارمني را خلع سلاح و از بـين بـرد و سـپاه ارمنـي را منحـل كـرد و بـه تعقيـب و آزار            

 اين اقدام آتش خشم و نفـرت مـردم ارمنـي را بـر عليـه               . كليساي ارمني شدت بخشيد   
بي رحمي بيزانسي ها بـه حـدي رسـيد كـه مقـر جـاثليق آنهـا را                   . بيزانس تشديد نمود  

ــشين ) 1058 -1065 (خاچيــك دوم آنتــسيغــارت و آنجــا را منحــل نمودنــد و  جان
 را در قسطنطنيه در حالت تبعيد نگـه داشـته حتـي او را مـورد                 پتروس گتادارز جاثليق  

و اجازه بازگـشت بـه آنـي را ندادنـد و            پس از آزادي نيز به ا     . شكنجه بدني قرار دادند   
بعد از مرگ خاچيك    .  واقع در ارمنستان صغير اسكان گزيند      تاوبلور  مقرر كردند در    
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اشـراف ارمنـي كـه در خـدمت         . آنتسي بيزانس انتخاب جاثليق را ممنوع اعـلام كـرد         
قيصر بودند بـه سـختي موفـق شـدند موافقـت او را بـراي برگـزاري انتخابـات رهبـر                      

فرزنـد  ) 1066 -1105(گريگـور دوم وكاياسـر    رمنـي جلـب نماينـد و لـذا          كليساي ا 
 شاهزاده و دانـشمند نـامي ارمنـي بـه عنـوان جـاثليق       گريگور ماگيستروس پاهلاووني 

 كه جد بزرگـشان همانـا       پاهلاوونيبا انتخاب او سلسله رهبري خاندان       . انتخاب گرديد 
  . 61گريگور روشنگر بود، بنيان نهاده شد

 ؛ راهنماي ارمنستان بخش تاريخ ٣٧‐ ٤٦ارمانيان ، تاريخ كليساي ارمني ، ص .  اسقف اعظم م‐ ٦١                                                           
  .كليساي ارمني
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21  
   مقر رهبري كليساي ارمني و دو دستگي جابجايي

   موقت در آن
  

 تحت فشار لشكر كـشي هـاي سـلجوقي در           واسپوراكان پادشاه    هوانس -سنكريم
 سباسـتيا ، قلمرو حكومت خود را به بيزانس واگذار نمود و بجاي آن ناحيه              1021سال  

  .را دريافت نمود
ا در ارمنـستان      پايتخـت پادشـاهي بـاگراتوني ر       آنـي  شهر   1045بيزانس در سال    

 و  پيـزو بيـزانس در عـوض آن شـهر         .  پايان داد  باگراتونيتصرف نمود و به حكومت      
 گاگيـك دوم  نواحي اطراف را كه در حد فاصل كپدوكيه و كيليكيـه واقـع بـود، بـه                  

  .آخرين پادشاه باگراتوني واگذار كرد
سـلجوقي قلمـرو      از هـراس لـشكر كـشي هـاي         قـارص پادشـاه   گاگيك آباسيان   

 و نـواحي اطـراف را       زامنداوامپراتوري بيزانس سپرد و بجاي آن        ي خود را به   پادشاه
  . در كيليكيه كوهستاني بدست آورد

  
   تلاش بطريق قسطنطنيه براي تصاحب مقر كليساي ارمني-1-21

بيزانس با تصرف بخش بزرگي از ارمنستان تلاش نمود كليساي ارمنـي را تحـت               
 بـه قـسطنطنيه در      پتروس گتـادارز  نتقال جاثليق   ا. حاكميت بطريق قسطنطنيه قرار دهد    

وي گرچـه از نظـر سياسـي تمـايلات          .  بـه همـين منظـور صـورت گرفـت          1047سال  
بيزانسي داشت و در تصرف آني به آنان كمك نمود اما به كليساي ارمنـي و قديـسين                
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وي را چهار سال در قـسطنطنيه تحـت نظـر نگـه داشـتند و                . آن وابستگي شديد داشت   
 به متقاعد كردن او نشدند بـه او اجـازه دادنـد بـه نـزد ارمنيـان امـا نـه در                        چون موفق 

پس از مرگ او، قيصر جديد كنـستانتين در سـال           .  باز گردد  سباستياارمنستان بلكه در    
 به حكومت رسيد و بيـزانس بـار ديگـر كوشـشهاي خـود را جهـت خالـسدوني                    1059

 و خزانه مرحوم    خاچيكجاثليق  لذا دستور داد تا     . كردن كليساي ارمني از سر گرفت     
 را وادار بــه پــذيرش خاچيــكجــاثليق .  بــه قــسطنطنيه منتقــل شــوندپتــروسجــاثليق 

حاكميت بطريق قسطنطنيه كردند ليكن وي به اين امر تن در نـداد و لـذا او را بـه سـه             
جاثليق با ميانجيگري زعماي قوم ارمني سرانجام از زنـدان          . سال زندان محكوم كردند   

ما اجازه نيافت به ارمنستان باز گردد ولي مجبور بود مقر رهبري كليسا را به               آزاد شد ا  
 در  1065 تحت حاكميـت فرمانـدار يونـاني منتقـل نمايـد و در همانجـا بـسال                   تاوبلور
  .گذشت

 پادشاه  آتوموي  . قيصر پس از مرگ جاثليق اجازه انتخاب جاثليق جديد را نداد          
 را به قـسطنطنيه دعـوت نمـود و          زامنداوشاه   گاگيك و   پيزو پادشاه   گاگيكسباستيا،  

شرط انتخاب جاثليق جديـد را پـذيرش اصـول شـوراي خالـسدون و حاكميـت بطيـق          
پادشاه پيـزو طـي تـسليم نامـه اي بـه قيـصر از اصـول عقيـدتي                  . قسطنطنيه اعلام نمود  

بزرگان بيزانسي با مشاهده مقاومت پادشاهان ارمني و نظـر          . كليساي ارمني دفاع نمود   
 نگراني خود از شورشهاي جديد سرانجام انتخاب جـاثليق ارمنـستان را مجـاز اعـلام                 به

  .نمود
 گريگـور ماگيـستروس پـاهلاووني      فرزند   گريگور دوم وكاياسر   1066در سال   

. رياضيدان و دانشمند ارمني و يكي از حاكمان بيزانس بعنوان جاثليق انتخـاب گرديـد     
 بـه خانـدان پـاهلاووني منتقـل گرديـد و            رهبري كليسا ) 1066 -1105(با انتخاب او    

  . سال كليساي ارمني را با شكوه و عزت رهبري كردند140اينان 
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   گسترش كليساي ارمني به سمت غرب-2-21

تنها . سده يازدهم از نظر مهاجرت ارمنيان به سمت استان هاي غربي اهميت دارد            
ده ها  . مهاجرت كردند  سباستيا نفر ارمني به     000،70 سنكريم آرزروني همراه پادشاه   

مهـاجرت  .  نقـل مكـان نمودنـد      زامنـداو  و   پيـزو هزار نفر نيز به پادشاهي هاي جديـد         
ارمنيــان كــه از زمــان حكومــت اعــراب آغــاز شــده بــود در زمــان تاخــت و تازهــاي  

ــولان   ــلجوقيان و مغ ــه (س ــرين    ) 1050از ده ــين النه ــاجران در ب ــت، مه ــدت ياف ش
 مـستقر شـدند و در ايـن         كيليكيه و   كپدوكيهصر،  ، سواحل درياي سياه، م    )ميانرودان(

  .نواحي اقدام به تأسيس پادشاهي هاي بزرگ و كوچك كردند
كه طي آن سلجوقيان بر بيزانس غلبـه كردنـد و           ) 1071(پس از جنگ منازگرد     

 كـه تـا آن زمـان سـردار سـپاه            پيلاتوس واراژنوني ارمنستان را به تصرف در آوردند،       
حد فاصل ارمنستان بزرگ و كيليكيه حكـومتي بـا مركزيـت    بيزانس بود، در سرزمين    

بعد . حفظ نمود ) 1086( تأسيس كرد كه موجوديت خود را تا سال مرگ وي            ماراش
 آرتـساخ  شـاهزاده    اشُـين .  موجوديت يافت  كسون با مركز    گوغ واسيل از او حكومت    

 را  رونلامبدر اثر فشار سلجوقي سرزمين مادري را رها و به كيليكيه رفت و حكومت               
بزرگترين حكومت ارمني كـه در سرنوشـت زنـدگي مـردم و كليـساي               . پايه گذاشت 

 بـود كـه در آغـاز در كيليكيـه كوهـستاني             روبينيـان ارمني نقش ايفا نمـود حكومـت        
، پيـزو  پادشاه   گاگيكيكي از خويشاوندان    روبن  ، توسط   1080تأسيس شد و در سال      

 تبـديل بـه     1098 در بر گرفـت و در        بتدريج گسترش يافت و دشتستان كيليكيه را نيز       
در اين زمان تحت سلطه سجوقيان قرار       ) هايك بزرگ (ارمنستان بزرگ   . پادشاهي شد 

 در چنـين دورانـي سـپري        گريگور دوم وكاياسـر   دوران رهبري كليسا توسط     . داشت
جاثليق براي گردآوري تذكره قديسين و ترجمه آنها راهي سفر طولاني به سوي             . شد
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 را بعنـوان جانـشين      گئورگ لورتسي   صر گرديد و منشي خود وارتاپت       قسطنطنيه و م  
شـمار  . و در مصر با استقبلا شايان توجه منتصر سلطان قـرار گرفـت            . خود تعيين نمود  

او در آنجا اسـقفيه مـصر را        .  نفر مي رسيد   3000مهاجران ارمني مصر در آن زمان به        
  .62قف آن حوزه گماشتتأسيس كرد و برادر زاده اش گريگوريس را بعنوان اس

  
   تفرقه در رهبري كليساي ارمني-3-21
  

 اخـتلاف نظـر پيـدا كـرده         گئورگ لورتـسي   پس از بازگشت با      جاثليق وكاياسر 
شخص اخير به قلمـرو حكمرانـي       . پس از مدتي موفق مي شود گئورگ را طرد نمايد         

 آدانـا،   تارسـون، مـسيس،   تحت حمايت او جاثليق منطقه      . عبدالقريب در تارسون رفته   
  .  مي گرددپايرون و لامبرون

 اقدام به اصلاحاتي در وانك ها و كليساهاي         كيليكيه هنگام بازگشت به     وكاياسر
 بعنوان حاكم بزرگتـرين و نيرومنـدترين        پيلاتوس واراژنوني .  نمود )سوٍ لٍرً (سياه  كوه  

را حكومت ارمني مايل بود مقر رهبري كليساي ارمني در قلمرو او مـستقر گـردد زي ـ               
 وكاياسـر هميشه جاثليق و پادشاه در مركز حكومت قرار داشتند بنابراين وي جـاثليق              

را به نزد خود دعوت مي كند اما اين دعوت را جاثليق  رد نموده ليكن وي قـول مـي            
بنابه پيشنهاد او و پـذيرش  . دهد براي حكومت ياد شده جاثليق جداگانه اي تعيين كند     

 بعنوان جاثليق انتخاب و      پتروس گتادارز  ده جاثليق  خواهر زا  ساركيسشوراي مربوط   
يـك سـال بعـد او درگذشـت و          . مـستقر مـي نمايـد     ) قونيه (ماراشمقر رهبري را در     

  . جانشين وي گرديدتئودوروساسقف 

  .١٩٣‐٢٠٩ ص ١گرمانيك جلد .  تاريخ ارمنستان ، ترجمه ا‐ ٦٢                                                           
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 در محافـل كليـساي سـرزمين اصـلي           با توجه با اوضاعي كه در بـالا اشـاره شـد،           
مقـر جـاثليق بـار ديگـر پايـه گـذاري             آنـي ارمنستان اين عقيده پا گرفت كه در شهر         

 عملي شد و اسقف بارسغ خواهر زاده و كاياسر و سرپرسـت     1081اين امر در    . گردد
امور كليسايي ارمنستان در وانك هاغبات توسط استپانوس جاثليق اران بعنوان جاثليق            

  .مقر آني دستگذاري شد
خـاچ  ب وانـك     با توجه به تحولات سياسي در ماراش، بغوس راه         1083در سال   

در اثـر رهبـري     . توسط پيلارتوس بعنوان جـاثليق جديـد مـاراش گماشـته شـد            مقدس  
 بطـور همزمـان چنـدين مقـر جـاثليقي در            1084ضعيف گريگـور وكاياسـر در سـال         

بايـد جـاثليق اران را نيـز يـاد          . ارمنستان، قونيه، آني، ماراش و تارسون وجود داشـت        
پـس از   . زيـر پوشـش مـذهبي او واقـع بـود           زوراگد   -نمود كه قلمرو پادشاهي تاشير    

 بارسـغ چندي ملكشاه سلجوقي انطاكيه، بريـا و ادسـا را بـه تـصرف خـود در آورد و                    
به ديدار وي  شتافت و مورد استقبال گرم قرار گرفتـه ارمنـستان              ” جاثليق آني شخصا  

وي با حمايت ملكشاه سلجوقي به قونيه رفـت و در           . را از ماليات سلجوقي معاف نمود     
بغوس جاثليق ماراش خود استعفاء كـرد و        .  جاثليق تئودورس را خلع نمود     1090ال  س

جاثليق گئورگ لورتسي نيز ديگر در قيد حيات        . در وانك گوشه نشيني انتخاب نمود     
پـس از   . در اين روزها روابط كليساهاي ارمني و اران وارد مرحله جديـدي شـد             . نبود

جـاثليق بارسـغ آنتـسي او را        . شين وي شد  برادرش جان ) اران(مرگ جاثليق استپانوس    
ايـن تـصميم جـاثليق ارمنـستان محتـرم شـمرده            . بعنوان انتخابي غير قانوني خلع نمـود      

  .63شد

 ص …؛ آرشاك تر مليكيان ١٠٤‐١١٨ص . ١٩٧٣، ايروان »وقايعنامه« ماتوس اورهايتسي ، ‐ ٦٣                                                           
١٥٠‐١٥٦.  
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22  
  نفاق جديد در مقر رهبري كليساي ارمني

  
 پيش از مرگ خود بارسغ آنتسي را فراخوانـده    1105 در سال    گريگور وكاياسر 

 سـاله اش    12ز او درخواست نمـود خـواهر زاده         مقر رهبري كليسا را به وي سپرد و ا        
 را بـه مقـصد      آنـي بارسـغ آنتـسي شـهر       . گريگور را بعنوان جانشين وي تربيت نمايـد       

او .  تـرك گفـت   وكاياسـر  مقر رهبري    كسون در حوالي    شوغر) قرمز(وانك كارمير   
 سـاله را بعنـوان جـاثليق ارمنـي بـه اطـراف              20 قبل از مرگ گريگـور       1113در سال   

 در وانـك كـارمير بعنـوان جـاثليق          1113گريگور در جلسه سال     . رفي نمود حاضر مع 
  ).1113 -1166(انتخاب گرديد

، گريگور پـاهلاووني سـوم   1116در ) kesun(كسونپس از انقراض حكمراني     
صـاحب  . منتقل نمـود  ) dsork(مقر رهبري كليسا را به دژ اجدادي خود در تسووك           

 سال  32گريگور سوم پس از     . ر جاثليق بود   براد واسيل  اين حكمراني كوچك ارمني     
  . منتقل كردهرومكلارهبري مقر خود را به 

      
   تأسيس مقر جاثليقي آغتامار-1-22

 اعتراض نمـود زيـرا خـود        گريگور سوم  اسقف آغتامار نسبت به انتخاب       داويت
را شايسته رهبري كليسا مي دانست و جاثليق جديد را براي اين مقام بسيار جوان مـي                  
انگاشت و از طرفي بدين علت اعتراض داشت كه مقر رهبري وي خارج از ارمنـستان                

  .واقع بود
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اين شورا از اين حيث داويـت       .  شورايي متشكل از پنج اسقف تشكيل داد       داويت
 واقع در ايالـت واسـپوراكان زمـاني مقـر     زوراگدرا محق براي رهبري مي دانست كه        

عصا و ساير اشياء مقدس گريگور روشنگر در        رهبري بود و ميز مراسم عشاء رباني و         
وي . آنجا قرار داشت لذا اسقف داويت را بعنوان جاثليق اصلي ارمنستان انتخاب نمود            

آنگاه نامه ها و هدايايي براي اسقف هاي ارمنستان فرستاد ليكن مـورد پـذيرش آنـان                 
عنـوان  او را ب  ” گر چه اسقف هاي سيونيك و برخـي ديگـر جاهـا موقتـا             . قرار نگرفت 

 اسـقف، راهـب،     2500 جلسه بزرگي بـا شـركت        1114جاثليق قبول كردند، در سال      
شاهزاده، حاكم از سرزمين هـاي ارمنـي نـشين جديـد و از سـرزمين اصـلي ارمنـستان                    
تشكيل شد و فعاليت هاي داويت را محكوم نمود و گريگـور سـوم را بعنـوان جـاثليق        

 به موجوديت خود    19آغتامار تا آخر سده     با اين حال مقر جاثليق      . قانوني اعلام نمود  
  . ادامه داد

  
   مقررات جديد انتخاب جاثليق-2-22

در . رقابت ميان مقر هاي رهبري داخل و خارج از ارمنستان كماكان ادامه يافـت             
جلسه ياد شده در بالا مقررات جديدي وضع شد كه بر اساس آن اگرچه مقـر جـاثليق               

نتخاب هر جاثليق جديد مي بايست مورد تأييد چهـار       در كيليكيه باقي مي ماند، ليكن ا      
، آنـي مقـر   : اين چهار مقر عبارت بودند از     . مقر معروف در ارمنستان قرار مي گرفت      

)ani(    بجني، سپس مقر) bejni (     كـه  هاغبـات بعنـوان جانـشين اسـقف آرارات، مقـر 
ه بـود    تأسيس شـد   1081توسط جاثليق بارسغ آنتسي و جاثليق استپانوس اران در سال           

نگاهبـان    (آرتـاز و بعنوان مركز مهم كليسايي شـمال ارمنـستان اشـتهار داشـت، مقـر                
  .مركز مطران سيونيك) tatev (تاتو، و مقر )آرامگاه تادئوس رسول
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   مبارزه محافل كليسايي كيليكيه و ارمنستان اصلي-3-22
به منظور كسب كمك هاي سياسي از غـرب انديـشه اتحـاد           . م12در اواخر سده    
لــذا دو گــرايش و .  لاتــين مطــرح شــد- بيزانــسي و ســپس ارمنــي-كليــساهاي ارمنــي

گروهبندي در كليساي ارمني پديد آمد كـه در رأس آنهـا مقـر كيليكيـه بـا گـرايش                    
اتحاد كليساي ارمني و كليساي غربي و كليساي ارمنستان اصلي كه گـرايش شـرقي و              

كليـساي  .  لاتـين قـرار داشـت      مخالف اتحاد كليساهاي ارمني و كليـساهاي بيزانـسي و         
با اتحاد كليساها مخالف نبود بلكه بـا انـصراف از آئـين هـا و اصـول                  ” ارمنستان مسلما 

  . مذهبي كليساي ارمني مخالفت مي كرد
 لئـون ،  1193در سـال    ) 1173 -1193 (گريگـور چهـارم   پس از مرگ جـاثليق      

ي غربي را پيش مي     حاكم كيليكيه كه همزمان سياست اتحاد كليساي ارمني با كليساها         
برد، آرزوي ايجاد حكومت متحد ارمني را در سـر داشـت، سياسـت دلجـويي از آبـاء         

 را كـه از     گريگـور چهـارم   كليساي شرقي را در پيش گرفت، لذا انتخاب خـواهرزاده           
مـدتي  ) گريگور پنجم (شخص اخير   . سوي آنان نامزد مقام جاثليقي بود پيشنهاد نمود       

  .ده گرفت زيرا به علت مرگ آني در گذشتكوتاه رهبري كليسا را بعه
 گريگـور شـشم آپيـرات     به دستور لئون و تنها به انتخاب اسقف هـاي كيليكيـه،             

گريگـور  مرگ مرمـوز جـاثليق      . اسقف انطاكيه جانشين جاثليق شد    ) 1194 -1203(
) ارمنـستان اصـلي   ( بدون تأييد پدران روحاني شرقي       گريگور آپيرات  و انتخاب    پنجم

. مخالفت شديد محافل مذهبي ارمنستان در قبال روحـانيون كيليكيـه شـد      باعث جريان   
لذا رهبران كليسايي ارمنستان از لئـون حـاكم كيليكيـه درخواسـت نمودنـد گريگـور                 
آپيرات را از مسند جاثليقي خلع نمايد زيرا وي طرفدار اتحـاد بـا غـرب بـود كـه در                     

آنـان  . منـي در پـي نداشـت      واقع نتيجه اي جز اسـتحاله مـذهبي و نـابودي كليـساي ار             
لئون كـه چـشم اميـد    . پيشنهاد كردند بارسغ اسقف آني به مقام جاثليقي انتخاب گردد 
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خود را به حكومتهاي غربي دوخته بود تا به ياري آنان تاج پادشاهي كيليكيه را كسب                
به آداب و   ” زيرا اسقف بارسغ شديدا   . نمي توانست با اين پيشنهاد موافقت كند        نمايد،  
 و اصول كليساي ارمنستان پايبند بود و طبيعي بود هيچ امتيازي به كليـساي لاتـين      سنن
  .ندهد

 را بعنـوان جـاثيق      بارسـغ آنتـسي   ) شـرق (اسقف ها و رهبران مـذهبي ارمنـستان         
  .برگزيدند) هايك بزرگ(ارمنستان بزرگ 

  
   ساير جاثليق هاي ضد مقر ارمنستان-4-22

 بـر كليـساي     پاهلاووني  كميت خاندان    حا گريگور ششم آپيرات  با مرگ جاثليق    
از سـوي لئـون     ) 1203 -1221(سـيس    اسقف    هوانس   پس از او    . ارمني پايان گرفت  

پادشاه كيليكيه بر مسند كليساي ارمني تكيه زد، زيرا كسي از خاندان پاهلاووني باقي              
را  اسقف سباستيا روبرو شـد، زيـرا وي خـود            آنانيااين انتخاب با مخالفت     . نمانده بود 

در اين زمان اگر چه مقر اصلي رهبـري         . نامزد اصلي تصدي مقام جاثليقي مي دانست      
كليساي ارمني پس از خروج از ارمنستان در هرومكلا مـستقر بـود امـا تنهـا بخـشي از                    

بخش جنوبي ارمنـستان تحـت حاكميـت سـلجوقيان توسـط            . ارمنيان را پوشش مي داد    
ارمنستان كه توسط حكومـت گرجـستان       بخش شمالي   . جاثليق آغتامار رهبري مي شد    

جمعيت قابل  . آزاد شده بود تحت حاكميت كليسايي جاثليق بارسغ آنتسي قرار داشت          
) قونيـه، قيـصريه، سباسـتيا     (توجهي از ارمنيان در قلمـرو حكومـت سـلجوقيان قونيـه             

آنانيا با استفاده از اين فرصـت و بـا حمايـت سـلطان قونيـه خـود را                   . زندگي مي كرد  
  . ارمنيان قونيه اعلام نمودجاثليق

پس از چندي ميان پادشاه لئون و جاثليق هوانس اختلاف افتاد و شاه وي را خلع                
نمود و از آنجا كه مقر جـاثليق يعنـي هـرومكلا خـارج از قلمـرو حكومـت پادشـاهي                     
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 مامـستيا  و اسـقف اعظـم       آركاكـاغين ارمني كيليكيه قرار داشت لذا لئون رهبر وانك         
 پايتخت كيليكيه بـه عنـوان جـاثليق         سيس در مقر جديد     1207به سال    را   داويتيعني  

بدين ترتيب غير از مقر جـاثليق كـل ارمنيـان در هـرومكلا چهـار مقـر                  . انتخاب نمود 
 ارانجاثليقي در ارمنستان و چهار مقر جاثليقي در حكومت هاي مختلف غيـر از مقـر                 

  .وجود داشت
 داويـت آركاكـاغن    1211ل  در سـا  .اين وضـعيت مـدت طـولاني تـداوم نيافـت          

حاكم آني اجازه انتخاب    زاكاره  وفات يافته بود و      بارسغ آنتسي    پيش از او  . درگذشت
در همان اوان نيـز آنانيـا سباستاتـسي چـشم از جهـان فـرو                . جاثليق جديد را نداده بود    

پادشاه لئون با هوانس ششم اهل سيس آشـتي نمـود و متعاقـب آن همـه ارمنيـان             . بست
  .64رو كليسايي آغتامار تحت رهبري جاثليق كل ارمنيان قرار گرفتغير از قلم

  

  .٨٦‐ ٨٩ ص …پطروسيان .  ي‐ ٦٤                                                           
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   مناسبات كليساي ارمني با كليساهاي

   آسوري و لاتين
  
   مناسبات كليساهاي ارمني و آسوري-1-23
  

 تــوده هــاي عظــيم ارمنــي در منــاطق شــمالي شــام و ســوريه  11از اوايــل ســده 
 726و كليساي مسيحي كه در سال       د. اقامت گزيدند ) آسوريك مناطق آشوري نشين   (

پيمان اتحاد بسته بودند، علي رغم برخي تفاوت ها در مسايل اعتقادي و آئين و سـنن،                 
ليكن زمـاني كـه اعـضاء       . تا اين زمان به هم زيستي مسالمت آميز خود ادامه مي دادند           

اين كليساها زندگي مشترك خود را در اين منطقه آغاز كردند و فرصت معاشـرت و                
لـذا  . مطرح شد ” باط و تماس هاي بيشتري يافتند، موارد اختلاف آئيني آنان مجددا          ارت

مكاتباتي ميان سران كليساهاي ارمني و آسـوري صـورت گرفـت و اخـتلاف نظـرات                
 بطريـق   ميكائـل . م12در اواخـر سـده      . آنان روز بـه روز آشـكارتر و حـادتر گرديـد           

مقـر كليـساي ارمنـي      رومكلا  ه ـآسوريان به منظور حل اختلافـات دو نفـر اسـقف بـه              
جاثليق ارمني به آسوريان اطمينان داد كليساي ارمني همانند آسوريان اصـول            . فرستاد

  . 65مصالحه شد”  را تقبيح مي كند، لذا ميان دو كليسا مجدداژوليانوسو ادعاي 
  

  .٢٣٣‐٢٨٨ يرواند تر ميناسيان، مناسبات كليساهاي ارمني و آسوري ص ‐ ٦٥                                                           
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   آغاز مناسبات كليساي ارمني با كليساي لاتين-2-23
لين بار در تاريخ خود با كليساي رم ارتباط         در همين سالها كليساي ارمني براي او      

در پي جنگ هاي صليبي چندين حكومت لاتـين در مـشرق زمـين پديـد      . برقرار نمود 
آمده بود و در نتيجه اينان اقدام به تأسيس مقرها و حوزه هاي كليسايي نموده بودنـد،      

طروس رسول   اسقف اعظم لاتين انطاكيه با استناد به اينكه انطاكيه مقر اصلي پ            رودلف
. اسقف اورشليم نيز چنين تمـايلاتي داشـت       . بود، در تلاش براي استقلال از رم بر آمد        

وي در  .  را به مـشرق زمـين گـسيل داشـت          آلبريكبراي بررسي اين مسايل رم اسقف       
گريكــور ســوم . شــوراهايي تــشكيل داد) 1142(و اورشــليم ) 1141ســال (انطاكيــه 

در اورشـليم پيرامـون اختلافـات       . رار داشـت  جاثليق ارمني نيز جزو دعوت شدگان ق ـ      
اسـقف  . اعتقادي و آئيني كليساهاي ارمني و لاتـين بحـث و گفتگـو صـورت گرفـت                

نرســس آلپريــك در بــاز گــشت بــه رم انديــشه هــاي بلنــد جــاثليق ارمنــي و بــرادرش 
مـورد تحـسين و تقـدير       ) 1130 -1143( را در نزد پاپ اينوكنتيوس دوم        شنورهالي

ذا پاپ رم طي نامه اي به جـاثليق ارمنـي پيـشنهاد اتحـاد دو كليـسا را                   ل. قرار مي دهد  
در مورد رونـد وقـايع بعـدي        .  دسامبر اعلام مي كند    25مطرح كرده زادروز مسيح را      

  .اطلاعي در دست نيست
 به منظور كسب كمكهاي سياسي      گريگور سوم پاهلاووني   جاثليق   1145در سال   

ليكن پاپ پيشنهاد مي كند ميلاد مـسيح روز  . يك هيئت نمايندگي نزد پاپ رم فرستاد      
  . دسامبر جشن گرفته شود25

در . براي مدتي توجه ارمنيان ساكن كيليكيه به طرف بيـزانس جلـب نـشده بـود               
 ايجاد مناسبات كليسايي ميان بيزانس و ارمن صورت گرفـت و           1165 -1180سالهاي  

كليـساي لاتـين معطـوف      پس از قطع اين روابط بار ديگـر ارمنيـان توجـه خـود را بـه                  
 براي دريافت كمكهاي سياسي به پاپ لاكيـوس سـوم           جاثليق گريگور چهارم  . كردند
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 قـول كمـك داد و       1184وي نيز طي نامه اي در سـال         . مراجعه كرد ) 1185-1181(
از جمله  (در عين حال خواستار انجام اصلاحات و تحولاتي در مراسم كليسايي گرديد             

مبر، تطهيـر آب مقـدس در روز پنجـشنبه مقـدس، انجـام       دسا25جشن ميلاد مسيح در   
مراسم دستگذاري فقط در روزهـاي يكـشنبه، مخلـوط كـردن آب در جـام مقـدس و                   

  ).غيره
 از جـاثيق    1189پـاپ رم در سـال       . بزودي جنگهاي سوم صـليبي آغـاز گرديـد        

  . كيليكيه و لئون شاه كمك درخواست نمود و اينان نيز در اين كار دريغ نورزيدند
كيليكيـه نيـز يكـي از ايـن         .  اسـتان بـود    12حكومت ديني بطريق انطاكيه شامل      

ليكن پس از ايجاد حكومت پادشاهي ارمنـي در ايـن ديـار،             . استان ها محسوب مي شد    
كليساي لاتين انطاكيـه بارهـا تـلاش نمـود جـاثليق ارمنـي كيليكيـه را تحـت تـأثير و                      

بطريق . اي از پاپ درخواست كرد    پادشاه لئون دوم طي نامه      . حاكميت خود در آورد   
پـاپ نيـز خواسـت لئـون را     . انطاكيه در امور مذهبي و سياسي كيليكيه دخالـت نكنـد      

ليكن تحريك ها و مداخلات انطاكيه باز هم ادامه يافت و پاپ رم نيز بارهـا                . پذيرفت
با ايـن حـال ايـن فعاليـت هـاي تعرضـي             . بطريق انطاكيه را از اين دخالت ها منع نمود        

ان نگرفت لذا لئون سـوم پادشـاه ارمنـي كيليكيـه بـراي پايـان دادن بـه مـداخلات                     پاي
انطاكيه بطريق را دستگير و تبعيـد مـي كنـد و بـدين ترتيـب آزار و اذيـت هـاي وي                       

  .66متوقف  گرديد
  

بوزويان ، اسناد مذاكرات . ؛ آ٣٤‐١٢١، ص ١٩٨١ تاريخ مختصر ارمنيان و لاتين ، لبنان ‐ ٦٦                                                           
  .١٩٩٥كليساهاي ارمني و بيزانس ، ايروان 
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  روابط كليساهاي ارمنستان و گرجستان

  
. م12پس از انقراض حكومت وسيع سـلجوقي، مبـارزه شـديدي از اوايـل سـده                 

ميان اميران ترك سلجوقي و پادشاهي گرجستان در قفقاز آغاز شد و بـا وقفـه هـايي                  
خاندان هاي بزرگ فئودالي ارمني كـه موجوديـت         . بيش از يك صد سال طول كشيد      

خود را بويژه در مناطق شمالي ارمنستان حفظ كرده بودند از پادشاه گرجـستان يـاري         
.  سپاه گرجستان بتـدريج تـشكيل گرديـد   خواستند و بدين ترتيب هنگ هاي ارمني در 

ــه  ــده 90در ده ــستان توســط  . م12 س ــبش آزادي ارمن ــانجن ــاركيس زاكاري  و دو س
.  كه در دربار شاه گرجي موقعيت مهمي داشـتند، آغـاز شـد     ايوانه و   زاكاره  فرزندش  

وظيفـه  ”  به عنوان سپهسالار ارتش گرجستان منصوب شد ضـمنا         1192زاكاره در سال    
 ايوانـه و زاكـاره  .  به او واگذار گرديد و ايوانه نيز وزير دربار گرديد  صدراعظمي نيز 

، سـيونيك ،  پارتـاو ،  گاردمـان ،  آرتـساخ ،  گنجه،  شامكور،  آمبرد مناطق   1196در سال   
در منـاطق آزاد    . و ديگر جاها را يكي پس از ديگري تـسخير كردنـد           قارص  ،  شيراك

مايـه پادشـاهي گرجـستان      شده ارمنستان حكومت ارمني زاكاريان بصورت تحـت الح        
  .67تشكيل شد

همكاري سياسي و نظامي ارمنيان و گرجيان كه بيش از يكصد سال تداوم يافت،              
. بصورت طبيعي همكاري ها و روابطي نيز در زمينه مذهبي و كليسايي بـدنبال داشـت               

روحانيان ارمني و گرجي فرصـتي يافتنـد بـه بررسـي و تبـادل نظـر در مـورد وجـوه                      
روحانيـان گرجـي در مـواردي حـد و          .  كليساهاي دو ملـت بپردازنـد      مشترك و تمايز  

  .٢٢٣‐ ٢٢٦ ص ١گرمانيك جلد .  تاريخ ارمنستان ترجمه ا‐ ٦٧                                                           



  ١٤١

حصري براي تركتازي هاي خود جهت تـشويق ارمنيـان بـه پـذيرش اصـول كليـساي                  
برخي از كليساهاي ارمني ويران بجاي صليب تـصاوير قديـسين           . گرجي نمي شناختند  

  . به رسم كليساي گرجي، قرار مي گرفت
ضمن انعكاص اين ) Mekhitar- Gosh(وش مختيار گدر همين زمان وارتاپت 

رويدادها نـزد رهبـري كليـساي گرجـستان و خانـدان زاكاريـان بـه وسـاطت نمـود و                     
صحيفه اي نگاشت و در آن  به بررسي وجوه اختلاف در كليسا پرداخته نقاط قوت و                 

وي برخي  . ضعف كليساي ارمني، گرجي، يوناني، رومي، آشوري را خاطر نشان كرد          
از شاهزادگان زاكاره و ايوانه درخواسـت       ” ت را بي پايه مي دانست و ضمنا       از اختلافا 

 وساطت نموده گرجستان را از تعرض به كليساي ارمني برحذر           تامارنمود تا نزد ملكه     
لـذا مكاتبـاتي    . شاهزاده زاكاره خود نيز به حل اختلافات موجود علاقه مند بود          . دارد

 پادشاه ارمني كيليكيه و جاثليق هوانس ششم        با سران مذهبي و حكومتي از جمله لئون       
. جاثليق هوانس در اثر اختلافاتش با پادشاه به حكومت هرومكلا پنـاه بـرد             . آغاز نمود 

 در شـهر    1203 بـه سـال      داويت آراكاگاغنتسي پادشاه لئون شورايي به رياست جاثيق       
  : پايتخت كيليكيه برگزار نمود و تصميات زير اتخاذ شدسيس

ــزاري -1 ــاداراك   برگ ــسايي ب ــم كلي ــاني (مراس ــشاء رب ــم ع ــركت ) مراس ــا ش ب
  .ساركاواك ها و دبيران

  . تعيين روزهاي اعياد مذهبي و جزئيات مراسم عيد پاك-2
  . پذيرش تصاوير و تمثال قديسين-3
  . برگزاري مراسم باداراك براي زندگان-4
  . پرهيز روحانيان از خوردن گوشت-5
رتبه دبيـري سـپس سـاركاواك و آنگـاه مقـام             دستگذاري روحانيان با تعيين      -6

  .كشيشي صورت گيرد
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 روحانيان نبايد صاحب مـال و مايملـك باشـند و بايـد در وانـك هـا اقامـت                     -7
  .   گزينند

.  ارسال نمـود   زاكارهبعد از شوراي سيس، جاثليق هوانس هدايايي براي شاهزاده          
شـوراي سـيس را دريافـت     با شادماني اين هدايا و تصميمات     لوريزاكاره نيز در شهر     

تـصميمات  . كرده اقدام به تشكيل جلسه كليسايي با حضور روحانيان سرشـناس نمـود            
شوراي سيس با مخالفت برخي از روحانيان قرار گرفت لذا زاكـاره مجبـور شـد چنـد                  
جلسه توجيهي براي پذيرش تصميمات شوراي سيس برگـزار نمايـد، لـيكن مـوفقيتي               

  .كسب نكرد
لـيكن  . تجلي اختلاف نظرها تا مدتي راكد مانـد       .) م1212 (زاكارهپس از مرگ    

بسياري از تصميمات شوراي سيس بتدريج مورد پذيرش قرار گرفته و توسط كليساي             
  .68ارمني تا امروز اجرا مي شوند

  

؛ گراگوس گانزاكتسي ، تاريخ ارمنيان ، فصل ١٩٠٠»آرارات« مخيتار گوش ، صحيفه گرجي ، ‐ ٦٨                                                           
 ص ١١‐١٢  شماره ١٩٨٧ اچميادزين ١٣ ديني در سده –باروير موراديان، مسائل عقيدتي . پنجم

٧٨‐٨٢.  
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  .م9-12جنبش هاي فرقه اي در سده هاي 

  
  69 جنبش تندراكيان-1-25

مد كه پيروان آنها در تـاريخ بـه          جنبش هاي فرقه اي پديد آ      9-11در سده هاي    
در ) tondrak (تندراكاشتهار يافتند زيرا مركز اين جنبش در روستاي         ” تندراكيان“

رهبـر ايـن جنـبش    . قرار داشتوان  در حوالي درياچه آپاهونيك و   هاركمرز مناطق   
و او در   .  نام داشت كه از دانش و علوم چند جانبه بهره مند بـود             سمبات زاراهاوانتسي 

از زارهـاوان بـه روسـتاي تنـدراك رفـت و از آنجـا فعاليـت هـا و                    . اسط سده نهم م   او
  . تبليغات خود را آغاز نمود

نه تنها كليساي ارمني و حاكمان دنيوي بلكه عبدالبرد حاكم عرب مانازگرد نيـز              
همـين امـر بيـانگر ايـن واقعيـت اسـت كـه جنـبش                . با اين جنبش به مبارزه پرداختنـد      

در بـاره ايـن جنـبش       . ك جنبش اجتماعي بـا ظـاهر فرقـه اي بـود           تندراكي در اصل ي   
” اطلاعات بسيار مفصل و دقيق بجا نمانده است ليكن مورخان آگـاهي خـود را عمـدتا                

 فيلـسوف و    گريگـور ماگيـستروس    مورخ،   آريساتاكس لاستيورتسي بر اساس گواهي    
ف  روحـاني و فيلـسو     نرسـس شـنورهالي    شـاعر و     گريكـرو ناركاتـسي   چهره سياسي،   

در منابع بيزانس نيز اطلاعات يك جانبه و مغرضانه وجود دارد كـه             . استوار نموده اند  
  .خود به تعبير و تفسير ماهيت انديشه تندراكي كمك مي كند

  .٢١٤‐٢١٨انيك ص گرم.  تاريخ ارمنستان ، ترجمه ا‐ ٦٩                                                           
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چنين تصور مي گردد كه جنبش تندراكيان در قيام هاي دهقاني اوايل سده دهم              
 هـا در سـده هـاي    جنـبش تنـدراكي  . در آيرارات و سيونيك نيز شركت كرده باشـند       

اينـان جـاودانگي روح، زنـدگي آخـرت، مراسـم      . گـسترش فـراوان يافـت   . م11-10
كليسايي و حقوق فئودالي كليسا را مردود مي دانستند و از برابري حقوق زن و مـرد                 

آنها اصل مساوات دارايي و برابري حقوق افراد را در سر لوحه كار             . دفاع مي كردند  
  .خود داشتند

مراسم دستگذاري، عشاء رباني، غسل تعميد، سجده، علامت صليب،         تندراكيان با   
  .ازدواج كليسايي، ذبح قرباني، تقديس روز يكشنبه مخالف بودند

جنبش تندراكيان با اتكا به نيروي اصلي خود يعني دهقانان و رعاياي زمينـداران              
داري در سده هـاي ميانـه كليـسا از مزايـا و امكانـات وسـيع زمين ـ                (دنيوي و كليسايي    

بر عليه حكام فئودال دنيوي و ديني قيام نمـود و همـه آنهـا را سـاليان                  ) برخوردار بود 
در ميان هـواداران ايـن جنـبش اشـرافيون          . متمادي دچار مشكلات جدي و عظيم كرد      

جزء و روحانيان دون پايه نيز وجود داشتند و منعي براي پيوستن زنان به ايـن جنـبش                  
 1050انجا رسـيد كـه سـپاه بيـزانس در اوايـل دهـه            كار اين جنبش بـد    . وجود نداشت 

دست به اقدامات گسترده بر عليه آنها زد و روستاي تندراك و سـاير مراكـز آنهـا را                    
از آن پـس    . با خاك يكسان نمود و پيروان را مورد تعقيب و آزار و مجازات قرار داد              

  .   تاز ميان رف” اين جنبش بتدريج دوران افول خود را طي نمود و تدريجا
  
   جنبش هاي ديگر -2-25

در دوران ياد شده جنـبش هـاي ديگـر نيـز پديـد آمـد از جملـه نهـضت اسـقف            
وي و پيروانش از لذات زندگي مادي بشدت دوري مي كردند،           .  در هارك  هاكوبوس

وي اعتقـاداتي داشـت     . پوشاك سخت و زمخت مي پوشيدند به رياضت مشغول بودند         
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 مسيحي سده هاي ميانه وفاق نداشت لذا بـا مخالفـت            كه با جزم انديشي هاي روحانيان     
جـاثليق او را از مقـام روحـاني خلـع     . و كينه ورزي شديد آباء كليسا روبـرو گرديـد    

وي چندي به مناطق مختلف از جمله قسطنطنيه، و روستاي تندراك پناهنده شـد              . نمود
رفـت و   ) ارقينمياف(و با بي تفاوتي روبرو گرديده آنگاه به خلات و سپس موهاركين             

برخي محافل كليسايي او را پيرو جنبش تنداركي قلمداد كـرده           . در همانجا درگذشت  
بـالعكس  . اند در حاليكه تعاليم و اعمال او با فلسفه تنداركيان هيچگونه قرابتي نداشـت           

هاكوبوس به اجراي دقيق و سخت تعاليم مسيح معتقد بود در حالكيه تعاليم تنـدراكيان               
. ه بيشتر از مراسم و قيد و بندهاي ظاهري ديني مـسيحت اسـتوار بـود               در آزادي هر چ   

تنها وجه اشتراك تعاليم اسقف هـاكوبوس و فلـسفه تنـدراكيان مـردود شـمردن ذبـح               
  .  70قرباني براي درگذشتگان بشمار مي رفت

 زد  10-11جنبش تندراكيان چنان ضربه مهلكي به كليـسا ارمنـي در سـده هـاي                
مذهبي يا فرقه اي بر عليه اصول جزم انديشانه زمـان بـه ايـن               كه هر گونه جنبش هاي      

  .جنبش منتسب مي شد
 در باره وجود يك جنبش ضد كليسايي ديگـر در همـين             آريستاكس لاستيوتسي 

بـا  مانانـاغ   در ناحيـه  گونزيـك يك روحـاني بنـام    . دوره مطالبي نگهداري كرده است    
تايي و اشرافي را گرد خود جمـع        پيروي از يكي از كشيشان آلبانيا زنان و مردان روس         
 اسـقف آن ناحيـه وي را     سـاموئل . نموده دست به ويراني كليساها و صليب ها مي زند         
  .دستگير كرده بر صورت نقش روباه داغ مي كند

نمــي ” آريــستاكس مــي نويــسد كــه اينــان كليــسا و اصــول اعتقــادي آن را كــلا
  .71و روزه اعتقاد نداشتندپذيرفتند، و به غسل تعميد، مراسم عشاء رباني، صليب 

  
  .١٠٦‐ ١٠٧ ص …پطروسيان .  ي‐ ٧٠                                                           

  .٢٣ و ٢٢آريستاكس لاستيورتسي ، تاريخ ، فصل هاي . ١٠٧ همانجا ص ‐ ٧١
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  به آغوش كليساي ارمني) آروردي ها( بازگشت فرزندان آفتاب -3-25
در شهر ساموساد بـه     ” فرزندان آفتاب  “نرسس شنورهالي در زمان رهبري جاثليق     

آنـان كـه   . اسقف توروس مراجعه كرده خواستار بازگشت به كليساي ارمني مي شوند       
ي تكلم مي كردند هيئتي را نيـز بـا همـين درخواسـت       از قوم ارمن بوده و به زبان ارمن       

 از جـاثليق راهنمـاي مـي        گـازان اسـقف تـوروس و شـاهزاده        . نزد جاثليق مي فرستند   
خواهند و نرسس شنورهالي نيز طي نامه اي از آنان مي خواهد تا بـه فرزنـدان آفتـاب         

ن بر مي آيـد     از نامه شنورهالي چني   . اجازه دهند به آيين كليساي ارمني پذيرفته شوند       
 وجود داشته به ايـزدان مختلـف اعتقـاد          گريگور روشنگر  از زمان    فرزندان آفتاب كه  

اين درخت را از آن جهت مي پرستيدند        . داشتند و آفتاب و درخت بيد را مي پرستند        
كه صليب مسيح از چوب آن ساخته شده بود، لذا مي تـوان نتيجـه گرفـت كـه مـسيح                     

  . حتي برخي از ايشان غسل تعميد نيز مي يافتندمورد احترام آنان قرار داشت و
 دستور مي دهد آفتـاب پرسـتان در كليـساي           نرسس شنورهالي بدين سان جاثليق    

مركزي شهر گرد آمده پس از اقرار و اعتـراف بـه آغـوش كليـساي ارمنـي پذيرفتـه                
  .72شوند و آنانكه غسل نيافته بودند غسل تعميد داده شوند

  

  .١٠٧ همانجا ص ‐ ٧٢                                                           
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  )اورشليم(المقدس بطريقيه ارمني بيت 

  
در شـوراي كليـسايي     .  بـود  هاكوبوس تياريغبـاير  نخستين رهبر كليساي اورشليم     

  .اسقفيه اورشليم به بطريقيه ارتقاء يافت. م381قسطنطنيه بسال 
خانـدان هـاي حكـومتي ارمنـي بـه          . از سده چهارم اورشليم زيارتگاه ارمنيان بود      

 كليساها و وانكهاي بسياري در آن ديـار      منظور استقرار زائران مناطق خود در اورشليم      
اين كليسا بنـام خانـدان   .  مي رسيد70بنا نمودند بطوري كه در سده ششم شمار آنها به          

برخـي از خانـدان هـاي بـزرگ چـون ماميكنيـان،             . هاي سازنده نامگذاري مـي شـدند      
. دآرشاگونيان، سيوني ها، ساهاروني ها و غيره بيش از يك كليسا در اورشـليم داشـتن               

ايـن كليـساها تحـت      . هزينه ساخت و نگهداري اين كليسا بعهده همان خاندان هـا بـود            
  .نظارت بطريق اورشليم قرار داشتند

زماني كه در سده ششم بطريقيه اورشليم تحت فـشار قيـصر مجبـور بـه پـذيرش                  
تعاليم خالسدوني شد، كليسا ارمني اورشليم از آن جدا شـده و بـدين ترتيـب بطريقيـه                  

  .ورشليم تشكيل گرديدارمني ا
مقام و مرتبه سلسله مراتبي بطريق ارمني اورشليم اسقف اعظمي اسـت و عنـوان               
بطريقي بيشتر جنبـه اداري و رسـمي دارد كـه توسـط حكومتهـاي سياسـي ارمنـي بـه                     
اسقفهاي اعظم ارمني داده شده است تا او بتواند استقلال و خودمختاري كـافي جهـت                

  . ارمني اورشليم داشته باشداداره كليساها و وانك هاي 
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اما اين حد اطلاع داريـم      . نام اولين بطريق هاي ارمني اورشليم به ما نرسيده است         
.) م636(كه در زمان حكومت بيـزانس و تـا زمـان تـصرف اورشـليم توسـط اعـراب                    

كليــساي ارمنــي اورشــليم تحــت فــشار محافــل خالــسدوني قــرار داشــت و بــسياري از 
  .توسط آنان غصب مي شد” كليساهاي ارمني قهرا

او بـه  .  نـام داشـت  آبراهـام  اولين بطريق ارمني اورشليم كه ما از او اطلاع داريم     
 مورخ عرب با توجه به گسترش روز افزون تازيان تـازه مـسلمان،              زكي الدين گواهي  
 رسـول االله پيـامبر اسـلام مـي رود و در بـاره               )ص(محمـد به نزد   ”  شخصا 626در سال   

مني اورشليم با او مذاكره كرده استوار نامـه اي از پيـامبر بدسـت            مصونيت كليساي ار  
  :متن اين فرمان بشرح زير است. مي آورد

، پيامبر و رسول خدا، كليه كليساها و ديرها، مـدارس ،            عبداالله فرزند   محمدمن  “
املاك و مزارع متعلق به آبراهام بطريق و اسقف ها و راهبان ارمني سـاكن اورشـليم،                 

ستان و اقوام و مردمان تابع آنان يعني حبشيان، قبطيان و آشوريان سـاكن              دمشق و عرب  
من رسول االله، به شهادت خداونـد و كليـه زنـان و مـردان               . اورشليم را به آنان بخشيدم    

حاضر در نزدم، كليه كليساهاي اورشليم، كليساي قيام مقدس، كليساي اعظم هـاكوپ             
كليساي صيون واقع اسـت، همچنـين      مقدس كه در جنوب بيت المقدس و در نزديكي          

كليساي زيتون و دير زندان مسيح، كليساي بيت اللهم، نماز خانه هاي هوانس مقدس و               
سامره و نمازخانه هاي پشت دير قيام مقدس و كل جلجتا بـا طبقـات زيـرن و بـرين و                  
مزار مسيح، جاي كه نور مي تابد و تمـام زيارتگاههـاي مـذهبي ، كـوه هـا و دره هـا،          

 ها و اموال را به گواهي خداوند و رسول االله و كليـه معتقـدان مـسلمان بـه آنـان                     زمين
 بـه كلـسيا   1187 اين استوارنامه در استوارنامه اي كـه سـلاح الـدين در سـال               73.”دادم

 636زماني كه عمر خليفـه عـرب در سـال           . ارمني اورشليم اعطاء كرد، ياد شده است      

  .١٣٦٣ميناسيان ، فرمان رسول ، اصفهان . ل . ١١٠ص . …پطروسيان .  ي‐ ٧٣                                                           
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بطريق ارمني اورشـليم    ” گريگور اورفايي  “اورشليم را تصرف كرد يك استوارنامه به      
  .اعطاء نمود

 اورشليم به تصرف صليبيون در آمد و پادشاهي اورشـليم تـشكيل             1099در سال   
  . شد و همزمان بطريقيه لاتيني اورشليم نيز پايه گذاري شد

ساهاك يكي از بطريقان ارمني اورشليم در شوراي كليـسايي هـرومكلا در سـال               
  .او رتبه اسقف اعظمي داشت. ت شركت جسته اس1179

 از تـصرف    1187زماني كه صلاح الدين سلطان مصر بيـت المقـدس را در سـال               
صليبيون خارج نمود، آبراهام بطريق ارمني اورشليم بـا ارائـه اسـتوارنامه هـا و فرمـان               

خطـاب بـه كليـساي      ) ع(، خليفه عمر و حضرت علـي      )ص(هاي حضرت رسول اسلام     
مه اي ويژه جهت مصونيت كليـساي ارمنـي بـه وي اعظـاء مـي                ارمني، او نيز استوارنا   

  . كند
مقر كليساي ارمني اورشليم در زمان پادشاهي ارمنـي كيليكيـه تحـت حاكميـت               

و جـاثليق   ) 1307 -1320 (اوشـين در زمـان پادشـاه      . جاثليق ارمني سيس قرار داشت    
 تـا   بـه رهبـران كليـساهاي ارمنـي اجبـار مـي شـود             ) 1307 -1322 (كستاندين سـوم  

 را بپذيرند لذا ساركيس بطريق ارمني اورشـليم      1307تصميمات شوراي سيس در سال      
از اين امر سرباز زده به سلطان مصر متوسل مي شود و طي فرماني كـه از او دريافـت                    
مي كند قادر مي شود مقر بطريقيه ارمني اورشليم را از جاثليقيه كيليكيه جدا  كنـد و     

همين امر باعث مي شود كه      .  بپردازد 1311خود از سال    به رهبري كليساهاي    ” مستقلا
 تأسـيس شـده در حاليكـه    1311برخي چنين بيانديشند كه بطريقيـه اورشـليم در سـال      

همانگونه كه بيشتر اشاره شده اين بطريقيه در سده ششم از بطريقيه خالسدوني مجزا و               
  .مستقل شده است
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 استقرار مجدد مقر رهبري كليساي ارمني در

  .م1441اچميادزين مقدس بسال 
  

در عمل مشخص گرديد كه جاثليقيه سيس واقع در كيليكيه          . م15در اوايل سده    
در همـين دوره انديـشه بازگـشت    . قادر به ايفاي نقش رهبري مذهبي همه ارمنيان نبود    

ايـن  . مجدد مقر رهبري به اجميـادزين مقـدس واقـع در شـهر واغارشـاباد مطـرح شـد                  
ــ  گريگــور تاتواتــسي و ســيونيك مطــران اســتپان اربليــانه و ژرف انديــشه دورنگران

تومـا   توسـط    1441روحاني سرشـناس كـه خيلـي زودتـر مطـرح شـده بـود در سـال                   
ايـن رويـداد    .  تحقق يافت  تاتواتسي، هوانس هرموناتسي و ديگر شاگردان       متسوبتسي

ر گريگـو در ايـن زمـان      . نقطه عطف جديد در تاريخ كليـساي ارمنـي بـشمار مـي رود             
اقـدام كننـدگان    . رهبـر مقـر كليـسايي كيليكيـه بـود         ) 1439-1441 (موسابگيان نهم 

جابجايي مقر رهبـري نخـست بـه وي مراجعـه نمودنـد تـا محـل خـود را تـرك و بـه                         
 بيش  1441در سال   . اچميادزين مقدس منتقل گردد ليكن وي اين پيشنهاد را نپذيرفت         

ر ايـروان تـشكيل دادنـد آنگـاه      تن از شخصيت هاي روحاني و ملي شورايي د     300از  
در اين شورا چند نفـر  . راهي واغارشاباد شدند كه اچميادزين مقدس در آنجا واقع بود 

گيراگـوس  نامزد تصدي مقر رهبري كليساي ارمنـي شـدند و نظـر عمـومي معطـوف                 
وي در هيچ گروهبندي شركت نداشت و . گرديد) Giragos Virapetsi (ويراپتسي

  .مي شدشخصيتي مستقل محسوب 
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 بعنوان جاثليق و رهبر كل كليساي ارمني دورنماي جديـدي           ويراپتسيبا انتخاب   
نخست آنكه به دوران آوارگي و جابجـايي مكـرر          . براي مقر رهبري كليسا ترسيم شد     

مقر رهبري پايان داده شد، قابل ذكر است كه آوارگي مقـر رهبـري در كيليكيـه نيـز       
 از يوغ تحميلي كليساي رم كه در اثر سازش و           دوم اينكه كليساي ارمني   . ادامه داشت 

عقب نشيني كليساي ارمني مستقر در سواحل مديترانه در كيليكيـه حـادث شـده بـود                 
مراسم و آداب و شـعاير مـذهبي كليـساي ارمنـي در دوران اسـتقرار در                 . نجات يافت 

اي كيليكيه تحت نفوذ خواستهاي آباء كليساي رم قرار گرفته و از اصول اساسي كليس             
ارمني بتدريج دور شده بود، مقر رهبري با انتقال به اچميادزين مقدس توانست هويت              

  . اصلي و استقلال خود را دگر بار بدست آورد
تمــرد و سركــشي جــاثليق گريگــور موســابگيان از اســتقرار در خــاك اصــلي   
ارمنستان و مقر اصلي كليساي ارمنـي يكـي از ويژگـي هـاي تلـخ و عـادات وحـدت                     

خي ارمنيان محسوب مي شود، عاداتي كه همواره در طول تـاريخ ايـن قـوم                ستيزي بر 
وجود داشته و دارد و از نظر منافع قومي و ملي ارمنيان مي توان آن را نوعي خيانـت                   

  .به وحدت ملي و مذهبي قلمداد نمود
و توزيـع   ) مـرون (يكي از نخستين اقدامات جاثليق جديد تطهير عصاره مقـدس           

اين كار غير از جنبه هـاي ظـاهري مفهـوم عميـق             . اهاي ارمني بود  آن ميان كليه كليس   
جاثليق ويراپتسي در اقـدام بعـدي خـود كليـه           .  مذهبي را در خود دارد     -وحدت ملي 

سرزنش ها، انتقادات بي جا و سـتيزگرايانه كليـساهاي ارمنـي نـسبت بـه يكـديگر در                   
حـوزه هـاي اسـقفي و       دوران آوارگي مقر رهبري كليسا را مردود اعلام نمود و كليه            

گيراگـوس ويرابتـسي آنگـاه      . كليساهاي ارمني را بـه وحـدت و دوسـتي فـرا خوانـد             
كليساي اصلي اچميادزين را مرمت نمود و به مجموعه و مجتمع روحاني سـرو سـامان                
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داد و توما متسوبتسي بار ديگر به مدرسه ديني ارمني زبان و اعـتلاي فرهنگـي كليـسا                  
  .روح و روان بخشيد

لهاي نخست چنين بنظر مي رسيد كه امور كليسايي در مـسير اصـلاحات و               در سا 
فتنـه گرانـي كـه همـواره در طـول      . تعالي قرار گرفته است ليكن اين امر ديري نپاييد  

تاريخ برخلاف وحدت قومي اقدام به تشكيل گروهبندي هايي جهت نيـل بـه اهـداف                
د اين بار نيز دست روي      شخصي و خدمت به اربابان داخلي و خارجي كرده و مي كنن           

 از مقـام رهبـري      1443 را پس از دو سال در سال         ويرابتسيدست نگذاشتند و جاثليق     
بعنـوان  .) م1443 -1465( دهـم    گريگـور جـلال بكنيـا نـتس       پـس از او     . خلع كردند 

جاثليق انتخاب شد و روند عظيم ايجاد وحدت قومي و مذهبي دچار خسارات بـزرگ               
ل مجدد مقر رهبري به اچميـادزين نـه تنهـا از نظـر مـذهبي و                 با اين حال انتقا   . گرديد

روحاني بلكه از ديدگاه سياسي رويدادي بس بزرگ در تـاريخ ارمنيـان محـسوب مـي      
ارمنيان از نظر فلسفي بـه ايـن نتيجـه منطقـي رسـيدند كـه وحـدت آنـان تحـت                      . شود

 ـ                  ود حمايت معنوي مقر روحاني اچميادزين كـه بدسـت گريگـور روشـنگر بنـا شـده ب
  .ضامن كسب آزادي و استقلال و نجات از يوغ بيگانگان در مام ميهن بود

در زمان رهبري گريگور جلال بگيانتس، با وساطت و كمكهاي حاكمان مسلمان،            
 بـه مـدت يكـسال مقـر     1461 در سال    آغتامار جاثليق حوزه    زاكاريا آغتامارتسي سوم  

جـاثليق گريگـور و طرفـداراني       جاثليقيه اچميادزين را تصاحب كرد ليكن با اقدامات         
گريگور به منظـور رضـايت طرفـدارانش دو نفـر      . از موقفيت جديد خود خلع گرديد     

 را بعنوان قائم مقام جاثليق انتخـاب نمـود و           ساركيس دوم و  آريستاكس دوم   بنام هاي   
بـا توجـه بـه اوضـاع نابـسامان        . تا مدتها حضور چند جاثليق در اچميادزين مرسوم بود        

تماعي ارمنستان و در شرايط خلاء حكومت ملي ارمني پس از درگذشـت             سياسي و اج  
رهبر كليسا يكي از قائم مقام هاي ارشد عهـده دار رهبـري كليـسا مـي شـد و مجبـور                      
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 كليسايي جهت انتخـاب جـاثليق بماننـد، پديـده           -نبودند در انتظار تشكيل شوراي ملي     
 كليساي ارمني تا اوايـل  با اين حال. اي كه در آن شرايط به سختي صورت مي گرفت      

موسـس  تـا اينكـه     . با رهبـري نـه چنـدان قـوي بـه حيـات خـود ادامـه داد                 . م17سده  
يكي از چهره هاي سرشناس كليسايي ارمنـي بعنـوان          ) 1629 -1632(سوم  تاتواتسي  

  . 74جاثليق اعظم سكان رهبري كليساي ارمني را در دست گرفت
      

  .١٠٢‐ ١٠٤ ص ١٩٩٨؛ راهنماي ارمنستان ، ايروان ٦٣‐٦٨ ص …اورمانيان .  م‐ ٧٤                                                           
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  يه هاي  برپايي مجدد مقر كيليكيه و بطريق

  اورشليم و قسطنطنيه
  

 فرصتي بـه روحـانيون      واغارشاباد از رهبري كليسا در      گيراگوس ويرابتسي عزل  
 در كاراپـت يودوكاتـسي  اسـقف  .  را بار دگر برپا سازند    سيسكيليكيه داد تا جاثليقيه     

امـروز  ( را تـداوم داد      سيس بعنوان جاثليق كيليكيه انتخاب شد و جاثليقيه         1446سال  
  ).ه خانه بزرگ كيليكيه نام داردجاثليقي

منطقه كيليكيه واقع در سواحل درياي مديترانه در شرايط سياسي ناپايداري بسر            
. م16مي برد و اين وضعيت حتي پس از ورود به سـاختار حكـومتي عثمـاني در سـده           

ارمنيان و كليساي ارمني از اين وضيعت صـدمه مـي           .  ادامه يافت  19نيز تا اوايل سده     
 به همين علت جاثليق هـاي سـيس گهگـاه شـهرهاي آدانـا و حلـب را بعنـوان                     ديدند و 

يك و نيم سـده     ”  به مدت تقريبا   17 سده   30از دهه   . مقرهاي دوم خود برمي گزيدند    
 بـر مـسند رهبـري جاثليقيـه كيليكيـه تكيـه زدنـد و در                آجاپاهيـان نمايندگان خانواده   

) از ميـان رفـت    . م1375سـال   حكومت ارمني كيليكيه در     (شرايط حكومتي بيگانگان    
  .توانستند به فعاليت هاي روحاني، فرهنگي، آموزشي و سازندگي بپردازند

جاثليقيــه كيليكيــه ضــربات ســنگيني در روزهــاي كــشتار عمــومي و نژادكــشي 
 سـده بيـستم بـا نـابودي سـاكنان           20 متحمل شد و تا اوايل دهه        1915ارمنيان در سال    

آنان به مناطق ديگر و پس از سـقوط جمهـوري تـازه        ارمني آن منطقه و پناه بخشي از        
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، جاثليقيه نمي توانست بـه موجوديـت خـود در آن            1922اعلام شده كيليكيه در سال      
 در روسـتاي    1930منطقه با مركز سيس ادامه دهد و پس از چند سال آوارگـي بـسال                

 همـت   در اينجـا بـه    . آنتيلياس واقع در حومه شهر بيروت پايتخت لبنان مستقر گرديـد          
گــارگين  آنگـاه  بــابكن گيولـسريان اول  دوم، قـائم مقـامش   سـاهاك خاپايــان جـاثليق  

جاثليقيه سر و سامان گرفت، كليساي اصـلي گريگـور          ) 1943 -1952 (هوسپيان اول 
ارگـان  ” هاسـك “، چاپخانه، نشريه  )معروف به دبروانك  (روشنگر، مدرسه علوم ديني     

روند توسعه كليـساي كيليكيـه   . س شدند كليسايي تأسي-مقر و ديگر نهادهاي فرهنگي  
، گـارگين  )1963 -1983(خورن اول  ،  )1956 -1963(زاره اول   در زمان جاثليق ها     

شخص اخيـر در  .  جاثليق ادامه يافت   1983 -1995قائم مقام و    ) 1977 -1983(دوم  
 جاثليق و بطريـق اعظـم كـل كليـساي ارمنـي در             وازگن اول  پس از وفات     1995سال  

  .قدس بعنوان جانشين وي انتخاب شداچميادزين م
جاثليقيه كيليكيه يكي از چهار نهاد كليـسايي و سلـسله مراتبـي كليـساي ارمنـي                 

 كليـسايي و مرتبـه روحـاني پـس از مقـر اچميـادزين               -است و از نظـر اهميـت اداري       
 1995 مي باشد كه در سـال        آرام اول جاثليق فعلي آن    . مقدس در رتبه دوم قرار دارد     

  .رگزيده شدبدين سمت ب
بيـت   بـا    بطريقيـه اورشـليم   مقر بعدي در زمره چهار نهاد اصلي كليـسايي ارمنـي            

ارمنيان از زمان پادشاهي ارمني اشكاني در اين شهر كليساهايي بنـا            .  مي باشد  المقدس
اين بطريقيـه در زمـان حكومـت        . آمده است ” كرده اند شرح تشكيل اين بطريقيه قبلا      

  .فعاليت مي كرد) استامبول فعلي(يي بطريقيه قسطنطنيه عثمانيان تحت ارشديت كليسا
 را بعنـوان    هاكوبيـانتس مقـدس   بطريقيه ارمني اورشليم در زمان حاضر كليـساي         

مقر اصلي خود دارد و بدينوسيله كليساهاي ارمني بيـت المقـدس، مـدارس ارمنـي را                 
 غني متون  مجموعه.  ارگان رسمي بطريقيه را منتشر مي سازد       صيوناداره كرده نشريه    
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 تورگـوم اسقف اعظـم    . دستنويس از گنجينه هاي ارزشمند اين بطريقيه بشمار مي رود         
  .بطريق كنوني اين حوزه كليسايي استمانوكيان 

بطريقيـه ارمنـي   چهارمين حوزه مهـم و يكـي از چهـار ركـن كليـساي ارمنـي را          
محمد دوم  به فرمان سلطان    . م1461 تشكيل مي دهد كه در سال        )استامبول(قسطنطنيه  
بود كه دوران رهبري خود را در كليساي        هواكيم  اولين بطريق آن اسقف     . تأسيس شد 

منتقـل  گـوم كـاپو      بـه    1644مقـر رهبـري در سـال        . گذرانـد سماتيه  گئورك مقدس   
 در اين ناحيه مركز بطريقيـه اسـتامبول         آزدوازازين مقدس گرديد و تا امروز كليساي      

) بـه نـسبت كمتـر     ( از حقـوق دينـي و دنيـوي          بطريقان اين حوزه  . را تشكيل مي دهد   
برخوردارند و زندگي مذهبي و امور داخلي جوامع ارمني موجود در نواحي مختلـف              

موقعيت ” با گسترش قدرت و نفوذ امپراتوري عثماني طبيعتا       . تركيه را اداره مي كنند    
شـد و   بطريقيه ارمني استامبول نيز بعنوان نماينده جامعه ارمني آن ديـار تقويـت مـي                

ايـن نـواحي در قلمـرو عثمـاني قـرار           (جاثليقيه سيس و آغتامـار و بطريقيـه اورشـليم           
در آن زمـان    . از نظر رتبه و مرتبه بعد از بطريقيه استامبول قرار مـي گرفتنـد             ) داشتند

حتي تلاشهايي نيز جهت استقلال اين حوزه بطريقي از مقر كل رهبري كليساي ارمني              
بـويژه آنكـه اچميـادزين مقـدس در آن دوران در            . در اچميادزين صورت مي گرفت    

  . قلمرو ايران قرار داشت
با اين كار اين تلاشها به نتيجه نرسيد و بطريقيه اسـتامبول ارجحيـت و ارشـديت                 

برخي از بطريقان حوزه استامبول حتي بعنـوان جـاثليق اعظـم            . اچميادزين را پذيرفت  
  . كليساي ارمني انتخاب شده اند

 ارمنـستان شـرقي را بـه قلمـرو خـود            1828وسيه تزاري در سـال      پس از اينكه ر   
 1860در سـال    . منضم نمود، بطريقيه ارمني استامبول از اهميت بيشتري برخوردار شد         
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 بـه تأييـد حكومـت    1863اساسنامه ملي كليساي ارمنـي اسـتامبول تـدوين و بـه سـال         
  .عثماني رسيد

پيـشرفت فرهنـگ ارمـن و       بطريقيه ارمني استامبول نقـش بـسزايي در توسـعه و            
از سـويي در جهـت تحقـق       . بويژه در بيداري و رستاخيز ملي ارمني ايفا نمـوده اسـت           

آمال و آرزوهاي ديرينه ارمنيان فعاليـت نمـوده از سـوي ديگـر مـردم را از هرگونـه                    
از ايـن حيـث بايـد از فعاليـت          . اقدامات خشونت آميز و خونريزي برحذر داشته است       

) 1896-1907 (ماغاكيا اورمانيان و   )1874-1884(ژاپتيان  نرسس وار هاي چشمگير   
با اين حال روند آتي رويدادها به نتايج بسيار تلخ نژادكشي سراسري ارمنيان             . ياد نمود 
 منجر گرديد و نقش بطريقيه ارمني استامبول بگونه اي چشمگير تنـزل             1915در سال   
  .     يافت

بطريق . حي همجوار فعاليت مي كند     كليساي ارمني در استامبول و نوا      35اكنون  
 بود و از آن سال      كارگين گازانچيان  اسقف اعظم    1990 -1998اين حوزه در سالهاي     
 بطريق و رهبر ديني حوزه ارمني استامبول مي         مسروپ موتاقيان تا كنون اسقف اعظم     

  .75باشد
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  .م17-19 كليساي ارمني در سده هاي 

  
ه منـاطق داخلـي ايـران توسـط شـاه عبـاس             مصادف با كوچ ارمنيان ب    . م17سده  

صفوي بود كه گرچه امنيت مهاجران در داخل ايـن مـرز و بـوم تـأمين و تثبيـت شـد             
ليكن با تخليه بخشهايي از ارمنستان از ساكنان ارمني خود ضربه شـديدي بـه موقعيـت                 

بـا ايـن حـال در طـول ايـن سـده جنـبش هـاي                 . اجتماعي و سياسي اين ديار وارد آمد      
نه و رستاخيزي در ميان ارمنيان نضج گرفت و كليساي اچميادزين نيز از ايـن              روشنگرا

در اين برهه از زمان جاثليق هايي برگزيده شدند كه اقدامات قابل            . رويداد مبرا نماند  
 -1632(موسـس تاتواتـسي سـوم       توجهي انجام دادند و پيش از همه بايـد از جـاثليق             

ل رهبري كليساي ارمني را بعهده داشـت امـا          وي اگر چه تنها سه سا     . ياد نمود ) 1629
فعاليتهاي چشمگيري در زمينه تعليم و تربيـت، اصـلاحات كليـسايي و عمـران مراكـز                 

او موفق شد روابط مقر رهبري اچميـادزين را بـا دربـار             . مذهبي و آموزشي انجام داد    
اول سي  آغباكت ـ) فيليپ(جاثليق پيليپوس   پس از او    . شاه ايران به سطح مطلوبي برساند     

فعاليت هاي اصلاحي مقر كليسا را ادامه داد و مناسبات مقر كل رهبري             ) 55-1633(
را با جاثليقيه كيليكيـه، بطريقيـه هـاي اورشـليم و اسـتامبول ارتقـا و بهبـود بخـشيد و                      

. اختلافات موجود ميان آنها را برطرف و اوضاع مـالي مقـر اچميـادزين را بهبـود داد                 
-1680 (جاثليق هاكوپ جوغايتسي چهـارم    رمني در زمان    رهبري ربع قرني كليساي ا    

وي فعاليت هاي چشمگيري در زمينه رشد آگاهي هاي ملـي           . بسيار پرثمر بود  ) 1655
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اقدامات اصلاحي و مترقيانـه     . و باز شناسي هويت فرهنگي و ملي ارمنيان صورت داد         
 اول   ادساتسي ناهاپت،  )1681 -1691(اول  يغيا آينتاپتسي   در زمان رهبري جاثليق ها      

  .ادامه يافت) 1705-1691(
 جوامـع كاتوليـك ارمنـي در اسـتامبول و منـاطق همجـوار            18در نيمه اول سده     

  در لبنـان خـود را        آبراهـام آرزيويـان    اسـقف كاتوليـك      1740در سـال    . تشكيل شد 
  . جاثليق ارمنيان كاتوليك اعلام نمود و مورد حمايت و پشتيباني پاپ رم قرار گرفت

، )1737-1751 (غــازار جاهكتــسي اوليق هــاي نــامي ايــن دوران بايــد از جــاثل
) 1763 -1780(اول ســـيمون يروانتـــسي و ) 1759 -1763 (هـــاكوپ شاماختـــسي
در دوران رهبــري آنــان مجتمــع . رانــام بــرد) 1780-1799 (غوكــاس كارنتــسي اول

 كليسايي اچميادزين ترميم و تكميـل شـد، كارخانـه كاغـذ سـازي و چاپخانـه تأسـيس                
  .گرديد در تقويم آيين و مراسم كليسايي اصلاحاتي صورت گرفت

بتـصويب  ) ”پولوژنيـه “بنـام   ( دولت روسـيه تـزاري اساسـنامه اي          1836در سال   
كليـساي ارمنـي از     . رساند و بر اساس آن روابط كليساي ارمني را با دولت تعيين نمود            

 مـذهبي   -اي ملـي  فعاليت آزادانه ديني، فرهنگي و آموزشي برخوردار گرديـد، شـور          
نـامزد مـي كـرد و تـزار يكـي از آنـان را               ” هنگام انتخاب جاثليق بايد دو نفر را نهايتا       

 بـه قـوت خـود بـاقي مانـد و بعـد از انقـلاب                 1917پولوژينه تا سـال     . تأييد مي نمود  
  . بلشويكي لغو گرديد

 -1830(اول  يپـرم زوراگدتـسي   در اين دوران رهبري كليسا در دسـت جاثليقهـا           
 -1857 (پـنجم  نرسـس آشتاركتـسي   ) 1831-1842(هـشتم   هوانس كاربتسي    )1809
بويژه جاثليق اخير نقش بسزايي در بيداري سياسـي ارمنيـان ايفـا             . قرار داشت ) 1843
 را  نرسـسيان وي هنگامي كه رهبر كليساي ارمني گرجستان بود مدرسه معروف           . نمود
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ار مهمـي در تربيـت   ايـن مدرسـه نقـش بـسي      .  در تفلـيس تأسـيس نمـود       1824در سال   
  . فرهنگي، اجتماعي و سياسي ارمني داشت-شخصيت هاي علمي

بـسيار پرثمـر    ) 1866 -1882( چهارم   گئورگ كستاندنوپلستسي رهبري جاثليق   
 در اچميادزين مقدس تأسيس شـد       گئورگياندر زمان او مدرسه عالي علوم ديني        . بود

مــسروپ ماشــتوتس ار مــوزه اچميــادزين، كليــساي اوشــاكان در جــوار مــز). 1874(
ارگان رسمي مقر رهبـري كليـساي       ” آرارات“ در زمان او بنا شدند و ماهنامه      ) 1879(

  .ارمني تأسيس و منتشر گرديد
در جريان جنگ هاي روسيه و تركيه عثماني ارمنيان ارمنستان غربـي كـه تحـت                
 اشغال تركيه قرار داشت و ارمنستان شرقي كه در دست روسها بود لطمات و صدمات              

از . كليساهاي ارمني و رهبرانشان نيـز از ايـن امـر مبـرا نماندنـد              . زيادي متحمل شدند  
 را نـام  خريميـان هايريـك   معروف بـه   مگرديچ وانتسي اول  فعالان نامي اين دوره بايد      

 فعاليت خود در نقـش   1907 بعنوان جاثليق انتخاب شدو تا سال        1892برد كه در سال     
 بويژه جنبش هاي رهايي بخش اوج گرفت و چنـدين           در اين دوران  . رهبري ادامه داد  

گروه و حزب سياسي تأسيس شدند و رهبران كليساي ارمني نيز نقش خود را در ايـن                 
 فعاليـت هـاي مـذهبي و سياسـي خـود را از              خريميان هايريـك  . جنبش ها ايفا نمودند   

) 1862 (تـارون ، رهبـر    )1856 (واراگاوانـك سالها قبل زماني كه روحـاني كليـساي         
و رئيس هيئت نماينـدگي ارمنـي در كنگـره بـرلين            ) 1869 -1873(بطريق استامبول   

اين جاثليق ميهن پرست دچار مـصائب زيـادي شـد از سـوي              . بود، انجام داد  ) 1878(
 و از سـوي روسـها شـاهد         1895-96تركان عثماني شاهد كـشتار ارمنيـان در سـالهاي           

نـام وي در    .  مـدارس بـود    عضب و تصاحب اراضي و دارايي هـاي كليـساي ارمنـي و            
  .76تاريخ كليساي ارمني همواره خواهد درخشيد
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   سده بيستم ،  سده مصيبت بار

  
 تركيـه در صـدد   1915در اوايل سده بيستم در حين جنگ جهـاني اول در سـال             

در طول سالهاي جنگ بويژه در سـالهاي        . اجراي طرح نابود سازي كلي ارمنيان برآمد      
 نيم ميليون از ارمنيان سـاكن امپراتـوري عثمـاني  بطـور               بيش از يك و    1916-1915

 4000در جريان اين كشتارهاي فجيـع بـيش         . وحشيانه اي به كام مرگ فرستاده شدند      
رهبري كليـساي ارمنـي در ايـن دوره         . نفر روحاني ارمني جان خود را از دست دادند        

ــاثليق   ــده ج ــورنيان  بعه ــوگ س ــنجم گئ ــود) 1911 -1930(پ ــاتوا . ب ــه ن ن از وي ك
جلوگيري كشتارها بود از سويي ياري تزار روسي را درخواست نمود و از ديگر سـو                
تلاش مي كرد به هزاران نفر ارمني مهاجر كه به اچميادزين پناه آورده بودند كمـك                

در اواخر جنگ دولت تزاري به دست كمونيست سقوط كـرد و اينـان تـصميم                . نمايد
 جنگ تصرف كرده بودند در برابر تركان بـي          گرفتند ارمنستان غربي را كه در اثناي      

ملت ارمني كـه در برابـر تركـان جـلاد تنهـا مانـده       . دفاع گذاشته و عقب نشيني كنند 
بودند با نـداي نـاقوس كليـساهاي دشـت آرارات آمـاده كـارزار و دفـاع از هويـت و                 

ا موجوديت خود گرديد آنها در اثناء جنگ هاي سردار آباد، باش آباران و قره كليـس               
توانستند شكست سختي به دشمن مسلح تا دنـدان برسـانند و             ) 1918ماه مه   26 تا   22(

جـاثليق گئـورگ پـنجم علـي        .  ماه مه استقلال جمهوري خود را اعلام نماينـد         28روز  
رغم توصيه هاي رهبـران نظـامي ارمنـي مقـر اچميـادزين را تـرك نكـرد و گـارگين                     

ه بعدها بعنـوان جـاثليق حـوزه كيليكيـه          ك(وارتاپت هوسپيان از روحانيون اچميادزين      
  .به رزمندگان ارمني در جبهه جنگ دلاوري و روحيه مي داد) انتخاب شد
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 نظـام   1920پس از آن در سال      .  سال بيش نبود   5/2عمر جمهوري اول ارمنستان     
با استقرار سيستم كمونيستي در ارمنـستان و ايجـاد          . شورايي بر ارمنستان حاكم گرديد    

كليساي اچميادزين دچار تحولات و فـراز و        )  سال تداوم يافت   70كه  (جمهوري دوم   
حزب كمونيست كه فلسفه آتيسم را در سرلوحه كار خود داشت           . نشيبهاي اساسي شد  

به ستيز با كليسا و روحانيان پرداخت و بسياري از كليـسا هـا غـصب شـدند، كليـسا از                 
ثليق گئـورگ پـنجم از   جـا . حقوق مالكيت اراضي و ديگر دارايي ها محـروم گرديـد         

، ”كليـساي آزاد  “يك سو با سازمان هاي تأسيس شـده توسـط نظـام حـاكم بنـام هـاي                   
كه نقش نفرقـه انگيـز داشـتند پرداخـت از ديگـر سـو بنـا بـه                   ” برادري كليساي آزاد  “

از جملـه تنفيـذ تقـويم جديـد در سـال            (نيازهاي زمان اقدام به برخي اصلاحات نمـود         
 -، تـصويب اساسـنامه شـوراي ملـي     1924روحـاني در    ، تشكيل شـوراي عـالي       1923

  ).  و غيره1925كليسايي در 
پس از مرگ جاثليق گئورگ پنجم، نظام دو سـال انتخـاب جـاثليق جديـد را بـه               

بدون شركت رهبران   ( كليسايي تشكيل جلسه داد      -آنگاه شوراي ملي  . تعويق انداخت 
بعنـوان  ) 1932 -1938 (خـورن مرادبگيـان اول    و  ) سه حـوزه مهـم كليـسايي ارمنـي        

دوران رهبري وي مصادف با سخت ترين شـرايط حيـاتي بـراي             . جاثليق برگزيده شد  
دوراني كه نه تنها كليسا بلكه فرزندان وفادار انقلاب بلـشويكي و            . كليساي ارمني بود  

هزاران نفر از انديشمندان، نويـسندگان و دانـشمندان قربـاني سياسـتهاي ضـد انـساني                 
اي تجسم اين شرايط سخت و مصائب كليساي ارمنـي در آن سـالهاي              بر. استالين شدند 

اوليه حكومـت شـوروي كـافي اسـت بـه نامـه جـاثليق خـورن در ارتبـاط بـا تعطيلـي                        
خطـاب بـه كميتـه خلـق امـور داخلـه            ) گيـومري فعلـي   (كليساهاي ايروان و لنيناكان     
نستان تنها چهـار    در سراسر ارم  . …«:  اشاره نمائيم  1937ارمنستان در ماه سپتامبر سال      
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بـه روش بوروكراتيـك     ”  كليسا بتدريج و اكثرا    800كليسا باقي مانده است و بيش از        
  .»تعطيل شده است

كار به آنجا رسيد كه مقر رهبري كليساي ارمني و مجموعه كليـساهاي تابعـه آن             
به كليساي مركزي آن مقر محدود گرديد و نظام حتي به اين حـد نيـز قـانع نـشده در                     

قتـل جـاثليق باعـث      .  اقدام به قتل جاثليق كل كليساي ارمنـي نمـود          1938يل  ماه آور 
 گئورگ چوركچيـان  وي دو سال پيش از مرگ اسقف اعظم         . تأثر عميق مردم گرديد   

)Gevork Chorekchian (  رهبــر حــوزه اســقفي ارمنــي در گرجــستان را بعنــوان
ه اچميـادزين   چوركچيان به محض دريافت خبر مرگ جاثليق ب ـ       . جانشين خود برگزيد  

او . شتافت و در شرايط سخت حاكم توانست مشعل رهبري كليسا را روشـن نگـه دارد               
حق اسكان در مقر رهبري نداشت و همچـون شـهروندان عـادي توسـط وسـائل نقليـه                   

  .    عمومي هر روز از ايروان به اچميادزين مي رفت و همان روز به منزل باز مي گشت
 بـه   1941 آغـاز شـده بـود در سـال           1939ل  دامنه جنگ جهاني دوم كـه در سـا        

. قلمرو اتحاد شوروي رسيد و ملت ارمني نيز بناچار درگير اين جنگ خانه برانداز شد              
كليساي ارمني در سالهاي جنگ بـا ارجـح دانـستن منـافع ملـي قـوم ارمـن علـي رغـم                       
ضرباتي كه از سوي زمامداران شوروي تحمل كرده بود به حمايت از دولت شـوروي               

 طي اعلاميـه هـايي از ارمنيـان سـاكن           چوركچيانابر آلمان هيتلري پرداخت لذا      در بر 
. كليه كشورهاي جهان جهت كمك به شوروي براي مقابله با آلمـان كمـك خواسـت               

 Sasountsi(” داويت ساسوني“اين كمك ها در خدمت يگان زرهي تانك موسوم به 

Davit ( فتار رژيم اسـتالين نـسبت      در اثناء جنگ جهاني دوم ديدگاه و ر       . قرار گرفت
پس از وقفه طولاني دولـت اجـازه داد بطريـق مـسكو و              . به كليساي ارمني تغيير كرد    

رفتار آنها در قبال كليساي ارمني نيز مورد تجديـد  ). 1943(كل روسيه انتخاب گردد  
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انتـشار  ( اعاده گرديـد     1944نظر قرار گرفت و حقوق رهبري كليساي ارمني در سال           
  ). مجاز اعلام شد” ادزيناچي“ماهنامه 

 جانشين رهبـري كليـساي ارمنـي را در          1945 آوريل   10ژوزف استالين در روز     
مسكو به حضور پذيرفت و با درخواست او جهت انجام انتخابـات جـاثليق، بازگـشايي         

  .  چاپخانه و مدرسه عالي علوم ديني و چند مطلب ديگر موافقت نمود
گـارگين هوسـپيان   كليسايي بـا شـركت   -، شوراي ملي  1945 ژوئن سال    22روز  

 نفر نماينده در اچميادزين مقدس تشكيل جلـسه داد         111 جاثليق حوزه كيليكيه و      اول
) 1945 -1954( را بعنـوان جـاثليق كـل كليـساي ارمنـي       گئورگ چوكچيان شـشم   و  

 آوريـل بـا اسـتالين اقـدام     19جاثليق با استفاده از حقوق رهبري و توافقنامه   . برگزيد
 چـشم از جهـان فـرو        1954وي در مـاه مـه       . اي اصلاحات و احياء كليسا نمـود      به اجر 
  .بست

 وازگن پالچيـان اول    در جلسه خود     1955 كليسايي در ماه سپتامبر      -شوراي ملي 
)Vazgen Palchian (   ــوان جــاثليق ــاني را بعن ــر حــوزه اســقفي روم  -1994(رهب

ي در اچميـادزين    دوران رهبـري او مـصادف بـا رونـق حيـات مـذهب             . برگزيد) 1955
جاثليق با استفاده از شعارهاي صـلح طلبانـه حـزب كمونـسيت موفـق شـد                . مقدس بود 

سياستي در پيش گيرد تا كليسا را از ضربات كمونيستهاي افراطي مـصون نگـه دارد و     
چند مدال صلح دريافت كند و از سوي ديگر توانست عمران و آبادي مراكز مـذهبي                

برج نـاقوس،  ( وابسته به كليسا مرمت يا ساخته شدند  مؤسسات متعدد . را گسترش دهد  
مهمانخانه اچميادزين، مرمت كليساهاي هريپسيمه مقدس، گايانه مقـدس ، شـوغاكات            
مقدس، وانكهاي گغارد، خور ويراپ، كليـساي سـركيس مقـدس ايـروان، اشـاكان و                

نـسخ خطـي    ، چاپخانه، كتابخانه    ” اچميادزين“مدرسه عالي علوم ديني، ماهنامه      ). غيره
آلبومهـاي  . مسروپ ماشتوتس در ايروان مـورد توجـه خـاص جـاثليق قـرار گرفتنـد               
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گنجهـاي  “ ، ”، در سـنگ هـاي صـليب ارمنـي    ”كليساهاي ارمنـي “نفيسي تحت عناوين    
  .  و غيره بنا به سفارش جاثليق در خارج چاپ شدند” اچميادزين مقدس

ــي    ــساي ارمن ــط كلي ــري جــاثليق وازگــن اول رواب ــان رهب ــساهاي در زم ــا كلي ب
كشورهاي ديگر گسترش يافت و روابط بين المللـي كليـسا بـويژه بـا ارمنيـان سـاكن                   

جاثليق بطور مستقيم يا غير مستقيم به رستاخيز ملي         . كشورهاي ديگر مستحكم گرديد   
 در محوطه اچميـادزين مقـدس بنـاي    1965با تلاش او در سال     . قوم ارمن كمك نمود   

 شـد و متعاقـب آن مجموعـه عظـيم قتـل عـام ارمنيـان در         يادبود قتل عام ارمنيان برپـا     
 پنجـاهمين سـالگرد     1968جاثليق طي فرمان ويژه اي در سال        .  افتتاح شد  زيزرناكابرد

حماسه سردارآباد را اعلام نمود و پس از آن بناي يادبود عظيم سـردار آبـاد سـاخته و                   
ه اسقفي قـره بـاغ       باعث شد حوز   1988جنبش عظيم مردم قره باغ در سال        . افتتاح شد 

 Parkevرهبر آن اسـقف اعظـم پـارگو مارتيروسـيان     (به فرمان جاثليق احيا گرديد 

Martirosian.(  
جاثليق وازگن اول اين بخت و اقبال را داشـت كـه اسـتقلال ارمنـستان را شـاهد                   

اولين رئيس جمهور و مجلس ملي ارمنستان بـا دعـاي جـاثليق وازگـن اول كـار                  . باشد
وازگن اول به خاطر خـدمات فـراوان خـود بـه كليـسا و ملـت                 . دندخود را شروع كر   

” قهرمان ملي ارمنستان  “ موفق به دريافت اولين مدال       1994 ژوئن   28ارمني در تاريخ    
جـاثليق  . عالي ترين نشان افتخاري جمهوري ارمنستان از دست رياست جمهـوري شـد             

  .     اوت همان سال چشم از جهان فرو بست18وازگن اول در 
 شوراي اسقفان در اچميادزين مقدس تشكيل جلسه داد و اسقف           1994 اوت   25

 بطريق ارمني اورشـليم را بـه سـمت جانـشيني جـاثليق انتخـاب                تورگم مانوكيان اعظم  
 نفـر تـشكيل     400 كليسايي ارمني با شركت      - شوراي ملي  1995 آوريل   3روز  . نمود
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-131 بعنـوان    گارگين اول نام  شد و روز بعد گارگين دوم جاثليق حوزه كيليكيه را با            
  .امين جاثليق كليساي ارمني برگزيد

 در سـوريه    1932در سـال    ) نشان سارگـسيان  نام اصلي وي    (جاثليق گارگين اول    
 1945متولد شد و پس از اتمام تحصيلاتش در مدرسه عالي علوم ديني كيليكيه بـسال                

سفورد انگلـيس    در دانـشگاه آك ـ    1957-59در سـالهاي    . مقام روحاني دريافـت نمـود     
.  به مقام اسقفي اعظم نايـل آمـد        1973 به مقام اسقفي و در       1964تحصيل نمود و در     

 بـه عنـوان   1977در .  خليفه حـوزه اسـقفي جنـوب ايـران بـود     1971-73در سالهاي  
  .  جاثليق حوزه كيليكيه برگزيده شد1983جانشين و در 

 اصلاحات  1995سال  وي پس از انتخاب به عنوان جاثليق كل كليساي ارمني در            
كليسايي را ادامه داد و حـوزه هـاي اسـقفي را مطـابق بـا تقـسيمات جديـد كـشوري                      

  .ارمنيان متحول نمود
 100بـيش از    .  تعميرات اساسي و بازگشايي گرديد     گئورگيانمدرسه عالي ديني    

 دانـشكده   1995در سـپتامبر    . جلد كتاب در زمينه هاي مختلف علوم ديني منتشر شـد          
 وي عـازم لبنـان    1995در ژوئن   . شگاه دولتي ايروان با دعاي او گشوده شد       الهيات دان 

گرديد و مراسم تقديس و تحليف جاثليق آرام اول رهبر حوزه ديني كيليكيـه را بجـا                 
ــاي     . آورد ــي فعاليته ــساي ارمن ــري كلي ــاه رهب ــدت كوت ــارگين اول در م ــاثليق گ ج

ــال   ــلا 1999چــشمگيري صــورت داد و در س ــاري لاع ــر بيم ــان  در اث ج چــشم از جه
  .فروبست

گـارگين   تـشكيل جلـسه داد و        1999 اكتبـر سـال      27شوراي ملي كليسايي روز     
امـين رهبـر كليـساي ارمنـي     -132را بعنـوان   ) اسقف اعظـم گـارگين نرسيـسيان       (دوم

  .برگزيد
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در .  در روستاي وسكهات اچميادزين متولد شد      1951 بسال   گارگين دوم جاثليق  
 لقب روحاني يافته سپس     1972در سال   . را به پايان برد    مدرسه عالي ديني     1971سال  

 رهبـر   1975در سـال    . براي ادامه تحصيل در دانشگاه الهيات وين عـازم اطـريش شـد            
 بـه   1979در سال   . در دانشگاه بن تحصيل مي نمود     ” مذهبي ارمنيان آلمان بود و ضمنا     

. اگورسـك رفـت  اچميادزين بازگشت و در همين سال براي گذراندن دوره دكترا به ز       
در سـال   .  لقـب اسـقف اعظـم دريافـت نمـود          1992 لقب اسـقفي و در       1983در سال   

او خود را شـاگرد و مريـد جـاثيق     .  بعنوان جانشين كل جاثليق منصوب گرديد      1998
  .مرحوم وازگن اول مي داند

اصلاحات كليسايي در زمان ايشان نيز ادامه دارد و بويژه روابط كليساي ارمنـي              
ي جهان به همت ايشان گسترش مي يابد و مهمترين آنهـا سـفر وي بـه رم و                   با كليساها 

  ).2000سال (ديدار با پاپ رم بود
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  پيوســت ها

  
نـام رسـمي آن    (موضوع اصلي اين كتاب بررسي اجمالي تاريخ كليـساي ارمنـي            

است و در فصول گذشـته در حـد حوصـله و حجـم تعيـين                ) كليساي حواري ارمنستان  
با اين حال نگارنده لازم مي داند شمه اي گرچه خلاصه           . راي كتاب ارائه گرديد   شده ب 

در باره سازمان، ويژگي ها ، وجوه تمايز، اعياد، انواع اناجيل و آباء كليساي ارمنـي و    
چند نكته ديگر جهت آشنايي خواننده با حدود و ثغور و ماهيت كليساي ارمني ارائـه                

بحث ها در بخش پيوست هاي اثر حاضر به نظـر صـاحبان             به همين دليل نيز اين      . نمايد
  .انديشه پيشكش مي گردد

-1700از ديگر سو ذكر اين مطلب نيز ضروري است كه با توجه به فرا رسيدن                
امين سالگرد تأسيس كليساي ارمني و نگاشتن اين اثر بـه همـين مناسـبت، نگارنـده از                  

ركـان چارگانـه كليـساي ارمنـي        ارائه وجوه تمايز و اختلاف نظرهـاي موجـود ميـان ا           
زيرا علت اصلي اين مطالب ريـشه هـاي سياسـي دارد ولـي آنچـه كـه         . پرهيز مي كند  

يكـي اسـت و در مركـز        ” كليـساي حـواري ارمنـستان     “مسلم مي نمايد اين اسـت كـه         
قـرار دارد و    ” جـاثليق و بطريـق اعظـم مقـر رهبـري اچميـادزين مقـدس              “رهبري آن   

بي ايشان بـراي كليـه حـوزه هـاي جـاثليقي، بطريقـي و               رهنمود ها و فرمان هاي مذه     
  .اسقفي و كليه معتقدان به كليساي حواري ارمني لازم الاجرا مي باشد



  ١٦٩

  1پيوست 
  

  اصول ومباني اعتقادي كليساي ارمني و وجوه تمايز آن و كليساهاي ديگر
  

محور اصلي جهان مسيحيت همانا انجيل ها و رساله هاي رسولان منضم به كتـاب               
 و عهد جديد يـا اناجيـل        39كتاب مقدس شامل دو بخش عهد عتيق شامل         (هد جديد   ع

 و آنگاه عهد عتيق مي باشند بـا         77) كتاب است  66مشتمل بر   ”  كتاب و جمعا   27شامل  
اين حال ميان آنان شاخه ها و فرقه هاي مختلف وجود دارند كه گـاهي وجـوه تمـايز                   

  .آنها به مسائل اساسي اعتقادي مربوط مي گردد
 آنـان كـه     -1. كليه شقوق و فرق مسيحي به دو گـروه كلـي تقـسيم مـي شـوند                

كليـه كليـساهاي قـديمي كـه در         . داراي سلسله مراتب كليسايي و مراسم آئين هـستند        
قرون اوليه پيدايش مسيحيت پديد آمـده و از يكـديگر متمـايز و منـشعب شـده انـد،                    

يي است كه معتقد بـه سلـسله        گروه دوم شامل كليساها   . گروه اول را تشكيل مي دهند     
اينها شامل فرقـه هـا و شـاخه هـاي مربـوط بـه مـذهب                 . مراتب و مراسم آئيني نيستند    
در ميان اينان تنها كليساي اسـقفي       . تشكيل شده اند  . م16پروتستان هستند كه در سده      

    78.انگليس است كه سلسله مراتب و مراسم آئيني را رعايت مي كند
تقادي خود را در شوراهاي كليسايي تنظيم و متـشكل          كليساهاي قديمي اصول اع   

بيشترين بهره را از اين شوراها نصيب كليساي كاتوليك لاتين يـا كليـساي              . ساخته اند 
از شـوراي تحـت نيقيـه تـا شـوراي           (اينان بيست شورا تشكيل داده انـد        . رم شده است  

زانس هفـت   كليساي ارتـودكس يونـان يـا كليـساي بي ـ         .). م19واتيكان در اواخر سده     
  . كتاب مقدس‐ ٧٧                                                           

   ١٩٥٢چاپ پنجم، لبنان، . به زبان ارمني نوشته بطريق ماغاكيا اورمانيان( كليساي ارمني ‐ ٧٨
  . ٨٧صفحه 
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. شورا را مبناي كارخود قرار داده از شوراي اول تا شوراي دوم نيقيه بسنده مـي كنـد       
 -2،  .)م325( شوراي نيقيه    -1: ليكن كليساي ارمني تنها سه شوراي اول را مي پذيرد         

اين سه شورا را    .). م431يا افسس،   ( شوراي افسوس    -3و  .) م381(شوراي قسطنطنيه   
كليساي يونـان و روم     . كليساي يونان بطور مساوي پذيرفته اند     هم كليساي لاتين و هم      

چهار شوراي ديگر را نيز قبول دارند و شوراي هـشتم تـا بيـستم تنهـا مقبـول                   ” مشتركا
  . 79كليساي رم مي باشد

  
  :بنابراين به بيان رياضي مي توان چنين بيان نمود

  3ارمني 
  7يوناني 
  20لاتين 

اشتراك و تمايز اين كليساها را شـوراهاي        پس دكترين و اصول عبادي و وجوه        
پرداختن به اصول توافقي هر يك از       . جهاني كليسايي مورد قبول آنها تعيين مي كنند       

شوراهاي كليسايي و چگونگي و علل پذيرش يـا رد آنهـا توسـط كليـساهاي مختلـف                  
نيازمند يك بررسي جامع و پرحجم بر مبنـاي مـسائل اعتقـادي اسـت كـه هـم از نظـر                      

ع و هم از نظر حجم خارج از اهداف كتاب حاضر مي باشد ليكن با همين ميزان                 موضو
  .خواننده مي تواند به مراجع و منابع مربوط مراجعه و از جزئيات امر آگاهي يابد

  :اينك به ارائه وجوه تمايز كليسا هاي مختلف مي پردازيم

  :        شوراهاي بعدي عبارتند از‐ ٧٩                                                           
،       ٦٨١ شـوراي سـوم قـسطنطنيه        ‐٦،  ٥٥٣ شـوراي دوم قـسطنطنيه       ‐٥،  ٤٥١ شوراي خالـدون   ‐ ٤ 
،      ١١٢٣ شــوراي اول لتــران ‐٩، ٨٨٩ شــوراي چهــارم قــسطنطنيه ‐٨، ٧٨٧ شــوراي دوم نيقيــه ‐٧

، ١٢١٥ شـوراي چهـارم لتـران        ‐١٢،  ١١٧٩ شوراي سوم لتـران      ‐١١،  ١١٣٩ شوراي دوم لتران     ‐١٠
 شـوراي   ‐١٦،  ١٣١١ شوراي وين    ‐١٥،  ١٢٧٤راي دوم ليون     شو ‐١٤،  ١٢٤٥ شوراي اول ليون     ‐١٣

 و  ١٥٦٣ شوراي ترنت    ‐١٩ شوراي پنجم لتران،     ‐١٨،  ١٤٣٤ شوراي فلورنس    ‐١٧،  ١٤١٤كنستانت  
  .١٨٧٠ شوراي واتيكان ‐٢٠
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، )325(ه كليساي ارمني تنها سه شوراي كليسايي جهـاني يعنـي شـوراي نيقي ـ             -1
كليـساي يونـان هفـت      . را قبول دارد  ) 431(و شوراي افسس    )381(شوراي قسطنطنيه   

  .  شورا را مي پذيرند20شورا و كليساي لاتين يا كاتوليك 
 كليساي كاتوليك معتقد است كه خود در مركز جهان مسيحيت قرار دارد و              -2

جانـشينان پتـروس    پتروس حواري يا رسول جانشين مسيح مي باشد و پاپ هاي رم نيز              
  .   بشمار مي روند و كليساهاي غير كاتوليك را منشعب يا بدعتگذار مي داند

و تدهين مي   ) دستگذاري( روحانيان ارمني از رتبه كشيشي تا جاثليقي نصب          -3
كليـساي كاتوليـك    . مي شـوند  ) دستگذاري  (آنان در كليساي يونان تنها نصب       . شوند

  . اسقفان را تدهين مي كندنيز از سده هاي ميانه كشيشان و 
 در كليساي ارمني مراسم عشاء رباني در يك مهراب و توسط يـك روحـاني                -4

در كليساي كاتوليك به تعداد مهراب ها روحاني نيز وجود دارد و            . صورت مي گيرد  
. در كليـساي ارمنـي هـر روز چنـد مراسـم انجـام مـي گيـرد            . مراسم را اجرا مي كنند    

در حاليكه كليـساي    . مراسم عشاء رباني دارد، سرود و آواز      كليساي كاتوليك دو نوع     
  .ارمني تنها مراسم آوازي دارد

و شـراب نـاب     ) به نام نشخار  ( در مراسم عشاء رباني كليساي ارمني نان مطهر          -5
بكار مي رود در حاليكه كليساي كاتوليك همين امر را با شراب مخلوط بـا آب اجـرا                  

مير را با شراب مخلوط با آب داغ و آب سـرد بكـار              در كليساي يونان نان خ    . مي كند 
  .مي برند
 در كليساي ارمني معتقـدان بـا نـان مطهـر و شـراب در مراسـم عـشاء ربـاني                      -6

در كليساي كاتويك تنها يك تكه نان مطهر يا نان عـشاء ربـاني بـه                . شركت مي كنند  
  .معتقدان داده مي شود
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ششم ژانويه اما در نزد كاتوليـك        در كليساي ارمني ميلاد و تعميد مسيح روز          -7
 دسـامبر و تعميـد در روز شـشم ژانويـه بنـام              25ها و كليساي يونان مـيلاد مـسيح روز          

  .اپيفاني برگزار مي گردد
 در كليساي ارمني طلاق امكان پذير است اما در كليساي كاتوليك علي رغم              -8

  . وجود موارد استثنائي طلاق مجاز نيست
روحانيـان متأهـل    :  يوناني دو نوع روحاني وجود دارد       در كليساهاي ارمني و    -9

كاتوليك ها در شرق داراي روحانيان متأهل هـستند امـا در غـرب              . و روحانيان عزب  
  .ندارند

 كليـسايي و شـوراي خليفـه گـري امـور            - در كليساي ارمني شوراهاي ملي     -10
يان صـورت   در كليساي كاتوليك كليه امور توسط روحان      . كليسايي را انجام مي دهند    

  .  مي گيرد
توسط جـاثليق منـصوب و دسـتگذاري        ”  در كليساي ارمني اسقفان مستقيما     -11

مي شوند، در كليساي كاتوليك، پاپ اجـازه مـي دهـد هـر سـه اسـقف بتواننـد يـك              
  .اسقف را دستگذاري نمايند

 در كليساي ارمني مراسم غسل تعميد بـصورت غـرق در آب صـورت مـي                 -12
 روغن مطهر با نشان صليب به قسمتهاي مختلف بدن ماليـده مـي              گيرد و در همان زمان    

در كليساي كاتوليك غسل تعميـد بـصورت پاشـيدن آب صـورت مـي گيـرد و            . شود
روغن مطهر توسط اسقف و آن همان در زماني كه بچه به سن بلوغ مي رسـد بـر روي                    

  .بدن او نقش مي شود
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 اعتقاد دارد ولي كليـساي     كليساي كاتوليك به مطهر و اشتباه ناپذيري پاپ        -13
در كليساي كاتوليك بر خلاف كليسا هـاي ديگـر رتبـه            . ارمني اين امر را نمي پذيرد     

  . 80كاردينالي وجود دارد و پاپ از ميان كاردينالها انتخاب مي شود
يك كليـساي ملـي اسـت و مخـصوص ملـت       ” كليساي حواريون ارمنستان   “-14

  .ر شامل اقوام و مليتهاي مختلف هستنددر حاليكه كليساهاي ديگ. ارمن مي باشد
با توجه به مطالب بـالا و برخـي اختلافـات جزئـي ديگـر بايـد متـذكر شـد كـه                       

از نظـر   ) كاتوليك، ارتودكس، كليـساي حـواري ارمنـستان       (اختلافات كليساهاي مهم    
اعتقادي چندان اساسي نيست لذا سران كليساها همواره در پي ايجـاد روابـط نزديـك                

ساها بـر مـي آينـد و در مـذاكرات دوره اي ، مراسـم دعـاي مـشترك بـا                      تر ميان كلي  
شركت كليه كليساها برگزار مي كنند و تلاش مي نمايند پيام اصلي انجيل را در عمل                

  . بكار برند

  . ١٣٧٥، تهران ١١٤‐١١٦جلد دوم، صص ” شوغارزاك“ اسقف اعظم آرداك مانوكيان، ‐ ٨٠                                                           
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  2پيوست 
  

  سازمان اداري كليساي ارمني
  

هدف از خصوصيات اداري كليساي ارمنـي عبـارت اسـت از نـوع و روش اداره                
فقـط بـه ارمنيـان      ) منظور كليساي حواريون ارمنستان   (كليساي ارمني   . ارمنيكليساي  

كليـساي ارمنـي   . تعلق دارد و اعضاي آن فقط افرادي هستندكه ارمني متولد شده انـد        
گــاهي بــا نــام كليــساي گريگــوري بكــار مــي رود و علــت آن رســميت يــافتن آن در 

 گـاهي ارمنيـان خـود را        ارمنستان توسط گريگور لوساوريچ يا روشـنگر مـي باشـد و           
” مي نامند يعني متعلـق بـه كليـساي گريگـور لوسـاوريچ كـه اصـولا                ” لوساورچاكان“

كليـساي  “صحيح نيست زيرا نام رسمي كليساي ارمني همانگونه كه در بـالا ذكـر شـد                 
 و بـه  hayastaniayts arakelakan yegeghetsiبـه ارمنـي   (حواريون ارمنـستان  

اكثريـت ارمنيـان عـضو ايـن     .  مي باشدArmenian Apostolic Churchانگليسي 
كليساي كاتوليك از   : كليسا هستند و گروهي اقليت در كليساهاي ديگر شركت دارند         

كليساي ارمنيان پروتستان يا كليـساي انجيلـي ارمنـي، كليـساي ادونتيـست              . م17سده  
ني و  ، ارمنيان كاتوليك كار مليـت، كليـساي جماعـت ربـا           )يا شنبه داران  (هاي ارمني   

جماعت برادري، كليساي گواهان يهوه كـه فرقـه هـاي انحرافـي و در اسـاس فعاليـت        
  . 81سياسي جزو رسالت اصلي آنان است

  .٥٨صفحه ) رساله دكتري(تاريخ ارمنيان تهران ). مانيكگر. ا( اديك باغداساريان ‐ ٨١                                                           
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سازمان اداري نه در ميان همه كليساهاي جهان و نه حتي در كليساهاي ارمنـي از                
با اين حال به علت مردمي و       . يك روش و اساسنامه مشخص و مدون پيروي نمي كند         

ودن كليساي ارمني، مردم نقش مهمي در اداره مسايل كليسايي، دينـي و حـوزه               ملي ب 
برخي كليساهاي ديگر نيز ملي محسوب مـي شـوند ماننـد            . (هاي اسقفي ايفا مي كنند    

در مورد تـاريخ شـركت      ). كليساي انگليكان، كليساي حبشه، كليساي قبطي و آشوري       
 در دسـت نيـست زيـرا علـي رغـم            مردم در انجام امور كليساي اطلاعات بسيار دقيقـي        

اينكه ارمنيان داراي منابع تاريخي بسيار غني مي باشند اما تاريخنگاران توجه كمتـري              
  .به مسايل مربوط به سازمان اداري كليساي ارمني نشان داده اند

چنانكه آگاتانگغوس تاريخنگار ارمنـي سـده پـنجم ذكـر كـرده تيـرداد پادشـاه                 
 انتخاب گريگـور روشـنگر بـه رهبـري كليـساي ارمنـي              ارمنستان مقرر نمود كه براي    

ــاي مختلــف و اشــراف در شــهر     ــدان ه ــپاهيان و رؤســاي خان ــشكل از س شــورايي مت
واز همين جا همواره مـردم چـه در انتخـاب رؤسـاي حـوزه               . واغارشاباد تشكيل گردد  

هاي اسقفي و چه در انتخاب جاثليق شركت داشته در انجام امور جـاري كليـسا نقـش                  
شركت زنان در جلسات و هيئت هـاي ملـي و كليـسايي و همچنـين حـق                  . دارندمهمي  

 خريميـان هايريـك   انتخاب كردن و انتخاب شدن فقط با تصميم و فرمان رسمي پـدر              
  . 82تحقق يافت

در حال حاضر در مراسم دستگذاري و تقديس اسقفان نمايندگان طبقات مختلف            
ايد در مـورد شايـستگي دسـتگذاري        مردم شركت دارند و قبل از اجراي اين مراسم، ب         

كليساي ارمني از همان ابتدا داراي روحيه و ماهيت مردمي بوده           . شونده گواهي دهند  
و در طي قرون اين روحيه به رسم و قانون تبديل شده و بر اساس آن اساسـنامه هـايي                    

  .تنظيم مي گردد
 اسقف اعظم آرداك مانوكيان، خصوصيات سازمان اداري كليسيا ارمني، ‐ ٨٢                                                           

  .١٦، انتشارات نائيري، ص١٣٦١ترجمه كشيش ميكايليان، تهران 
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امه اچميـادزين داراي اساسـن    (بر همين اساس مركـز رهبـري كـل كليـسا ارمنـي              
مختص به خود به نام پولوژنيـا و ملـت ارمنـي تـابع امپراتـوري عثمـاني داراي قـانون                     

  .مختص به خود به نام قانون اساسي ملي بوده است
در دوره حكومت تزاري روسيه براي اداره مقر رهبري اچميـادزين ارمنـستان و              
 تمام حوزه هـاي كليـسايي بوسـيله شـوراها و هيئـت هـاي تحـت مـديريت پاسـكويچ                    

 آئين نامه اي به نام پلوژنيا تنظيم گرديد و بعد از            1830فرماندار روسي قفقاز در سال      
 مـورد تأييـد امپراتـور روسـيه قـرار           1836اصلاحاتي كه در آن به عمل آمد در سال          

امروزه پولوژنيا مـلاك    . 83گرفت و تا روي كار آمدن رژيم سوسياليستي اجرا مي شد          
هبـري كـل كليـساي ارمنـي در شـرايط و موقعيـت              عمل نيست و اچميادزين و مقام ر      

براي تدوين اين آيـين نامـه       . جديدي قرار دارند و داراي آيين نامه جديدي مي باشند         
پولوژنيـا موفـق شـد حيـات        . تلاشهاي طولاني در پهنه اعـصار صـورت گرفتـه اسـت           

. كليسايي را قانونمند و منظم نمايد و در انتخاب جاثليق مقررات مشخصي وضع كنـد              
 1906او در سـال     . اولين ضربه به پولوژنيا توسط جاثليق خريميان هايريك وارد آمد         

پـس از   . با فرمان مخصوص انتخاب اسقف و رهبر مذهبي را به مـردم تفـويض نمـود               
 پولوژنيا را لغو    1917 آوريل   17انقراض روسيه تزاري جاثليق گئورگ پنجم در روز         

 تنها در مورد برخـي از مراسـم و مـوارد            كرد ليكن قانون جديد جايگزين آن ننمود و       
در مورد انتخاب جاثليق وي از پولوژنيـا اسـتفاده كـرده ايـن              . فرمان هايي صادر كرد   

آئين نامـه ويـژه تـشكيل       “امر را در شوراي عالي روحاني اچميادزين مقدس بصورت          
همـين آيـين نامـه در جلـسه         ). 1925 اكتبـر    22(تصويب كرد   ” شوراي كليسايي ملي  

 ژوئـن   22 و   19در  ( دچـار برخـي اصـلاحات شـد          1945 اچميادزين در سـال      شوراي

  .١٨ همانجا ص‐ ٨٣                                                           
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 تـشكيل گرديـد و      1955و بر اساس آن جلسه مـاه سـپتامبر          )  به تصويب رسيد   1945
  .جاثليق وازگن اول را انتخاب نمود

 اقـدام   1923در مورد تهيه آئين نامه كل كليساي ارمني اولين بار در ژوئيه سال              
 صورت گرفت و در جلسه انتخاب جـاثليق، اسـقف           1932مبر  تلاش بعدي در نوا   . شد

 آوريل در   22در  ” ويژه خود را تسليم نمود و اخيرا      ” گزارش“اعظم گارگين هوسپيان    
اينگونـه تـلاش هـا در       .  در كنار وصيت نامه جاثليق وازگن اول منتشر شد         1994سال  

جـاثليق  . اشـتند  تكرار شدند اما نتيجه ثمربخـشي بـه همـراه ند           1945 و   1937سالهاي  
وازگن اول نيز سـالهاي متمـادي بـه امـر تـدوين آئـين نامـه عمـومي كليـساي ارمنـي                   

او ايـن امـر را در شـوراها و          .  آغـاز مـي گـردد      1945پرداخت و فعاليـت او از سـال         
وي در  ) 1981،  1958، اچميـادزين    1956شوراي اسقفي در قـاهره      (جلسات مختلف   

آئين نامه تـشكيل داد و ايـن هيئـت در سـال              يك هيئت ويژه براي تدوين       1981سال  
آنگـاه وي از گـارگين دوم جـاثليق حـوزه           .  آئين نامـه جديـدي تـدوين نمـود         1984

  .كيليكيه دعوت نمود در تدوين آئين نامه جديد شركت نمايد
حوزه كيليكيه محافظه كاري اداري و تاريخي در اين امر نشان داد و نماينـدگان               

دزين رفتـه بودنـد نظـرات رهبـري ايـن حـوزه را ارائـه                 بـه اچميـا    1986آن كه بسال    
  :در آن دوران ارمنيان جهان در سه تقسيم بندي منطقه اي زندگي مي كردند. نمودند
  . ارمنستان وكشورهاي اتحاد جماهير شوروي با شرايط خاص خود-1
كه ارمنيان بعنوان پيـروان كليـسا   .  كشورهاي خاورميانه و كشورهاي اسلامي   -2
  .مي شدندشناخته 
 اروپا و آمريكا، كه انجمن هاي مذهبي قدرت دارند و در آنجا منشاء ارمنـي                -3

حال بايد ديد كه در چنين شرايطي چگونه آئين نامه          . در عضويت آنان قيد نمي گردد     
 زلزلـه بـزرگ ارمنـستان       1988در سـال    . اي بايد براي كليساي ارمني تدوين مي شـد        
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قراباغ به اوج خود رسيد و مسئله قانون كليـساي         بوقوع پيوست و جنبش آزاديخواهي      
 كـه جـاثليق     1991 مـارس    2ارمني نيز همانند مسايل ديگر لاينحل بـاقي مانـد تـاروز             

آئين نامه كليساهاي حواري ارمنستان واقع در جمهوري ارمنـستان و           “وازگن اول سند    
سـه سـال   را تصويت و تأييد نمود كه بايد بـه مـدت   ” كشوهاي اتحاد جماهير شوروي   

طبق اين آئين نامه جديد، شوراي ملي كليسا تشكيل و رهبر كـل             . 84اعتبار داشته باشد  
كليساي ارمني در اچميادزين مقدس انتخاب مي شود و شوراي عـالي روحـاني تعيـين                

  . مي گردد
قانون اساسي ملي كليساي ارمني در زمان حكومت عثماني تنظـيم و بـه صـورت                

در ايـن قـانون اساسـي طـرز         . يد باب عالي قرار گرفـت      مورد تأي  1862نهايي در سال    
انتخاب شوراها و حقوق و وظايف آنهـا در مـورد اداره امـور كليـساي و آموزشـي و                 

بدين سان تحت رياست و نظارت رهبر كليـسا، شـوراها و هيئـت              . مالي تعيين شده بود   
 و هاي مخصوص ملي بوجود آمد و مسايل مربوط به امور ملي و مـذهبي و آموزشـي       

بعد از رسميت يافتن قانون اساسي      . مالي تحت نظارت هيئت ها و مسئولان قرار گرفت        
ارمنيـان  . ملي روابط اچميادزين و مقام رهبري كليسايي اسـتامبول تـشريفاتي گرديـد            

ساكن امپراتوري عثماني كارهاي كليسايي خود را مطابق اين قانون اساسي ملي انجـام              
اساسي ملي فقط در حوزه هاي اسقفي ارمني لبنـان و           در حال حاضر قانون     . مي دادند 

  . 85سوريه اجرا مي شود و ديگر حوزه ها داراي آئين نامه هاي مخصوص خود هستند
پذيرفته و بـا آئـين   “ مركز رهبري كليسيايي كيليكيه قانون اساسي ملي را اصولا  

، نامه مخصوص الحاقي مقرراتي در مورد شـوراي ملـي، شـوراهاي سياسـي و مـذهبي         

‐ ٢٠، ص ص ١٩٩٤ اسقف اعظم مسروپ آشچيان، صفحاتي از تاريخ كليساي ارمني، ايروان ‐ ٨٤                                                           
١٧ .  
  .١٩ ص… خصوصيات سازمان اداري كليساي ارمني ‐ ٨٥
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شوراها و هيئـت هـاي مـذكور در قـانون     . انتخاب رهبر و كفيل وي وضع نموده است  
  . 86با مردم مرتبط مي باشند و با آنها سرو كار دارند” اساسي ملي مستقيما

در شوراي نمايندگان توسط مردم انتخاب شـده شـوراي روحانيـان نيـز بـه آنهـا                  
ي و رياست اسـقف تـشكيل       مجمع نمايندگان حوزه اسقفي  تحت رهبر      ” ملحق و جمعا  

مجمع خود براي انجام امور جاري حوزه اقدام به انتـصاب شـوراي خليفـه               . مي گردد 
از ميان غير روحانيان و با تخصص ها و تجارب مـورد نيـاز              ” گري مي كند كه معمولا    

شوراهاي مختلف از جمله شوراي آموزشي،      ” ضمنا. براي اين منظور انتخاب مي شوند     
وراي حفظ اماكن و كليساها و غيـره بـراي انجـام وظـايف محولـه                شوراي خانواده، ش  
  .نصب مي گردند

  .٢٠ همانجا ص‐ ٨٦                                                           
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  3پيوست 
   كليسايي-آيين نامه ويژه تشكيل شوراي ملي

 در 1945 ژوئـن  19متن اين آيين نامه توسـط جـاثليق گئـوگ شـشم بـه تـاريخ             
  :اچميادزين مقدس تصويب و ابلاغ شده است

  سايي  كلي-آيين نامه ويژه تشكيل شوراي ملي
 كليسايي عـالي تـرين ارگـان قانونگـذاري كليـساي حواريـون              - شوراي ملي  -1

  .ارمنستان محسوب مي شود
  . كليسايي در اچميادزين مقدس برگزار مي شود- جلسات شوراي ملي-2
 كليسايي به دعوت جاثليق و بطريق اعظم كل ارمنيـان           - جلسات شوراي ملي   -3

  .تشكيل مي گردد
 كليـسايي را بعهـده      -ظم كل ارمنيان رياست شوراي ملـي       جاثليق و بطريق اع    -4
  .دارند

  . جاثليق كيليكيه، بطريق هاي اورشليم و استامبول اعضاي اصلي شورا هستند-5
 در صورت بيماري جاثليق كـل ارمنيـان، شـوراي جـاثليق كيليكيـه، بطريـق                 -6

در . د كليـسايي را عهـده دار خواهنـد ش ـ         -اورشليم يا استامبول رياسـت شـوراي ملـي        
صورت عدم حضور اينان، قائم مقام جاثليق كل بنا به فرمان جاثليق رياسـت شـورا را                 

  .   بعهده خواهد گرفت
  : كليسايي مي باشند- مسايل عمده زير جزو مسئوليت هاي شوراي ملي-7

  . انتخاب جاثليق و بطريق اعظم كل ارمنيان-الف
  .س انتخاب اعضاي شوراي عالي روحاني اچميادزين مقد-ب
  . كليسايي- برقراري قانون اساسي ملي-ج
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  . بررسي و تصميم گيري در مورد مسايل قانوني و عمومي كليسا-د
  . تنظيم اوضاع اقتصادي كليسا-ه
 كليسايي دستور جلسه فعاليت ها و آيين نامـه داخلـي كارهـاي       - شوراي ملي  -8

  .خود را تعيين مي كند
  : از كليسايي عبارت هستند- اعضاء شوراي ملي-9

  . اعضاء شوراي عالي روحاني اچميادزين مقدس-الف
  . جاثليق كيليكيه و اسقف هايش، بطريقهاي اورشليم و استامبول-ب
  . كليه رهبران كليساي ارمني-ج
  . كليه اسقف هاي كليساي ارمني-د

در صورت مقدور نبودن شركت رهبر كليسا در شورا، نماينده روحـاني            : تبصره
  .يان حوزه مربوطه در جلسه شركت مي كندبنا به انتخاب روحان

 اچميادزين مقدس، كيليكيه، جماعت اورشليم، بطريقيه استامبول هـر يـك            -10
  . كليسايي هستند-داراي يك نماينده در شوراي ملي

 افراد غير روحاني با حداقل سي سال سن جزو جامعـه مـسيحي ارمنـي مـي                  -11
  . كليسايي باشند-توانند اعضاء شوراي ملي

 مردم هر حوزه اسقفي توسط يـك يـا چنـد نماينـده خـود مـي تواننـد در                     -12
  . كليسايي شركت كنند-شوراي ملي

 هزار نفر ، هر حوزه يك نماينده جهت شركت در شورا مي             25 به ازاء هر     -13
  .  تواند داشته باشد

  . هزار نفر باشد10 هزار نفر آخر مي تواند كامل نباشد اما نبايد كمتر از 25
  :تبصره
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 هر حوزه اسقفي بـه تعـداد نماينـدگان منتخـب خـود اعـضاء علـي البـدل                    :الف 
انتخاب مي كند و در صورت عدم شركت اعضاء اصلي، بجاي آنان در جلسه شـركت             

  . مي كنند
 هر حوزه اسقفي بر اساس آمار به نواحي تقسيم مي شود، به اين ترتيب كـه                 :ب

  . هزار نفر تشكيل شده باشد25هر ناحيه از 
 كليـسايي، افـراد روحـاني و        - در انتخاب نمايندگان حوزه اي شوراي ملي       -14

  .غير روحاني بالغ مي توانند شركت كنند
  . هر هزار نفر يك نفر وكيل انتخاب مي كند-15

  .جوامع قليل العده براي انتخاب نماينده متحد مي شوند: تبصره
  .خارج انتخاب نمايند وكيل ها مي توانند نماينده را از ميان خود و يا از -16
 كليسايي، اعضاء علي البدل و وكيل هـاي         - انتخاب نمايندگان شوراي ملي    -17

حوزه هاي خارج از مرزهاي اتحاد شوروي بر اساس اساسـنامه هـا و آئـين نامـه هـاي                    
ارمني محلي و يا بر اساس سنتي كه توسط اين اساسنامه هـا حكـم شـده صـورت مـي                     

  .گيرد
ه هر گونه نكات مـبهم در انتخـاب نماينـدگان شـوراي            تصميم گيري در بار    -18

  . كليسايي بعهده شوراي عالي روحاني اچميادزين مقدس است-ملي
 در صورت نياز، شـوراي عـالي روحـاني اچميـادزين مقـدس توضـيحات و             -19

دستورهاي لازم را ابـلاغ مـي كنـد امـا جاثليقيـه كيليكيـه، بطريقيـه هـاي اورشـليم و                      
  .ساسنامه هاي داخلي خود تصميم گيري مي كننداستامبول بر اساس ا

 در صورت رحلت جاثليق كل، قائم مقام جاثليق و شـوراي عـالي روحـاني                -20
 كليسايي جهت انتخاب جـاثليق جديـد دعـوت بـه            -اچميادزين مقدس از شوراي ملي    

  .جلسه مي كنند
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  انتخاب جاثليق جديد حداكثر تا شش ماه پس از رحلت جاثليق قبلـي بايـد               -21
  .انجام گيرد

  ايـن آئـين نامـه در معبـد اصـلي             6 انتخاب جـاثليق كـل بـر اسـاس مـاده               -22
  .اچميادزين مقدس انجام مي گيرد

 كليـسايي  - نحوه برگـزاري انتخـاب جـاثليق كـل ارمنيـان را شـوراي ملـي        -23
  .مشخص مي نمايد

 ژوئـن سـال     19 كليـسايي در روز      -اين آيين نامه در جلـسه سـوم شـوراي ملـي           
  .تصويب و مورد تأييد قرار گرفته است 1945

   87 كليسايي-دبيرخانه شوراي ملي

، ص ١٩٩٤ اسقف اعظم مسروپ آشچيان، صفحاتي از تاريخ كليساي ارمني، چاپ دوم ايروان ‐ ٨٧                                                           
  .١٧٧‐١٧٩ص 
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  4پيوست 
  سلسله مراتب كليساي ارمني

سلسله مراتب يا اركان كليساي حواريون ارمنستان از چهار رتبه و حوزه تـشكيل      
اين اركان يا مقرها يـا حـوزه        . مي شود و اين امر به سازمان اداري كليسا بستگي دارد          

غيـر از ايـن هـا حـوزه         . تند از جاثليقيه، بطريقيه و مقرها يا حوزه هاي رهبري         ها عبار 
چهـار ركـن و     . هاي اسقفي نيز وجود دارند كه تحت نظارت جاثليقيه ها قـرار دارنـد             

  :مرتبه كليساي ارمني عبارت هستند از
   جاثليقيه كل كليساي ارمني-1

) در قديم واغارشـاباد (مقر جاثليق كل كليساي ارمني در شهر اچميادزين مقدس         
در نزديكي شهر ايروان پايتخت جمهوري ارمنستان واقع است و داراي قدمت حـدود               

اشاره شد زماني جاثليقيه هـاي گرجـستان و   ” همانگونه كه قبلا  . دو هزار سال مي باشد    
گرجيـان در سـده هفـتم       . اران نيز تحت قيموميت جاثليقيه كل ارمنستان قرار داشـتند         

را از جاثليقيه ارمنستان اعلام كردند و جاثليقيه اران نيز بخـاطر اسـتحاله              استقلال خود   
بطريـق  جاثليق كل كليسا داراي لقـب       . 88 از ميان رفت   19و اضمحلال ارانيان در سده      

لفظ جاثليق از ابتداي تأسيس كليساي رسمي ارمنـستان و در مـورد          .  نيز مي باشد   اعظم
 و به وي القابي چـون رئـيس كاهنـان، پـدر             .خاندان گريگور روشنگر كاربرد نداشت    

  .، سراسقف داده مي شد)هايراپت(روحاني بزرگ 
جاثليقيـه  خانـدان بـزرگ كيليكيـه يـا بـه اختـصار             ) جاثليق نـشين  ( جاثليقيه   -2
   كيليكيه

  .١٢٠ بطريق ماغاكيا اورمانيان، تاريخ كليساي ارمني، ص ‐ ٨٨                                                           
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 كه مقر رهبري جاثليق كل كليساي ارمني كه از چند سده قبل بـه            1441از سال   
كيليكيه منتقل شده بود و در اين سـال هـا حكومـت             علل ناامني در ارمنستان اصلي به       

هاي ارمني در كيليكيه نيز منقرض شده بودند، مقـر رهبـري كيليكيـه بـه موجوديـت                 
خود ادامه داد و از اتفاق راي با تصميم استقرار مجـدد رهبـري در اچميـادزين سـرباز      

پايتخـت  در آن زمـان ايـن مقـر در شـهر سـيس      . زد و تاكنون به همين نام وجود دارد    
 1915پادشاهي سابق ارمني كيليكيه واقع بود تا اينكه در اثر قتل عام ارمنيان در سال                

 به آنتيلياس در نزديكـي بيـروت        1930از سال   ” ضربات سنگيني تحمل نمود و اجبارا     
  .پايتخت لبنان منتقل گرديد

  )بطريق نشين اورشليم( بطريقيه اورشليم -3
 شد از دير باز محل زيـارت ارمنيـان مـسيحي و     مفصل تر بيان  ” همانگونه كه قبلا  

مقـر بطريـق در هاكبيـانتس مقـدس         . داراي كليساهاي كوچك و بـزرگ بـوده اسـت         
يكـي از   . اورشليم واقع در كوه صـيون محـل شـهادت هـاكوبوس حـواري مـي باشـد                 

. وظايف مهم اين بطريقيه حفظ و حراست از امـاكن مقدسـه متعلـق بـه ارمنيـان اسـت                
امعه روحاني انتخاب مي شود و مردم و افراد غير روحاني در امـور              بطريق از طرف ج   

  .مربوطه دخيل نيستند
  )قسطنطنيه( بطريقيه استامبول -4

وي پـس از    .  تأسـيس شـد    1461اين بطريقيه در زمان سلطان محمد فاتح در سال          
هـواكم اسـقف بروسـا      . تصرف قسطنطنيه به اقوام غير مسلمان امتيازاتي اعطـاء نمـود          

اكنـون ايـن    . بطريق ها رابط مردم با حكومت بودنـد       . ن اولين بطريق انتخاب شد    بعنوا
  .    89بطريقيه بنام بطريقيه ارمنيان تركيه اشتهار دارد

  درجات روحاني كليساي ارمني

  .٢٦‐٢٨، ص١٣٧٥: ، تهران١، جلد ”وغارزاكش“ اسقف اعظم آرداك مانوكيان، ‐ ٨٩                                                           
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روحانيان عزب و روحانيان    . روحانيان كليساي ارمني بطور كلي دو گروه هستند       
  . ند به درجات عالي رهبري برسندتنها روحانيان دسته اول مي توان. متأهل

در كليــساي ارمنــي اعطــاء درجــات روحــاني از طريــق دســتگذاري و انتــصاب  
  .صورت مي گيرد

بـــــه (درجـــــه رهبانيـــــت و راهـــــب : درجـــــات روحـــــاني عبارتنـــــد از
ــي ــد   ) abeghayutyunارمنـ ــاد و مجتهـ ــه اجتهـ ــت و   (درجـ ــي وارتاپـ ــه ارمنـ بـ

ــاپتوتيون ــاد اع)vartapetutyunوارت ــه اجته ــم ، درج ــد اعظ ــم، مجته ــي (ظ ــه ارمن ب
ــت  ــوين وارتاپ ــقف  ) dsayraguyn vartapetزايراگ ــقفي و اس ــي  (و اس ــه ارمن ب
yepiskoposutyun   و yepiskopos .(         اسقفي اعظم لقبي است كه با فرمان جـاثليق

  .مقام جاثليقي هم درجه روحاني است و هم مقام. اعظاء مي شود
. علــم مبلـغ، رهبــري، بطريقــي شــبان روحـاني، م : مقامهـاي كليــسايي عبارتنـد از  

در كليساي ارمنـي دو مقـام بطريـق وجـود دارد، بطريـق              . بنابراين بطريقي مقام است   
اورشليم كه از طرف جامعه روحاني منصوب مـي شـود و بطريـق اسـتامبول از طـرف        

  .      شوراي مربوطه منتصب مي گردد
مه كليسا مجبـور بـه      رهبر و بطريق مي توانند استعفاء دهند و يا بر اساس آئين نا            

 به  sarkavag(ساكاواك  : روحانيان عزب داراي اين مقامها هستند     . 90استعفاء گردند 
ــا پهلــوي  ــه ي ــان فارســي ميان ، )خــدمتگزار و خــدمتكار=كــاواك +رئــيس =ســر : زب

، )، مجتهـد  vartapet(كه كشيش عزب است، وارتاپت خاص       ) ، راهب abegha(آبغا
، )yepiskopos(، اسـقف  )dsayraguyn vartapetمجتهـد اعظـم    (وارتاپت اعظم 
بـه  (و جـاثليق  ) patriarkبـه ارمنـي   (، بطريـق  )ark- yepiskopos(اسـقف اعظـم   

  ).katoghikosارمني 

  .٣٢، ص١جلد   اسقف اعظم آرداك مانوكيان، شوغارزاك،‐ ٩٠                                                           
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معادل درجه دكتري در دانشگاه هـاي اروپـا         ) وارتاپت اعظم (درجه اجتهاد اعظم    
درجـه بطريـق اعظـم فقـط مخـصوص جـاثليق كـل كليـساي ارمنـي در مقـر                     . 91است
مقر او خليفه گري ناميـده مـي   (رهبر يك حوزه يا خليفه  . ميدزين مقدس مي باشد   اچ

توسط مجمع نمايندگان آن حوزه بر اساس ليست پيشنهادي سـه نفـري از سـوي                ) شود
  .جاثليق انتخاب مي شود

 قـاري   -dernapan(  ،2( دربـان    -1: مقامهاي پايين تـر از كشيـشي عبارتنـد از         
)entertsogh(  ،3-يا سـوگند يـار    مسئول قسم )yerdemnetsutsich( ،4-  مـشعل 

  .jahenkal(92(بان 
دبيــر، : بطــور كلــي خــدمتگزاران كليــساي ارمنــي بترتيــب عبارتنــد هــستند از  

، آبغا، وارتاپت، وارتاپت اعظم، اسـقف، اسـقف اعظـم،           )كاهني(ساركاواك، كشيش   
  .   93)كاتوليكوس(و جاثليق ) پاتريارك(بطريق 

  .١٣١ بطريق ماغاكيا اورمانيان، كليساي ارمني، ص‐ ٩١                                                           
  .٧٧‐١٢، ص٢ اسقف اعظم آرداك مانوكيان، شوغارزاك، جلد‐ ٩٢
  . ١٩، ص ١٩٩١:  مجموعه پرسشهاي ديني، اجميادزين مقدس‐ ٩٣
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  5پيوست 
   

  آداب و رسوم كليساي ارمنياعياد و 
  

روشن تري از كليساي ارمني داشته باشيم ضروري        ” به منظور اينكه تجسم تقريبا    
بـا  . است نگاهي هر چند كوتاه و مختصر به اعياد و جشن ها و مراسم مهم آن بيفكنـيم              

توجه به حجم اثر حاضر تنها در مورد اعياد مهم توضيحاتي خلاصـه داده مـي شـود و                   
  .ارد تنها به ذكر نام آنها بسنده مي كنيمدر بقيه مو

: بطور كلي از ديدگاه مذهبي روزهاي ماه و سال به سه گروه تقـسيم مـي شـوند                 
در كليساي ارمني رسم است كه هر يك از       . 94اعياد، روزهاي مقدس و روزهاي پرهيز     

شخصيت هاي مهم مذهبي كه در گروه قديسين قرار گرفته اند، روزي از سال به آنان                
برخـي از  . تصاص يافته و اين روزها مورد احترام كليسا و مردم معتقد قـرار دارنـد            اخ

اعياد كليسا ريشه تاريخي مربوط به پيش از ميلاد مسيح دارند و بعدها در زمـره جـشن                  
 عيـد و    105حـدود   . هاي كليسا قرار گرفته و توسط كليسا و مردم برگزار مي شـوند            

  :   95پنج عيد مهم عبارتند از. روز مهم در كليساي ارمني وجود دارد
، )Nativity به انگليسي Sourp Dsenoundبه ارمني ( ميلاد مقدس مسيح -1

روز غسل تعميد مسيح نيـز      ” همين روز ضمنا  . در كليساي ارمني روز ششم ژانويه است      
 بـه انگليـسي     Jrorhnekبه ارمنـي    (مي باشد و به روز تبرك آب يا عيد خاج شويان            

Blessing of Water ويا Epiphany (نيز معروف است.  

  .اعظم آرداك مانوكيان، اعياد كليساي ارمني اسقف ‐ ٩٤                                                           
  .  ٢٢، ص١٩٩١:  مجموعه پرسشهاي ديني، اچميادزين مقدس‐ ٩٥
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عيـد رسـتاخيز   ). Easterبـه انگليـسي    Sourp Zaticبه ارمنـي  ( عيد پاك -2
  .مسيح مي باشد

اين عيـد منـشاء     ). در اصطلاح عوام عيد آب پاشي     ( وارتاوار يا عيد آبريزان      -3
پيش از مسيحيت داشته و عيد مربـوط بـه الهـه آسـتغيك بـود و پـس از مـيلاد مـسيح                        

برگـزار  ) Transfiguration of Jesus Christ(رت عيد تجلي عيـسي مـسيح   بصو
  .مي گردد

ــريم  -4 ــي ( جــشن عــروج حــضرت م ــه ارمن  Verapokhoumn Sourpب

Astvadsadsni ( به انگليسيAssumption of the Blessed Virgin Mary.  
ــه ارمنــي خاچوراتــسي( عيــد ســتايش خــاج -5 ــه انگليــسي Khachveratsب  ب

Exaltation of Holy Cross.(  
تعداد هفت عيد به حـضرت مـريم اختـصاص دارد و در مـورد صـليب يـا خـاج                     

اهم قديسين كليساي ارمني    . مقدس چهار مناسبت در كليساي ارمني برگزار مي گردد        
  :كه روز وعيدي به آنان اختصاص يافته  عبارت هستند از

 گريگـور   ساندوخت عزرا، وسـكيانك، سوكياسـيانك، بـاكره هـاي هريپـسيمه،           
روشنگر، تيرداد شاه، آريستاكس و ورتـانس، نرسـس بـزرگ، سـاهاك و مـسروپ و                 
شاگردان متـرجم آنـان، وارتانانـك، واهـان گوغتناتـسي، هـوانس ازنتـسي، گريگـور                
ــسي، موســس    ــسي، گريگــور تاتوات ــسي، نرســس شــنورهالي، هــوانس وروتنت ناركات

  .تاتواتسي
  
  

دوران ماقبل پيدايش مسيحيت دارنـد      برخي از اعياد كليساي ارمني كه ريشه در         
  :عبارت هستند از



  ١٩٠

  
  
  )tiarendaraj يا تيارنداراج  trendez( جشن ترندز -1

اين احتمـال هـم وجـود داد كـه          . به ياد چهل روزي است كه مسيح در معبد ماند         
اين عيد يكي از اعياد باقي مانده از زمان پاگانيـسم باشـد و آنهـم جـشني بـه مناسـبت                      

در . 96و پس از پذيرش مسيحيت با شرايط جديـد تطبيـق يافتـه اسـت    ) tir(خداي تير  
اين روز پس از انجام مراسم مذهبي خاص در كليساها آتش بزرگـي در حيـاط كليـسا                  

) توسط يـك شـمع  (افروخته شده و مردم با پريدن از روي آن و بردن آتش كوچكي   
جـشن چهارشـنبه سـوري      به خانه هايشان اين جشن را برگزار مي كنند و از اين نظر با               

  .شباهت دارد
  .به آن اشاره شد”  جشن وارتاوار كه قبلا-2
  )baregentan( بون بارگندان -3

بارگندان يا باريگندان به معني زندگي خير و ستوده، شـادمان و وفـور نعمـت و                 
يكشنبه پيش از روزه بزرگ را  بارگندان مي گويند و در ايـن روز         . روزفراواني است 

  . 97 و گوناگون استغذا مفصل تر
بـر  ) نوسرذ(باريگندان در دوران پيش از مسيحيت به هنگام عيد بزرگ ناواسارد            

پا مي شد و بازي هاي نقابـدار و انـواع پهلـواني هـا و زور آزمـايي هـا در روسـتاهاي              
  .برگزار مي گردد” ارمني با آيين ويژه انجام مي پذيرفت كه اكنون نيز عينا

روز . ادي و ارائه انتقاد نسبت به رهبران و بزرگان بـود          اين عيد از سويي روز آز     
 زيرا باقلا مـي خوردنـد و    baglakhoranبه ارمني (بعد از باريگندان به باقلاخوران 

  . معروف است) اين لفظ فارسي است
  .٤٢، ص١٩٩٢:  اسقف اعظم ماغاكيا اورمانيان، فرهنگ اعياد و مراسم كليساي ارمني، ايروان‐ ٩٦                                                           

  . ٤٩، ص١٣٦٠: اعياد كليساي ارمني، تهران.  اسقف اعظم آرداك مانوكيان‐ ٩٧
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  )، به معني تزيين با گلZaghkazard( زاغكازارد -4
د همـان روزي    در كتـاب مقـدس زاغكـازار      . آخرين يكشنبه روزه بـزرگ اسـت      

است كه حضرت عيسي با جلال و شكوه فراوان وارد اورشليم شـد و مـردم بـا شـاخه                    
پروفـسور آدونـتس ايـن عيـد را بـه قبـل از دوران               . هاي زيتون از او استقبال كردنـد      

 خداي طبيعت مي داند كه عيد بهـاران مـي           آرامسيحيت منتسب مي كند و آن را عيد         
  .98باشد

  ) عيد عروج حضرت مسيحHambarsum( هامبارسوم -5
ايـن عيـد چهـل روز پـس از عيـد            . در اين روز مردم به دشت و صحرا مي روند         

نـوعي  (جوانان اشـعاري در صـحرا مـي خواننـد           . پاك يا عيد رستاخيز مسيح مي باشد      
بـه نظـر آكادميـسين قاپانـسيان        .  ختم مي شـوند    جان گيولوم كه به اصطلاح    ) فالگيري
 در دوران قبل از مسيحيت بـود كـه بعـدها از             آرا پرستش    بازمانده جان گيولوم مراسم  

  .99طرف كليسيا مسيحي ارمنستان پذيرفته شده با آيين مسيحي به هم آميخته است
  )جشن تبرك انگور ،Khaghogh- orhnek( خاغوغ اورهنك -6

اين جشن روز عيد حضرت مريم و پس از اختتام مراسم عشاء رباني در بامدادان               
، بعد از دعا و نيايش طي تشريفاتي سه بار انگورها تبرك شـده آنگـاه         انجام مي پذيرد  

) سال نـو  (در ارمنستان قديم و در ايام آمانور        . ميان حاضران در كليسا تقسيم مي شود      
و عيد آناهيت الهه بزرگ، مردم انواع ميوه ها و گياهان را به معبد آناهيت هديـه مـي                   

 بـصورت تبـرك آنگـور در آمـد و از            كردند ولي پس از مسيحيت تمـام ايـن مراسـم          
  100.جانب كليسا پذيرفته شد

  

  .٧١‐٧٧اعياد كليساي ارمني، ص. قف اعظم آرداك مانوكيان اس‐ ٩٨                                                           
  .١٠٠‐ ١٠٢ اعياد كليسيا ارمني، ص‐ ٩٩

  .١٢٢‐١٢٥ همانجا، ص ‐ ١٠٠



  ١٩٢

  مراسم يادبود درگذشتگان
  
  )، يا درگذشتگانmerelots( مراسم مرلوتس -1

به موجب آيين هاي كليسايي پس از برگزاري اعياد بزگ مذهبي مردم موظفنـد      
نخـست در نمـاز خانـه    . بر مزار درگذشتگان خود حاضر و مراسم خاصـي اجـرا كننـد         

قبرستان مراسم عشاء رباني انجام گرفته سپس كشيشان برسر مزار اموات حاضر و طي              
  .تشريفاتي براي آمرزش روح آنان دعا مي خوانند و كندر دود مي دهند

  )هوگه هانگيست( اجراي مراسم ختم -2
اين مراسم يا آرامـش روح بخـاطر آمـرزش و آرامـش روان امـوات انجـام مـي                    

مذهبي مربوطه در روز پس از مرگ و سپس روزهاي هفـتم،          در گذشته مراسم    . پذيرد
اما اكنون بيشتر در چهلـم و سـالروز مـرگ انجـام مـي               . چهلم و سال انجام مي گرفت     

در ايـن   . البته ارمنيان ايران در شب هفت نيز همين مراسم را برگزار مـي كننـد              . گيرد
  . 101مراسم سرودهاي خاصي خوانده و آيه هايي از انجيل تلاوت مي شود

  
  
  
  

  روزه در كليساي ارمني
  

و عيـد پـاك بـه دوران روزه بـزرگ           ) برقنـدان (فاصله زمـاني ميـان باريگنـدان        
از نظـر كليـسا در   . گفته مي شود) meds- bas (مدس باسشهرت دارد كه به ارمني 
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  ١٩٣

سال شش ماه را بايد با روزه هاي مختلف و ششماه ديگـر را بـا نيـايش و شـكرگزاري                     
  .بسر برد

  :ي سال بصورت زير مي باشندروزه ها
بنا به دستور حواريون روزهـاي يكـشنبه و آدينـه           :  روزه يا پرهيز يك روزه     -1

  .براي روزه هاي يك روزه تعيين شده است
 ايــن روزه از ســوي  ،)arajavorats( روزه پــيش درآمــد يــا آراجــاوراتس -2

  .گريگور روشنگر تعيين شده و مدت آن پنج روز است
منتــسب بــه گريگــور روشــنگر و دو تــن از : يــا روزه هفتــه اي شــاباتاباهك -3

  .قديسين است كه با تشريفات خاصي برگزار مي شود
اين روزه از چهـار و هـشت و يـك و            ): navagadiats( روزه ناواگادياتس    -4

  .پنج روز تشكيل مي شود كه هنگام پنج عيد مهم كليسيايي برگزار مي شود
بزرگترين و طولاني ترين روزه است كه از        :  روزه بزرگ يا كاراسنورداكان    -5

  .جانب حواريون وضع گرديده است
يعنـي از دوشـنبه بعـد از بارگنـدان تـا روز             .  روز طول مي كشد    48روزه بزرگ   

  . روز اين روزه را كاراسنورداكان مي نامند40. شنبه بزرگ يا در ميان هفت هفته
ژه غذاهاي تهيـه شـده از       در روزه بزرگ مردم از خوردن بيشتر خوراكي ها بوي         

البته روزه اجباري نيست و با توجه به        . گوشت، شير، تخم مرغ و غيره پرهيز مي كنند        
وضع و موقعيت اشخاص فـرق مـي كنـد و فلـسفه آن بيـشتر سـلامت روح و سـلامت                  

حـضرت مـسيح كـساني را كـه تظـاهر بـه روزه داري و روزه                 . كامل جسم مـي باشـد     
ده است و فرموده است كه رفتار و كـردار نيـك از             خواري مي كرده اند سرزنش كر     

  .102روزه جدا است
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  ١٩٤

  



  ١٩٥

  

  6پيوست  
  

  قديسين كليساي ارمني
  
او در  . اولين شاه در ميان همه ملل كه به خداونـد ايمـان آورد            :  آبكار مقدس  -1

پايخت آن ادسيا بـود كـه اورهـا نيـز     (يا اسروين بود ” ميانرودان ارمني“سده اول شاه  
  .)ناميده مي شود

اولين شخص در دربار بود كه به مسيحيت گرايش يافت          :  اسقف آده مقدس   -2 
  .و توسط تادئوس حواري بعنوان اولين اسقف منطقه دستگذاري و منصوب شد

دختر پادشـاه   . اولين باكره شهيد در كليساي ارمني     :  باكره ساندوخت مقدس   -3
  .سانتروك جانشين آبكار

  . نفر بودند37.  باكره هاي هريپسيمه و گايانه-4
پنج نفر  . اينان اولين عابدان و زاهدان منزوي ارمني بودند       :  وسكيانك مقدس  -5
  .بودند

  . نفر از درباريان پادشاه آرتاشس بودند19:  سوكياسيانك مقدس-6
  .جزو اولين زاهدان مسيحي بودند:  آنتون و كرونيدس مقدس-7
  .ستانبنيانگذار رسمي كليساي ارمن: گريگور روشنگر مقدس-8
اولين پادشاه بود كه با پذيرش مسيحيت آن را مـذهب      :  پادشاه تيرداد مقدس   -9

  .رسمي ارمنستان اعلام نمود
آشخن همسر پادشـاه تيـرداد و خـسرودخت         :  آشخن و خسرودخت مقدس    -10

  .دختر خسرو پدر تيرداد بود



  ١٩٦

  .فرزند كوچك گريگور روشنگر:  آريستاكس مقدس-11
  .رشد گريگور روشنگرفرزند ا:  ورتانس مقدس-12
  .فرزند ارشد ورتانس مقدس:  گريگوريس مقدس-13
  .فرزند كوچك ورتانس مقدس:  هوسيك مقدس-14
  .نوه گريگور روشنگر:  نرسس بزرگ-15
  .شاگرد گريگور روشنگر:  دانيل مقدس آشوري-16
  .همكار صميمي نرسس بزرگ:  اسقف خاد مقدس-17
 سـاله بـر مـسند رهبـري كليـساي          51دوران طولاني   :  ساهاك مقدس پارتي   -18

  .ارمني نشست
مخترع الفباي ارمني و مترجم كتاب مقـدس بـه         :  مسروپ ماشتوتس مقدس   -19

  .زبان ارمني
بـه عنـوان سـپاهي مـسيحي در         . از نظر مليت يوناني بـود     :  ساركيس مقدس  -20

اشاعه مسيحيت و كمك به فقرا تلاش كرد و به شـهادت رسـيد و كليـساي ارمنـي بـه                     
عدم توجه ملل و كليـساهاي ديگـر بـه دلاوري هـاي دينـي او، نـام وي را جـزو                      علت  

  .قديسين خود ثبت كرد
  . استپانوس اولنتسي مقدس و معتقدان او-21
سـال  (مدافعان كليساي ارمنـي  .  وارتان ماميكنيان مقدس و دلاوران آواراير    -22

  .در برابر دست درازي هاي شاهان ساساني و مغان زرتشتي) 451
  .   يغيشه وارتاپت مقدس، تاريخنگار نبرد آواراير-23
پدر روحاني نمونه انديـشمند مـذهبي نبـرد آوارايـر،           .  غوند يانيك مقدس   -24

  .جاثليق هوسپ و ديگر روحانيان



  ١٩٧

 نفـر از آنـان شـاگردان        60.  مي رسـد   100تعداد آنان به    .  مترجمان مقدس  -25
 نفـر از آنـان      30تنها نـام    . ند نفر شاگردان مسروپ ماشتوتس بود     40ساهاك پارتي و    
  .يغيشه، موسس خورناتسي، داويت آنهاغت و غيره: باقي مانده است

  .دختر وارتان ماميكنيان) معروف به واردني( شوشان مقدس -26
  .با مغان زرتشتي مقابله كردند:  آتوميانك مقدس-27
  .پارسي بود” اصلا:  گريگوريس راژيك مقدس-28
  .پارسي بود” اصلا: دس آستوازادور ماخوژ مق-29
دو نفر اول بـرادر و سـومي شـاگرد آنـان            .  تاتول، واروس، توماس مقدس    -30

  .از شركت كنندگان در نبرد آواراير. بود
  .در زمان مرزباني سمبات باگراتوني:  هفت گياهخوار-31
شاگرد داويت آنهاغت، جاثليق كليـساي ارمنـي در         .  هوانس ازنتسي مقدس   -32

717.  
  .در زمان او اعراب بر ارمنستان حاكم شدند. گوغتناتسي مقدس واهان -33
پارسـي و از سـپاهيان لـشكر اعـراب در           ” اصـلا .  داويت دوينتـسي مقـدس     -34

  .  ارمنستان بود
اينان فرزندان حاكم عـرب بودنـد كـه         .  ساهاك و هوسپ كارنتسي مقدس     -35

زنـدانش اجـازه داد   در شهر كارين با يك زن ارمني ازدواج كرده بود و به همسر و فر         
  .كيش مسيحي را حفظ كنند

  .فرزندان حاكم ارمني سباستيا بودند: گوهاريانك مقدس-36
  .دو برادر از خاندان آرزروني:  ساهاك و هامبازاسپ-37
يكي از چهره هـاي سرشـناس كليـساي ارمنـي و            .  نرسس شنورهالي مقدس   -38
  ).1166-1173(جاثليق 



  ١٩٨

  .دان اربلياناز خان:  هوانس ورتنتسي مقدس-39
از چهـره هـاي سرشـناس       . فرزند يك پيـشه ور    :  گريگور تاتواتسي مقدس   -40

  .كليسا
آخرين قديس است كه از سوي كليـساي ارمنـي          .  موسس تاتواتسي مقدس   -41

  .معاصر شاه عباس). 1578متولد سال . (داراي مقام عالي است
قـرا دارنـد و     ) جبرائيـل و ميكائيـل    (غير از نامبردگـان، قبـل از آنـان فرشـتگان            

  . 103قديسين مسلم كليسا محسوب مي شوند
  

  .٥‐٦٣، ص ١٩٩٨: ايروان.  مهروژان باباخانيان، تذكره قديسين‐ ١٠٣                                                           



  ١٩٩

  

   7پيوست  
  

    فهرست رهبران و جاثليق هاي كليساي ارمني و
   نحوه انتصاب آنان

  
     104پيش از رسميت مسيحيت در ارمنستان: الف

  .)م43-66( تادئوس حواري -1
  .)م60-68( بارتوغيمئوس حواري -2
  .)م68-72( زاكاريا هايراپت -3
  .)م77-92(درنرسه هايراپت  آ-4
  .)م93-123( موشه هايراپت -5
  .)م121 -150( شاهن هايراپت -6
  .)م151 -171( شاوارش هايراپت -7
  .)م172-190( غونديوس هايراپت -8
  )240 -270؟( مهروژان هايراپت -9
  
   پس از رسميت يافتن مسيحيت در ارمنستان-ب
  .رداد پادشاه ارمنستانبه فرمان تي.) م302 -325( گريگور روشنگر -1
  .به فرمان گريگور روشنگر) 325 -333پارتي ( آريستاكس پارتو -2

  . جلد سوم، پيوست اول) چاپ دوم(، ١٩٦١: بيروت. ”آزگاپاتوم“ ماغاكيا ارمانيان، ‐ ١٠٤                                                           
اسقف اعظم مسروپ آشچيان، . ١٩٧‐٢٠٧، ص ١٩٥٢:    از همين نويسنده، كليساي ارمني، بيروت

  .  ١٦١‐١٧٦، ص ١٩٩٤:صفحاتي از تاريخ كليساي ارمني، ايروان



  ٢٠٠

  .بصورت موروثي” احتمالا) 333 -341( ورتانس پارتو -3
  .جانشين ورتانس.) م341 -347( هوسيك پارتو -4
  .به انتخاب ناخارارها.) م348 -352( پارن آشتيشاتتسي -5
  .است بزرگان دربار آرشاك شاهبه خو) 353-373( نرسس پارتو -6
  .، شوراي دنيوي)373 -377( شاهاك اول مانازگرتاتسي -7
  .از اعقاب آغبيان) 377 -381( زاون اول مانازگرتاتسي -8
  .موروثي) 381 -386( آسپوراكس اول مانازگرتاتسي -9

  .جانشين آسپوراكي.) م387 -436( ساهاك اول پارتو -10
به امر ناخارارهاي ارمني يا خواست      .) م437 -452( هوسپ هوغوتسمتسي    -11
  .ماشتوتس
  .از خاندان آعبيانوس، موروثي) 452 -456( مليته اول مانازگرتاتسي -12
  ).456 -461( موسس اول مانازگرتاتسي -13
  .ارمنيان او را انتخاب كردند) 461 -476( گيود آرا هزاتسي -14
  ).478 -490( هوانس اول مانداگوني -15
بعنـوان  ” ، شاگرد مانـداگوني و احتمـالا      )490 -516(ن اول وتمستسي     بابك -16
  .جانشين او
  ).516 -526( ساموئل اول آرزگتسي -17
  ).526 -534( موشه اول آيلابرتسي -18
  )534 -539( ساهاك دوم اوغكتسي -19
  ).545 -540( كريستاپور اول تيراريجتسي -20
  ).545 -548( غوند اول يراستسي -21
  ).548 -557( دوم باگروانداتسي  نرسس-22



  ٢٠١

  ).557 -574( هوانس دوم گابغيان -23
  ).   574 -604( موسس دوم يغيواردتسي -24
بـه درخواسـت سـمبات بـاگراتوني        ) 607 -615( آبراهام اول آغباتانتـسي      -25

  .مرزبان و تأئيد شاه ايران
  ).615 -628( كوميتاس اول آغتستسي -26
  .، به كوشش وارازتيروس مرزبان)628 -630( كريستاپور دوم آپاهوني -27
  .شوراي اسقفان و اشراف). 630 -641( يزر اول پاراژناگردتسي -28
  ).641 -661( نرسس سوم ايشخانتسي -29
  ).667 -677( آناستاس اول آگورتسي -30
  ).667 -677( ايسرايل اول وتٍمسٍتسي -31
  ).677 -703( ساهاك سوم زوراپورتسي -32
  ).703 -717(ول آرچيشتسي  يغيا ا-33
  ).717 -728( هوانس سوم اُزنتسي -34
  ).728 -741( داويت اول آرامونتسي -35
  ).741 -764( تيرداد اول وتمستسي -36
  ).764 -767( تيرداد دوم داسناورتسي -37
  ).767 -775( صيون اول باونتسي -38
  ).775 -788( يسايي اول يغيپا تروشتسي -39
  ).788 -790(ل دونتسي  استپانوس او-40
  ).790 -791( هواب اول دونتسي -41
  ).791 -792( سوغومون اول كارنتسي -42
  ).792 -795( گئوگ اول بيوراكانتسي -43



  ٢٠٢

  ).795 -806( هوسپ دوم پارپتسي -44
  ).806 -833( داويت دوم كاكازتسي -45
  ).833 -855( هوانس چهارم اُوانتسي -46
  ).855 -876( زاكاريا اول زاگتسي -47
  .به خواست پادشاه آشوت) 877 -897( گئورگ دوم گارنتسي -48
  .به خواست پادشاه سمبات) 897 -898( ماشتوتس يغيواردتسي -49
  ).898 -929( هوانس پنجم در اسخاناگردتسي -50
  ).929 -930( استپانوس دوم رشتوني -51
  .پوراكانبه خواست پادشاه واس). 930 -941( تئودوروس اول رشتوني -52
  .به خواست پادشاه واسپوراكان) 941 -946( يغيشه اول رشتوني -53
به خواست پادشاه گاگيك آرزروني پادشاه      ). 946 -968( آنانيا موگاتسي    -54

  .و آباس باگراتوني
  ).968 -969( واهان اول سيوني -55
  ).969 -972( استپانوس سوم سوانتسي -56
  . خواست شاهبه) 973 -992( خاچيك آرشاروني -57
  .به خواست پادشاه گاگيك). 992 -1019( سارگيس اول سوانتسي -58
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  8پيوست 
     

   نگاهي كوتاه به چگونگي جابجايي مقر جاثليق كل كليساي ارمني 
  در طول تاريخ

  
  . در اچميادزين484-5 تا 301 از -1
  ).جاثليق مانداگوني( جابجايي به شهر دوين 5/484 -927 -2
  ).جاثليق هوهان تاريخنگار(و آغتامار ، زوراوانك 927 -947 -3
  . آرگينا، جاثليق آنانيا موكاتسي947 -1001 -4
  .، آني، جاثليق ساركيس سوانتسي1001 -1051 -5
  .، سباستيا1051 -1062 -6
  . تاوبلور، جاثليق خاچيك دوم1062 -1065 -7
  .، زامنداو، جاثليق گريگور وكاياسر1066 -1090 -8
  .ارمير دركسون، وانك ك1090 -1116 -9

  . دژ زووك، جاثليق گريگور سوم پاهلاووني1149-1116 -10
  . هرومكلا، جاثليق گريگور پاهلاووني1149 -1292 -11
  .، سيس پايتخت پادشاهي ارمني كيليكيه-1293 -1441 -12
 تـــا كنـــون، بازگـــشت بـــه اچميـــادزين، جـــاثليق گراگـــوس -1441 از -13
  . 105ويراپتسي

  .١٦٥، ص ١٣٧٥: ، تهران١ اسقف اعظم آرداك مانوكيان، شوغارزاك، جلد ‐ ١٠٥                                                           
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  9پيوست 
  

  هي به تاريخ تدوين و ترجمه هاي كتاب مقدسنگا
  

 بـه انگليـسي   Sourp Girk يـا  astvadsashounchبـه ارمنـي   (كتاب مقدس 
The Bible ( عهد عتيقاز دو بخش)   به ارمنـيhin- ktakaran   بـه انگليـسي Old 

Testament (  عهد جديد و)    به ارمنيnor-ktakaran     و بطور كلي avetaran   بـه 
 و 39بخـش اول شـامل   . تشكيل شده اسـت ) Gospel يا New Testamentانگليسي 

البتـه از ابتـدا ايـن       .  كتاب مي باشد   66مجموعه  ” كه جمعا .  كتاب است  27بخش دوم   
كتابها بصورت مجموعه كتاب مقدس در نيامده بـود و بعـدها در اثـر ازديـاد آنهـا در                    

وديان اسـت   عهد عتيق مورد قبول مسيحيان و يه      . قالب يك مجموعه گردآوري شدند    
  .اما عهد جديد تنها مورد پذيرش مسيحيان مي باشد

عهد عتيق در نزد يهوديان شامل سه بخش عمـده اسـت و ايـن سـه بخـش مرجـع                     
انجيـل  :  كتابهاي عهد جديد از سه بخش تشكيل مـي شـوند  . مذهبي آنها بشمار مي رود   

د عتيق در آغاز    بطور كلي كتابهاي عه   . ها، اعمال و رساله هاي رسولان، مكاشفه يوحنا       
زبـان دوم  . به زبان عبري و چند كتاب نيز به زبان يونـاني و آرامـي نگاشـته شـده انـد             

قابل ذكر است كه در زمان حضرت مسيح زبان رايـج           . كتاب مقدس زبان يوناني است    
در فلسطين و يهوديه زبان آرامي بود و خود ايشان به اين زبان صحبت مي كردند كـه                 

  ).مانند زبان هاي عبري، عربي، آشوري( شمار مي رفت جزو زبانهاي سامي به
   .انجيل متي نيز به همين زبان نوشته شد

در اثــر (كتــاب عهــد عتيــق بــه علــت گــسترش زبــان يونــاني در غــرب و شــرق 
 پيش از ميلاد به يوناني ترجمـه        200در سال   ) كشورگشايي هاي اسكندر و جانشينانش    
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زبـان سـوم    . ر مصر به يوناني تكلم مي كردند      شد زيرا يهوديان چه در فلسطين و چه د        
بخـش هـايي   . آرامي زبان درباري بابل محسوب مي شد     . كتاب مقدس زبان آرامي بود    

  .از كتاب مقدس به همين زبان نوشته شده است
بـه همـه    ” كتاب مقدس تقريبـا   .كتابهاي عهد جديد به زبان يوناني نوشته شده اند        

  . از هر كتاب ديگري در دنيا منتشر شده استزبان هاي دنيا ترجمه شده است و بيش
  

  قديمي ترين نسخ كتاب مقدس
از روي متن موسوم به هفتاد مترجم نـسخه         . م350 نسخه واتيكان كه در سال       -1

ــون در واتيكــان نگــه داري مــي شــود   ــرداري شــده اســت و اكن ــرين و . ب ــديمي ت ق
ربـوط بـه عهـد     صـفحه م 617 صـفحه كـه   750شامل  . گرانبهاترين نسخه يوناني است   

  ).عهد جديد بصورت كامل درج نشده است. ( عهد جديد مي باشد142عتيق و 
در سده  ” احتمالا. در دير كاترين صحراي سينا كشف شد      .  نسخه سينا، يوناني   -2

  .  صفحه389. در موزه بريتانيا نگهداري مي شود. چهارم نسخه بردراري شده است
 773بريتانيـا نگهـداري مـي شـود،         در مـوزه    . سـده پـنجم   .  نسخه اسـكندريه   -3
  .صفحه

در كتابخانه ملي پـاريس نگهـداري مـي         . يونان، اواخر سده پنجم   .  نسخه يپرم  -4
  . صفحه عهد جديد145 صفحه عهد عتيق و 64. شود

 406.  نسخه پيزا، شامل چهار انجيل و اعمال رسولان، سده هاي ششم و هفـتم              -5
  .صفحه به زبان هاي يوناني و لاتيني

 صـفحه، اواخـر سـده چهـارم در         187سخه واشينگتن، شـامل چهـار انجيـل،          ن -6
  .كتابخانه واشينگتن نگهداري مي شود



  ٢١١

در پـاريس نگهـداري     .  نسخه كلرمونت، نسخه برداري در سده ششم در ايتاليا         -7
  .مي شود
 نسخه كريئيت، شامل چهار انجيـل، در قفقـاز پيـدا شـده دركتابخانـه تفلـيس        -8

   . 106نگهداري مي شود
  

  چگونگي نوشته شدن متن كتاب مقدس
در مـورد كتـاب مقـدس ميـان مـسيحيان و            .) م90سـال   (پس از شـوراي هامنيـا       

يهوديان بحث و مجادله روي داد و تلاش به عمل آمد تا نسخه موثـق و قابـل اطمينـان                    
و .  انجام شد و نـسخه هـاي قبلـي منهـدم شـدند     رابي آكيلا اين كار توسط    . تهيه گردد 
 نسخه برداري ها از روي اين نگارش انجام شـده انـد و بـراي ترجمـه هـاي                    بعدها كليه 

  .107يوناني، آرامي و لاتين از آن استفاده شده است
   

  ترجمه ارمني كتاب مقدس
اولـين ترجمـه بـا ايـن خـط از روي            . م405پس از اختراع الفباي ارمني در سال        

كتاب مقدس اسـتفاده    قبل از آن از متن يوناني و آشوري         . كتاب مقدس انجام گرفت   
  .مي شد

اولين ترجمه ارمني از روي متن يونـاني توسـط مـسروپ ماشـتوتس و سـاهاك                 
صـورت  ) هوهـان يكغتساتـسي و هوسـپ پاغناتـسي        (پارتو و چند تن از شاگردانـشان        

اولين جمله كه با الفباي ارمني نوشته شده آيه شمار از باب اول كتـاب امثـال                 . گرفت
  ).دانستن حكمت و عدل و براي فهميدن كلمات فطانتبه جهت (سليمان نبي بود 

  .٣٩‐ ٤٢، ص١٩٦٦: تهران. شته اسقف اعظم آرداك مانوكيان كتاب مقدس، نو‐ ١٠٦                                                           
  .٤٣ همانجا، ص ‐ ١٠٧
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برخي از پژوهشگران معتقدنـد كـه ايـن ترجمـه از روي مـتن آشـوري صـورت           
  . بوده است408 -415زمان اين ترجمه  سالهاي . گرفته است

. دومين ترجمه باز هم توسط ساهاك پارتو و مسروپ ماشتوتس صورت گرفـت           
تن يوناني كتاب مقدس كه يزنيـك كوغباتـسي     در شهر آشتيشاد اين ترجمه از روي م       

و بعنـوان  ” ملكـه ترجمـه هـا   “اين ترجمه به . از غرب به ارمنستان آورده بود انجام شد    
در ايـن   .  انجام شده است   432 -438بهترين ترجمه معروف است و در فاصله سالهاي         

كار هوهان يكغتساتـسي، يزنيـك كوغباتـسي، هوسـپ باغناتـسي، غونـد واناندتـسي،                
هزاران نسخه از روي ايـن ترجمـه در طـول تـاريخ تهيـه               . وريون نيز شركت داشتند   ك

  .گرديد كه در اثر بلاياي طبيعي، جنگ هاي متعدد بسياري از آنها نابود شده اند
) نـسخه لازاريـان   . (م887قديمي ترين كتاب مقدس ارمني كه بجا مانده به سال           

اب مقدس مربوط به سده ششم نيز       مربوط است در حاليكه يك مينياتور با مضمون كت        
ايـن نـسخه    .  ضميمه شده است   989باقي مانده است كه به انجيل ارمني مربوط به سال           

در اچميادزين مقدس نسخه برداري شده و در كتابخانه نسخ خطي ارمنـستان نگهـداري              
  .108مي شود
  

  اولين نسخه هاي چاپي به زبان ارمني
ايـن امـر بـه    .  سـختي انجـام گرفـت   چاپ كتاب مقدس به زبان ارمني در شرايط 

قابـل توجـه    (1666-68همت وسكان يروانتسي و ماتئوس زارتسي در طـول سـالهاي           
 صورت  1512 اولين كتاب چاپي ارمني در سال        1455است كه اختراع چاپ در سال       

. بهتـرين انتـشار كتـاب مقـدس همـان اسـت كـه ه              . در آمستردام انجـام شـد     ). گرفت

  .٧، ص ١٩٦٩:  مينياتور ارمني، ايروان‐ ١٠٨                                                           
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از اين نقطه نظـر انتـشار كتـاب         . ر ونيز به چاپ رسانده است      د 1805زهرابيان به سال    
  .109 در ونيز نيز قابل ذكر است1960باگراتوني به سال . مقدس بدست آ

×××  
 -كتاب مقدس الهام بخـش بـسياري از انديـشمندان ارمنـي در خلـق آثـار ادبـي                  

ور و  از ديگر سو اين كتاب بعنوان سر منشاء هنـر مينيـات           .  اخلاقي، بوده است   -فلسفي
موسيقي مذهبي به توسعه و گسترش و تعالي فرهنگ ارمني كمك عميق و همه جانبه               

  .نموده است

  .٥٩١ص  ،١جلد .  دانشنامه بزرگ ارمني‐ ١٠٩                                                           
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